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  له در جنبش کردستاننقش و موقعیت کومه

  
  عبدالله مھتدی
  ویراست دوم

 
 

  مقدمه براي چاپ دوم
شود، بيش از هشت سال قبل و در دو نوشته حاضر، كه اكنون چاپ دوم آن به خوانندگان تقديم مي

له و در شـرائطي كـه مـن خـود هنـوز عضـو حـزب        بخش اول آن پيش از بازسازي كومه. بخش ارائه شد
 2000برابر با ماه آوريل سـال   1379آمدم، در تاريخ فروردين ماه سال مونيست ايران به حساب ميك

كه نشريه تئوريك و تحليلي آن موقع مـا بـود و تحـت     ،»افق سوسياليسم«ميلادي در شماره چهارم نشريه 
بود يك بار ديگر شماره چهارم اين نشريه كه آخرين شماره آن . انتشار يافت ،شدسردبيري من منتشر مي

بخش . در آذر ماه همان سال تجديد چاپ شد و از آن پس من از نام و سردبيري اين نشريه دست كشيدم
از حـزب كمونيسـت   ديگر ، هنگامي كه ما 2001برابر با فوريه سال  1379دوم اين مقاله در بهمن ماه 

من هر دو بخش اين نوشته را باهم بـه  اينك . منتشر شد» پيام سوسياليسم«ايران جدا شده بوديم، در نشريه 
   .  كنمخواننده عرضه مي

ها از يك طرف ادامه نقدي بودند كه من از همان كنگره ششـم سـازمان كردسـتان حـزب     اين بحث
شـده در ايـن   هـا و تزهـاي مطـرح   ، بر ديـدگاه 1367، برگزار شده در تابستان )لهكومه(كمونيست ايران 

ايـن  مـن   .دانسـتم لـه مـي  مشي سياسي كومـه يا انحرافي از ديدگاه و خطكنگره داشتم و آن را گسست و 
نظرات انتقادي را تنها با عده معدودي و بيش از همه با آقاي ابراهيم عليزاده در ميـان گذاشـته بـودم و در    

جاي يادآوري است كه مهمترين اسـناد ايـن كنگـره، بـرخلاف همـه      . خود اين كنگره نيز شركت نكردم
له پيش و پس از آن، از طرف منصور حكمت و منحصراٌ در مشـورت دونفـري بـا    يگر كومههاي دكنگره
تابسـتان   له، برگـزار شـده در  اين نقد را من بعداٌ در كنگره هشتم كومه. ابراهيم عليزاده تهيه شده بودآقاي 

هـا  ان ديـدگاه اي از هم ـ، و با مشاهده گزارش آقاي ابراهيم عليزاده به اين كنگره، كه در آن پـاره 1374
ايـن زمـان   . دوباره تكرار شده و به شكل غيرانتقادي اتخاذ شده بود، در حضور نماينـدگان مطـرح كـردم   

و تكـرار و تـداوم دادن بـه    بودنـد  ديگر جريان كمونيسم كارگري حزب كمونيست ايران را ترك كرده 
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ارداتي آنان بود، از هاي وهاي غلطي كه در اساس هم از ساخته و پرداختههاي نادرست و سياستديدگاه
سـپس ايـن نقـد را مـن يـك بـار ديگـر و بـا         . نظر من بيش از پيش غيرقابل قبول و غيرقابـل توضـيح بـود   
و همچنـين در سـمينارهاي   ) 1376تابسـتان  ( توضيحات مفصلتر در كنگره ششم حزب كمونيست ايران

  . ارج استها از حوصله اين مقدمه خحزبي متعاقب آن نيز ارائه كردم كه سرنوشت آن
هاي آن، و از جملـه مقـالات   هاي من در دهه قبل در مورد مسأله ملي و راه حلاز طرف ديگر بحث

جانبه پروژه حزب كمونيسـت ايـران و ازجملـه پديـده     حاضر، به عنوان بخشي از كل نقد و بازنگري همه
هاي حزبي و نيـز  گرهها بود در دستور خود گذاشته و در سمينارها و كنكمونيسم كارگري، كه من مدت

من از همان . اجازه بدهيد در اين مورد توضيحي بدهم. كردم، به ميان آمدندهايم دنبال مياز طريق نوشته
له و بازگرداندن آن به مكان سياسـي و  دم كه بازسازي واقعي كومهرسياين باور ه اوائل دهه نود ميلادي ب

ن بازنگري و نقد عميق ميـراث كمونيسـم كـارگري و    اجتماعي شايسته خود در كردستان و در ايران بدو
هاي آخر حضـورم در حـزب كمونيسـت    من در سال. له ممكن نيستطرد آن از كليه وجوه فعاليت كومه

هاي فقدان مرزبندي روشـن نظـري و سياسـي بـا جريـان مـنحط كمونيسـم كـارگري         بارها نسبت به زيان
ين مسائل نظري و سياسي توجه خود را بر ايـن وظيفـه   هشدار داده بودم و خود طي چندين سال در مهمتر

تعميق نقد من از ايـن جريـان از جملـه عـواملي بـود كـه مـرا بـه نقـد كامـل خـود حـزب             . متمركز كردم
هـاي درون  حاصل اين دوره از كـار مـن، عـلاوه بـر سـمينارها و نوشـته      . كمونيست ايران نيز رهنمون شد

هاي گوناگون بود كه طي آن دوره انتشـار  متعددي در عرصه هاي نظري و سياسيبحثحزبي، مقالات و 
اضافه كنم كه در نظر دارم مجموعه اين ضمناٌ . گيردمقالات حاضر نيز در اين چهارچوب جاي مي. يافت
ها را كه اكثراٌ ديگر در دسترس نيستند با مقدمه و معرفي جديد بار ديگر در اختيار افكار عمـومي و  نوشته

  . ديد بگذارمنسل جويژه به
اند، به اعتقاد من، امروز نيز كاملاً ها هرچه باشد، مباحثي كه در اين مقالات مطرح شدهتاريخچه آن

عـلاوه، بسـياري از   بـه . اندموضوعيت پيدا كردههم موضوعيت دارند و يا شايد بتوان گفت يك بار ديگر 
همـين امـر   . س علاقمندان قـرار گيـرد  دوستان خواستار شده بودند كه اين مباحث يك بار ديگر در دستر

   . دهدها را توضيح ميچاپ مجدد آن
چاپ كنوني در واقع ويراست جديدي از اين رساله است و لذا بجاست نوع و دامنه تغييراتـي را كـه   

از  هـائي  پـاراگراف بدواً بگويم كه گرچـه  . اين ويراست به خود ديده است به آگاهي خوانندگان برسانم
بـه آن اضـافه شـده و در    بندهائي براي روشـن كـردن و مـدلل كـردن بيشـتر مطلـب       يا ف و ذحاين مقاله 
، امـا هـيچ تغييـر مضـموني و يـا تغييـري در       است عوض شده تغيير يافته و يو اصطلاحاتعبارات مواردي 
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دسـت  در اسـاس خـود   ها در ويراست جديد وارد نشده است و از اين لحاظ بحث نحوه بحث و استدلال
و  هـا بحـث  جـدا از ايـن كـه    آن هـم توضـيح  . و به همان شكل هشت سال پيش ارائه شـده اسـت  نخورده 
، نـد ا، به تشخيص من، صحت و اعتبار خود را كماكـان حفـظ كـرده   هاي طرح شده در اين مقالهاستدلال
تنها يك نوشته اثباتي نبود بلكه در عين حال يك مقاله جـدلي نيـز بـود كـه بـه      حاضر كه مقاله  اين است

مفـاهيم و  برحسـب   پرداخـت و لـذا تغييـر و بازنويسـي آن    مـي  هانظرات مخالف و نقد و رد آنپلميك با 
هاي اوليه بحث و حال و موجب از دست رفتن اصالت و ويژگيادبياتي كه امروز ممكن بود به كار ببرم، 

  . ه اين مباحثات در آن جريان داشتد كشمي هواي خاصي
و » كمونيسـم «ام همانـا كنـار گذاشـتن    ين جـا در زبـان ايـن نوشـته داده    يكي از تغييراتي كه در چند

نمـائي جريـان مـا مطـرح     عنوان خصـلت است، آن جا كه اين واژه به»  سوسياليسم«جايگزين كردن آن با 
هـا قبـل مطـرح كـرده و     به دلائلي كه اكنون درحوصله اين مقدمـه نيسـت، دلائلـي كـه از سـال     . شده بود

طـور  هـا و بـه  نمـائي امـروزه چـپ   ا تفصيل بيشتري توضـيح دهـم، مـن خصـلت    بر آينده اميدوارم بتوانم د
گذشـته و  سـال  دانم و معتقدم  قطبي كه در هشـتاد  بار ميله را با كمونيسم نادرست و زيانمشخص كومه

اين نام عرض اندام كـرد و شـناخته شـد، از لحـاظ نظـري       ادر جهان ببه بعد دوران استالينيسم از مشخصاٌ 
بنياد و از لحاظ پراتيك نيز آنچه با اين نام در جهان تجربه شد بيش از آن زشـت و آلـوده و   سخت سست

اگرچـه هـيچ   . حتي تبهكارانه است كه شايسته آن باشد كه چپ امروز بتواند خـود را بـا آن تـداعي كنـد    
  . تر استنامي بدون اشكال نيست، اما سوسياليسم در مجموع مناسبتر و پاكيزه

عنوان يك نمونـه بـه   ر ديگر مربوط به حذف بخشي از مقاله است كه در حاشيه بحث اصلي و بهتغيي
گرچـه بـراين   . مه و كنار گذاشـت كا اشاره رفته بود كه در اين مقاله آن اشاره را چندان مناسب نيافت.كا.پ

يط سياسـي  سـازي مح ـ اي از اين جريان يكـي از ملزومـات رشـد و سـالم    باورم كه يك نقد اصولي و پايه
دهـد، امـا ايـن امـر بـه يـك       بخش و مترقي آن در كردستان ايران را تشكيل ميرهائيكردستان و جنبش 

زبـان   .تحليل مستقل و مستند احتياج دارد و آوردن آن در ذيل يك بحث ديگر را چنـدان مفيـد ندانسـتم   
  . ه استز در چند جا كمي تغيير كردها نيويراست حاضر در قبال ساير احزاب و جريان

قـديمي  عنوان يك سـند  به »له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«جا كه به در اين ويراست آن
مصـوب كنگـره سـوم    مـتن  بيشـتر از  جاي برنامه مصوب كنگره چهـارم  به، امو استناد كردهله اشاره كومه

اردي كه اضافي تشخيص داده هاي هر دو بخش مقاله نيز با هم آورده شده و موپانوشت. امهنموداستفاده 
  . شده حذف شده است
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و بالأخره در بخش اول چاپ نخست اين مقاله، من دوست و همرزم قديميم آقاي ابراهيم عليزاده را 
خطاب كرده بودم اما پس از اينكه ايشان در همان موقع در جواب من تـرجيح دادنـد كـه    » رفيق«با عنوان 

هم در بخش دوم مقاله خود از بـه كـار بـردن ايـن عنـوان خـودداري        اين عنوان را از من دريغ دارند، من
علـت آن  . امدر اين ويراست من در بخش اول مقاله هم همان عنوان آقاي عليزاده را بـه كـار بـرده   . كردم

هيچ روي كاستن از احترام من به ايشان و خدماتشان نيست بلكه پس از گذشت اين همه سال و جدائي به
يست ايران در كار افتاده است و پس از اينكـه در آن حـزب جـائي بـراي رفاقـت بـاقي       كه با حزب كمون

  . نگذاشتند ديگر اين عنوان ناخوانا بود
عنوان كسـي كـه طـرف    دانم يادآوري كنم كه اگرچه در اين نوشته ايشان بهاز طرف ديگر لازم مي

ور هم بود، اما اگر من امروزه بـه  هاست معرفي شده است، و در آن موقع در واقع همين طاصلي اين بحث
پرداختم ممكن بـود كـه   هاي كنوني حزب كمونيست ايران در قبال مسأله مورد بحث مينقدي از ديدگاه

لـه  مرزيش با كمونيسم كارگري اما ريشه در سنت كومهو بي ليزاده، كه با همه اشتباهات نظرينه آقاي ع
يگري را مخاطب قرار دهم،  اما از آن جاكـه نوشـته حاضـر    و تاريخ آن دارد، بلكه كسان ديگر و اسناد د

در اين ويراسـت، مـن دو سـه    . اول بار در مقام نقد آقاي عليزاده مطرح شده بود، لذا تغيير آن ممكن نبود
يـا  اي داشـت، حـذف كـرده و    مورد اشاره به ايشان را كه تحت تأثير اختلافات ده سال قبل لحـن گزنـده  

  .امتغيير داده
مراتب از آن چه آقاي به ،شودامروزه در محافل رهبري اين حزب گفته و ترويج و تبليغ ميآن چه 

له و نوشت فراتر رفته و درواقع هرگونه مشابهتي را با گذشته كومهگاه ميگهگفت و عليزاده ميابراهيم 
كه بيش  امروزه سردمداران خط حاكم در حزب كمونيست ايران،. نيز از دست داده است شهايسياست

هاي نادرست شوند، همان انديشهاز پيش با كمونيسم كارگري و يا با مشتقات و انشعابات آن تداعي مي
خواهم توجه خواننده علاقمند را به اين مي. دهندرا، حتي ديگر بدون اما و اگري نيز، از خود بيرون مي

ه و بيرون آمدن ما از آن حزب لواقعيت جلب كنم كه حزب كمونيست ايران، كه پس از بازسازي كومه
پذير شده بود، براي مقابله با ما هاي كمونيسم كارگري بيدفاع و آسيبكاملاٌ در مقابل نظرات و ديدگاه

متد  زله و نيز اهاي كومهپيشينه نگرش و سياست زبيش از پيش خود را ناگزير از گسستن هرچه بيشتر ا
در  يبيدفاع  و به اين ترتيب هر روز بيشتر از پيش به طعمهله يافت اجتماعي و تاريخي واقعگراي كومه
و اين دقيقا چيزي است كه . گيردهاي منشعب از آن قرار گرفته و ميمقابل كمونيسم كارگري و يا شاخه

خواري تئوريكي كه از همان موقع از ريزه.  من آن را پيشبيني كرده و بارها در مورد آن هشدار داده بودم
هاي اخير بيش از پيش به ليزاده و دوستانشان در حزب كمونيست شاهد بودم، طي سالجانب آقاي ع
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كننده خود را بر شيوه تفكر يك تغذيه تئوريك منظم از ميراث كمونيسم كارگري منتج شده و تأثير فلج
  .حزب كمونيست ايران گذارده است

نه از جانب طرف مقابل با هاي من در دهه قبل، كه مقاله حاضر جزئي از آن است، متأسفابحث
سيلي از باراندن شد و در عوض نرو بحث و استدلال جدي و مسئولانه روبهمطالعه و بررسي بيغرضانه و 

حاصل روش اين دوستان، افت  .درپيش گرفته شد »چاره راه«عنوان اتهامات و برخوردهاي شخصي به
ن در ستروني نظري و سياسي بوده ها و فروبردن هرچه بيشتر حزب كمونيست ايراسطح سياسي بحث

من در بهمن ماه سال . شودآوردي محسوب نمياست كه طبيعتاٌ در درازمدت براي هيج كس دست
رهبري حزب كمونيست ايران در دوره گذشته «: در اين مورد چنين نوشتم ،يعني نه سال قبل ،1379

ها و اين رهبري همه بحث. ردفرصت بررسي و مباحثه سالم را از بسياري اعضاي اين حزب دريغ ك
نده و شخصي و فشارها و قلع و كنسمينارها و مقالات تحليلي ما را تنها با موجي از تبليغات مسموم

عبداالله مهتدي، (» .هاي تشكيلاتي پاسخ گفت و در نتيجه فضاي بحث و ديالوگ دوطرفه را از ميان بردقمع

نه آن موقع و نه  )1379، بهمن ماه ريه پيام سوسياليسم، شماره اول، نش»حزب كمونيست ايران، بازانديشي يك انتخاب«
   .گونه برخوردهاي شخصي ندادمهرگز پاسخي به اين ، منبعدتر

ها در اين بحث ،ها از آسيا افتاده استآبآن و پس از اينكه آيا امروز و پس از نزديك به يك دهه 
 تجربهگرچه  دان منصفي خواهد يافت؟هاي شنوا و يا دست كم منتقحزب كمونيست ايران گوش

. دهم كه به پيشداوري متوسل نشومرجيح ميت ولي، گذاردگذشته جاي زيادي براي اميدواري باقي نمي
پيوندند، له پيوسته و مياما نسل جديد مبارزان انقلابي و روشنفكران متعهد، فعالاني كه جديداٌ به كومه

تأثير تحولات دروني اخير حزب كمونيست ايران بار ديگر به له كه امروزه تحت فعالان قديمي كومه
مخاطبان اصلي اين  ،اند، همراه با علاقمندان اين بحث در سراسر ايرانبازنگري اين مباحث علاقمند شده

مقالات و ويراست جديد آن هستند و اميدوارم كه اين مباحث بتواند در نزد آنان سودمند تشخيص داده 
  . شود

  
  2009اول ژانويه برابر با  1387ماه ديدوازدهم  
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  )1(له در جنبش کردستان نقش و موقعیت کومه
  

  مقدمه
  

لـه در  شود، بحثي است نظري و سياسي راجع بـه نقـش و موقعيـت كومـه    بحثي كه در زير ارائه مي
از بخشـي   اين يك بحث انتقادي است، انتقاد. جنبش كردستان و راه حل ما براي مساًله ملي در كردستان

 1374ايـن كنگـره در تيرمـاه سـال     . »لهله به كنگره هشتم كومهگزارش سياسي كميته مركزي كومه«از 
قبل برگزار شد و گزارش مورد بحث توسـط آقـاي ابـراهيم    ) امروزه سيزده سال(يعني بيش از چهار سال 

  . عليزاده تهيه و به كنگره مذكور ارائه گرديد
اي كـه در  اي طـولاني اسـت و مـن بـراي آگـاهي خواننـده      وق به سـابقه اين بحث ها، بنابراين، مسب

اولين   )1(.اماي از آن را در پانوشت پايان مقاله آوردهجريان مباحث درون حزبي ما نبوده است تاريخچه
بـاب   پرسشي كه ممكن است قبل از خواندن متن حاضر به ذهن خواننده برسد اين اسـت كـه بـاز كـردن    

براين بنـا . ضرورتي مي توانـد داشـته باشـد   دارد، اكنون چه ) امروزه پانزده ساله(ند ساله بحثي كه سابقه چ
  . دانم توضيحي پيرامون ضرورت وجايگاه تدوين و انتشار كنوني آن را در ابتداي گفتار ضروري مي

موضـوعاتي كـه نوشـته    . پيش از هر چيز، بايد به اهميت مضوني و سياسي اين مباحـث اشـاره كـرد   
پردازد، از نظر من، مسائل سياسـي و تحليلـي بـا اهميتـي را راجـع بـه خصـلت ومضـمون         به آن مي حاضر

له در آن، راه حل اثباتي ما براي حـل مسـأله ملـي در كردسـتان و     جنبش كردستان، نقش و جايگاه كومه
مـن جريـان   در وهله دوم، بايد بگويم كه بـه اعتقـاد   . گيردگذاري در قبال آنها دربر ميچگونگي سياست

هاي سياسي جديدي قـرار  له در كردستان در آستانه دوره جديدي ازحيات خود و در مقابل انتخابكومه
هاي اجتماعي و سياسيش ابهام از وظايف و مسئوليتدارد و در اين شرايط داشتن يك درك شفاف و بي

  . براي اين جريان ضروري است
دهـد، از مسـايل درون تشـكيلاتي اخيـر     ان مـي هاي من، همان طور كه خود تاريخچه آن نش ـبحث

بنـدي نشـده   هـا فرمـول  له ناشي نشده و تحـت تـأثير آن  در حزب كمونيست وكومه) اكنون ده سال پيش(
ها بدواً از اختلافات با اين همه و گرچه اين بحث. تري را تشكيل مي دهداست، بلكه اختلاف نظر قديمي

ات مجـدد آقـاي عليـزاده و تعـدادي از همفكـرانش بـر ديـدگاه و        كنوني نشأت نگرفته است، اما با تأكيد
رسد كه اين موضوع اكنون خود مواضعي كه در نوشته حاضر مورد انتقاد من قرار گرفته است، به نظر مي

به يكي از محورهاي مهم اختلاف نظر در حزب ما تبديل شـده اسـت و در كنـار سـاير مسـائل مجموعـه       
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وجـود اخـتلاف نظرهـاي اصـولي     . ياسي را در ميـان مـا تشـكيل مـي دهـد     مرتبطي از اختلاف نظرهاي س
  .سازدها را ضروري ميتر و از اين طريق حل قطعي آنتلاش براي طرح وسيعطبيعتاٌ پيرامون اين مباحث، 

لـه نيازمنـد از سـر    ام، بر اين اعتقـادم كـه كومـه   من، همان طوركه در دوره اخير مكرراً تأكيد كرده
لـه و اعـاده   اين تحول از يك طرف به معناي احيـاي تمـام عيـار كومـه    . ول جدي استگذراندن يك تح

  بسـنده نيـز  و از طرف ديگـر بـه ايـن     ،موقعيت و نقش گذشته آن در كردستان و در ميان چپ ايران است
كند بلكه معطوف به كسب آمادگي و توان جديد و به مراتب بيشتر از گذشته براي ايفـاي نقـش هـر    نمي

هـر دوي اينهـا وارسـي مجـدد     . شودرتر در دوره سياسي جديدي است كه دارد در ايران آغاز ميچه مؤث
. مقاله حاضـرجزئي از تـلاش در همـين راسـتا اسـت     . طلبدهاي كنوني را ميها و روشبسياري از سياست

مـا  هاي ما پيرامون اين مسـأله بـه غنـاي فكـري و سياسـي جريـان       اميد من و تلاش من اين است كه بحث
هاي صحيح در قبـال مسـائل مـورد    هاي اصولي و تدوين سياستكمك كرده وسرانجام به تثبيت ديدگاه

  .ها منتهي شودبحث و نهايتاً به وحدت جديدي پيرامون آن
  .ها بپردازيمبه دنبال اين مقدمه اكنون به خود محتواي بحث

  

  چه كسي  براي رهبري جنبش كردستان صلاحيت دارد؟ -1
  

برگـزار   1374آن، كه درتير مـاه سـال    »له به كنگره هشتمش سياسي كميته مركزي كومهگزار«در 
  : كند، از جمله آمده استصحبت مي» هاي ماگيريرئوس وظائف و جهت«شد، آنجا كه از 

  
اگر قرار بود به اعتبار مبارزه ملي و جنبش همگاني بر ضد رژيم مركزي جرياني در رأس جنـبش  ...«
ان قرار گيرد، براي ايفاي چنين نقشـي احـزاب ناسيوناليسـتي در مقايسـه بـا مـا از زمينـه و        اي كردستتوده

انـد و  هـاي ملـي كـرد بـوده    ها هم تاريخاً در رأس جنبشآن. امكانات بسيار مساعدتري برخوردار هستند
ت سـر خـود   ها را در اين زمينـه پش ـ مانده توهمات توده هاي آن را دارند و هم همين امروز هم باقيسنت

در واقع همـين  ... دارند و هم كادر و تشكيلات لازم براي ايفاي چنين نقشي را بيش از ما در اختيار دارند
له را در موقعيت كنوني در رابطه با جنبش كردستان قرار داده است حاصل پراتيك مهامروز هم آنچه كو

  ».كردستان متمايز استطلبانه طبقاتي معيني است كه تماماً از حركت صرفاً ملي و خود مختاري
  

گيري مهم سياسي، از جمله مسأله رهبري در جنبش در اين جا ما با چندين حكم نظري و موضع
اولين و مهمترين پرسش در مقابل همه ما اين است كه آيا جريان چپ و . كردستان، روبه رو هستيم
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نبش تلاش كند؟ آيا شرايط اجتماعي تواند و بايد براي رهبري در اين جسوسياليستي در كردستان مي
له اي اصلاً ضرورت و مطلوبيت دارد؟ آيا كومهبراي چنين چيزي موجود است؟ آيا يك چنين رهبري

تاريخاٌ تاكنون چنين تلاشي كرده و چنين هدفي را پيش رو داشته است؟ و يا اين كه برعكس، رهبري 
توانايي و امكانات، به قول ايشان شايسته  اين جنبش، هم از لحاظ صلاحيت و كفايت و هم از لحاظ

برطبق پاراگرافي كه فوقاً ازگزارش آقاي ابراهيم  ،هاي فوقاست؟ جواب پرسش »احزاب ناسيوناليست«
، اين است كه رهبري جنبش خلق كرد در عليزاده نقل شد، با كمي پيچ وخم اما نهايتاً بدون هيچ ابهامي

ز لحاظ سياسي و عملي شايسته و در توان آنها است و سوسياليستها كردستان چه از لحاظ تاريخي و چه ا
به عبارت ديگر، اين تز، اگر فعلاً به اختصار بگويم، نقش رهبري را در . اندوظيفهدر اين زمينه معاف و بي

، »جنبش همگاني عليه رژيم مركزي«جنبش كردستان، چه در مبارزه براي حقوق ملي خلق كرد و چه در 
قع چيزي جز  مبارزه دموكراتيك و آزاديخواهانه عمومي عليه رژيم جمهوري اسلامي نيست، كه در وا

را واجد » احزاب ناسيوناليستي«گفته ايشان سنتي و بهگيرد و جريانات از جريان سوسياليستي پس مي
  .كندعملي براي اين رهبري اعلام ميتوانائي سياسي و  و صلاحيت تاريخي

هاي عادلانه اولاً، با ديدگاه و روش برخورد ماركسيستي به مبارزات و جنبش به اعتقاد من تز فوق
ثانياً، با تجربه عملي سي ساله جنبش . ها در يك استراتژي سوسياليستي ناخواناستاجتماعي و جايگاه آن

و له در آن داشته و نيز با ديدگاه و سياست قديمي كردستان ايران و نقش و موقعيتي كه خود كومه در
له و جريان نهايت براي كومهله سازگاري ندارد، و ثالثاً، از لحاظ سياسي و عملي نيز بياعلام شده كومه

  . بار و بلكه مهلك استچپ و انقلابي در كردستان زيان
دهند اين است كه هدف و نيت از بحث فوق تأكيد بر فلسفه اولين جوابي كه معمولاٌ به اين انتقاد مي

گيري سياسي و طبقاتي ما با جريانات هاي متفاوت و تمايز جهت، اهداف و آرمانوجودي جداگانه
آقاي عليزاده، در ادامه خود و بعد از طرح تزهاي فوق، » ...گزارش«كه خود كما اين. ديگر بوده است

  :گويداين طور مي
  

ي كه پشت راديكال ماندن ما در مقابل دولت مركزي در غياب يك جنبش واقعي و متشكل طبقات«
طلبانه قرار گرفته باشد، راديكاليسم ما را در جامعه سر سياست و شعارهاي سوسياليستي و برابري

كردستان و براي مثال در مقابل حزب دموكرات به عرصه مسائل صرفاً ملي خواهد كشاند و به ناچار 
ر سر اين مسأله قطبي ي ما اساساً در اين عرصه معني پيدا خواهد كرد و جامعه كردستان بهاتفاوت

گزارش (» .خواهد شد و جريان ما در عمل چيزي بيشتر از يك ناسيوناليسم چپ را نمايندگي نخواهد كرد
   )18_20هاي ما، ص گيري، رئوس وظايف و جهت1374له به كنگره هشتم، تير ماه سياسي كميته مركزي كومه



9 
 

 
وان نتيجـه گرفـت پـس رهبـري جنـبش      ت ـدرسـت،  نمـي  هم جاي خويش بهگيرم اما از بحث فوق، 

غيرچـپ و  سـنتي  كردستان، چه جنبش ملي و چه جنبش دموكراتيك همگاني، بايد بـه دسـت جريانـات    
اين ديدگاه، كه بر طبق . غيرسوسياليست باشد، تا در عوض ما بهتر بتوانيم به كار سوسياليستي خود برسيم

نيروهاي بورژوائي شوند، تقسيم كاري كه در آن  سياسي با» تقسيم كار«ها بايد وارد يك آن سوسياليست
ها كار دموكراتيك را به عهـده داشـته باشـند، از لحـاظ تئوريـك اشـتباهي       ها كار سوسياليستي و آنچپ

آميـز البتـه در جنـبش    ايـن ديـدگاه اشـتباه   . است فاحش و ازلحاظ عملي هم آرزوئي است غيرقابل تحقق
هـاي  يسـت بلكـه تاريخـاٌ وجـود داشـته و مـورد انتقـاد كلاسـيك        سـابقه ن كمونيستي تازگي نداشـته و بـي  

ارائـه شـده از طـرف    » ...گـزارش «دهد كـه  ها نشان مياي به آنقرار گرفته است و مراجعههم ماركسيسم 
    )2(.آقاي عليزاده چه خطاي بزرگي در اين مورد مرتكب شده است

شـما كـار دموكراتيـك، و در ايـن مـورد      توان تصور كرد كـه گويـا اگـر    تر نميانديشانهاز اين خام
ــه خلــق كــرد و جنــبش همگــاني دموكراســي  مشــخص جنــبش آزادي ــات  خواهان ــه جريان خــواهي، را ب

دليـل سـاده آن   . رسـيد تان ميبه كار سوسياليستي» خيال راحت«غيرسوسياليستي واگذار كرديد، بهتر و با 
ت در يك آزمايشگاه نيست كه بتوان در يـك  هم اين است كه فعل و انفعالات جامعه مانند فعل و انفعالا

. ي سوسياليسـتي را انجـام داد  اي كارهـا لوله آزمايش كارهاي دموكراتيك و در لولـه آزمـايش جداگانـه   
جامعه يك كليت ارگانيك پيچيده است كه در عين تنوع و تمايز از تماميـت برخـوردار اسـت و فعـل و     

غيرچـپ رهبـري   سـنتي  چـه نيروهـاي   بنـابر ايـن چنـان   . ارنـد انفعالات گوناگون آن بر هم تـأثير متقابـل د  
را بـه دسـت بگيرنـد،     خواهي،ي اجتماعي، از قبيل جنبش ملي و جنبش دموكراسيهاها و جنبشخواست

مراتـب نامسـاعدتر و دشـوارتر    را در كل جامعه به جريان چپاتفاقاً درست خود همين وضعيت، موقعيت 
افكـار عمـومي را در راسـتاهاي خاصـي شـكل       سنتي كار ومحافظهان چرا كه در اين پروسه جري. كندمي
اش مناسـب  منـافع سياسـي  بينـي و  جهـان جامعه را به نحوي كه بـا  و افكار عمومي دهد، فضاي سياسي مي

را در جامعه چپ چپ و كنش گفتمان براي  ساعدكند، و در كل فضاي سياسي ممي آغشته و باشد تغذيه
در ايـن دور و  وانگهي، كيست كـه ندانـد   . نمايدمحدود و تضعيف ميدهد و يقرار مبيشتري تحت فشار 

خـود  خواهانه و آزاديجنبه دموكراتيك  ،هاي دموكراتيكجريانات در جنبشاينگونه رهبري غلبه زمانه 
شـود، مشـاركت   منتهـي مـي  نيـز  دموكراسي خود هر چه محدودتر كرده و به تضعيف نيز ها را اين جنبش

، كه ضامن هر نوع دموكراسـي حقيقـي و   سياسي و انقلابيها را در عمل و دخالت مستقيم تودهآگاه خود
تفـاوتي،  ترين مكتب آموزش وآگاهي سياسي و طبقاتي اسـت، محـدود كـرده و بـي    در عين حال اساسي

   زند؟ انتظار و توكل به بالا را دامن مي



10 
 

پيشـنهادي  » تقسـيم كـار  «ها، مطـابق  راتيك آنهاي زحمتكش، و نيز پذهن و شعور كارگران و توده
هـا تحـت تـأثير    وقتي كه آن. استانديشانه ما به بخش دموكراتيك و بخش سوسياليستي تقسيم نشدهساده
درزمينه دموكراسي و مسأله ملي و ساير مسائل مهم پيشاروي جامعه قرار گرفتنـد،   كارانهمحافظههاي ايده

ديده، به وي گرويده و تحت پرچم او بسـيج شـدند، وقتـي    » آموزش«ت ها توسط اين جرياناوقتي كه آن
هاي خود را كرد، وقتي كه تثبيت سلطه جريان جامعه پيرامون اين نوع مسائل به حركت درآمد و انتخاب

» تقسـيم كـار  «، كـه نتيجـه نـاگزير    و پيشـرو  اي شدن جريان چپتضعيف و حاشيهكار و محافظهراست و 
افق روحيه و كمخواه را بيحزب كمونيست ايران است، حتي عناصرانقلابي و تحولرهبري » هوشمندانه«

ماند كه ما سر برسيم و بگوئيم حالا نوبـت كـار سوسياليسـتي    وقت ديگر چندان مجالي باقي نميكرد، آن
بگذرد تا  هاي سالبسا بايد سالآن وقت ديگر بسيار دير خواهد بود و چه. پيونديدفرارسيده و بايد به ما به

  . دوباره شرائط در مقياس وسيع براي فعاليت ما مساعد شود
هـا و حقـوق   خواسـت و بالأخره بايد پرسيد اگر رهبري جنبش خلق كرد براي رفع ستم ملي و براي 

نباشد، در آن صورت تبـديل كردسـتان    خواهحقيقتاٌ آزاديدموكراتيك همگاني در دست نيروي چپ و 
بينيم كه اين ديدگاه نه فقـط  هي ايران چه معنا و چه ضمانتي خواهد داشت؟ ميخواآزاديجنبش به سنگر

در سراسر ايران نيـز تـا چـه حـد      جنبشدر كردستان بلكه همچنين از نظر موقعيت نبش از نظر موقعيت ج
  . بار استاشتباه و زيان

   .گرديمآقاي ابراهيم عليزاده كه در ابتدا نقل شد برمي» ...گزارش«به بخشي از
  

اگر قرار بود كه به اعتبار مبارزه ملـي و جنـبش همگـاني بـر ضـد رژيـم مركـزي جريـان در رأس         ... «
اي كردستان قرار گيرد، براي ايفاي چنين نقشي احزاب ناسيوناليستي در مقايسه با ما از زمينـه  جنبش توده

-اند و سـنت لي كرد بودهآنها هم تاريخاً در رأس جنبش م. و امكانات بسيار مساعدتري برخوردار هستند
ها را در اين زمينه پشت سر خود دارنـد و  مانده توهمات تودههاي آن را دارند و هم همين امروز هم باقي

  » ...هم كادر و تشكيلات لازم براي ايفاي چنين نقشي را بيش از ما در اختيار دارند
  

شـامل  » احزاب ناسيوناليست«ري بينيم، استنكاف از رهبري و اعلام صلاحيت و برتطور كه ميهمان
هـر  . »جنبش همگاني بر ضد رژيم مركـزي «و ديگري » مبارزه ملي«يكي : دو وجه يا دو نوع جنبش است
  . كدام را به تفكيك بررسي كنيم
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  ق كرد و مسأله رهبريخلملي  جنبش -الف
  

ن سرنوشـت، از  ملي، از مبارزه براي رفع ستم ملـي، از مبـارزه بـراي كسـب حـق تعـي       ابتدا از جنبش
دهنـد، شـروع   بخش ملت كرد در ايران  با هر نامي كه دوستان حزب كمونيست بـه آن مـي  رهائيجنبش 
ها از هر خواست و به تبـع آن از هـر حركـت و جنـبش ملـي پشـتيباني       بديهي است كه سوسياليست. كنيم
لي به طـور كلـي، كـه    اما بحث بر سر هر نوع حركت و جنبش م. كنند، چه برسد به رهبري كردن آننمي

قومي يا بر مبناي بنيادگرائي مذهبي بـوده و داراي خصـلت   هاي ورزيكينگاه كاملاً بر مبناي تعصبات و 
خواهانه معين، از جنبش خلق كرد در بخش و آزاديما از يك جنبش واقعاً رهايي. ارتجاعي باشد، نيست

مـا خـود از برپاكننـدگان آن بـوده، در آن     آيا اين جنبش، جنبشـي كـه   . كنيمكردستان ايران، صحبت مي
كرده و در همـه افـت   » رهبري«هاي نو به آن الهام بخشيده، آن را دخيل و شريك بوده، با مفاهيم و روش

ايم، جنبشي كه هزاران نفر از بهترين رزمندگان و فعـالان خـود را در راه آن از دسـت    و خيزهايش زيسته
داراي و حزب كمونيست ايران، عادلانه، بر حـق  رهبري ز نظر دوستان ايم، آيا اين جنبش، هنوز هم اداده
ها قابل پشتيباني است يا خير؟ اگـر پاسـخ ايـن سـؤال مثبـت      هاي قوي دموكراتيك بوده و از نظر آنجنبه

دهـد، در ايـن صـورت چـه     له در سه دهه اخير به آن جواب مثبـت مـي  باشد، كه تمام تاريخ فعاليت كومه
بسپريم؟ و اگر هاي سياسي ديگر و گرايش، به احزاب مناقشهرهبري آن را، داوطلبانه و بيدليلي دارد كه 

و نظريـه و پراتيـك    تمامياصولاً ما با خود جنبش و نفس شركت در آن مشكل داريم، كه اين برخلاف 
 له بوده و در واقع ميراث شوم كمونيسم كارگري است و بس، در ايـن صـورت چـرا در ايـن    تاريخ كومه

منفعلانـه رهبـري   وانهادن كنيم و فقط به گيريم و متناسب با اين موضع اقدام نميرابطه صريحاً موضع نمي
له، كه بـر  نمائيم؟ اصلاً چگونه و بر طبق چه بحث و استدلالي ديدگاه و سياست قديمي كومهآن اكتفا مي

نـوگرا و  و وجـود رهبـري    مورد نقـد قـرار گرفتـه   در جنبش خلق كرد بورژوائي سنتي و طبق آن رهبري 
اعـلام  و بـه نفـع دموكراسـي    سوسياليستي شرط پيشرفت و پيروزي جنبش به نفع كارگران و زحمتكشـان  

  شد، كنار گذاشته شد؟ مي
خصوص هنوز آن سازماندهي كنم كه اگر هنوز آن آگاهي سوسياليستي كافي و بهباز هم تكرار مي

له نتوانسته است آن را شكل بدهد، اين موضـوع  اگر كومهكارگري در كردستان شكل نگرفته، و يا حتي 
براي . هاي ديگر مبارزه سياسي و اجتماعي نيستنشيني ما در عرصهكننده ديدگاه پاسيو و عقبابداً توجيه

 هـاي مبـارزه  نشيني سياسي مـا در يكـي از عرصـه   من بهيچ وجه قابل درك نيست كه چرا و چگونه عقب
گريبان بوده و آن را بـه شـكل   اي كه تمام جامعه با آن دست به، آن هم عرصهسياسي در جامعه كردستان
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ديگـر   هـاي تواند مـا را در عرصـه  مي ،هاي ديگرگرايشاحزاب و در مقابل اولويت خود درآورده است، 
  . تقويت كند و به پيش براندها مان گرايشهمبارزه در مقابل 

با  تاريخچه و ظرفيت مشخص خـود فاقـد   ش سياسي و يا يك گرايحتي اگر ما، به مثابه يك حزب 
ت مسلم تـاريخ  اكه چنين ادعائي خود انكار واقعيبوديم، ولو اينتوانايي براي رهبري جنبش كردستان مي

در امـر  سـنتي  سه دهه اخير است، حتي در اين صورت نيز هنوز مجوزي براي تأييـد صـلاحيت جريانـات    
گونـه تأييـدهاي   بـه زبـان رانـدن و نوشـتن ايـن     . ود نـدارد رهبري جنبش آزاديـبخش ملـي كردسـتان وج ـ   

نه فقط براي كسي كه  ،بر جنبش ملي كردستان» احزاب ناسيوناليستي«به قول ايشان غيرانتقادي از رهبري 
.  راسـتي جـاي شـگفتي اسـت    خواه نيز بـه له حضور دارد بلكه براي هر فرد چپ و آزاديدر رهبري كومه

هـاي  در همـه بخـش   هـاي اخيـر  هـا در دهـه  ايـن گونـه جريـان   رهبـري  بار زيانو عملكردهاي نتائج منفي 
خود جنبش ملـي در  مصالح با  در رابطهگوناگون و از جمله اجتماعي و فرهنگي هاي كردستان در عرصه

تجربـه كردسـتان   . كردستان، بيش از آن براي همه شناخته شده است كه نياز به ذكـر مجـدد داشـته باشـد    
خير نيز بنوبه خود مدارك كافي بـراي اثبـات صـحت انتقـاد تـاريخي مـا از احـزاب سـنتي         عراق در دهه ا

در جنـبش كردسـتان و    لـه كومـه دقيقاً خود همين پديده، يعني برتري كيفـي رهبـري   . فراهم ساخته است
در اسـت كـه    ،له ملـي أبـراي حـل مس ـ  از جملـه  و  ،هاي مـردم مشاهده مفيد بودن اين رهبري به حال توده

عناصري را كه خواستار حتي زمينه پشتيباني عناصر وسيعي از جامعه را از ما، هاي گذشته هاي دههآزمون
هاي سوسياليستي ما توافـق خاصـي داشـته باشـند، فـراهم      الزاماً با آرمان كه رفع ستم ملي هستند بدون اين

  .ختسامي
بـر  » اب ناسيوناليسـت احـز «هـاي سـنتي و   كافي است توجه كنيم كه يكي از عواقب رهبـري جريـان  

هـا و  داوت بـا خلـق  گري در مسأله ملي، ايجـاد كينـه و ع ـ  افراطيو تحت شرائط خاصي جنبش ملي، گاه 
هاي حاكم و ارتجاع مركزي و پشت بندوبست با دولتو تحت شرائط ديگري ، و گاه هاي ديگرفرهنگ

هـاي اخيـر در همـه    در دهـه سرتاسر تـاريخ مبـارزات ملـي    . باشدميكردن به حقوق ملي مردم تحت ستم 
هـر دوي ايـن   بارهـا  هاي كردستان شاهد صحت اين مدعاسـت و مـا خـود در كردسـتان ايـران نيـز       بخش
هـاي زنـده و   لـه پـر از شـرح نمونـه    ايم و ادبيات قديمي كومهها را تجربه كرده و با چشم خود ديدهحالت

   ها استانتقادهاي زنده در اين زمينه
له كاملاً روشن بود و جالب اين است كه تأييـد صـلاحيت رهبـري    براي كومهها در گذشته همه اين

شـود، يعنـي گـرفتن    هاي سنتي و نديدن معايب بزرگي كه از چنين وضعيتي حاصـل مـي  احزاب و جريان
بـر  و تأكيـد  صوري و لفظـي  ، با راديكاليسم آقاي عليزادهتقادي در بحث يك موضع بسيار راست و غيران
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 ،»اهميت كـار سوسياليسـتي  «تحت عنوان و درواقع ما همراه شده است، يعني عملاً » تيوظائف سوسياليس«
بايـد  . در جامعه سپر انداخته شده استكار سنتي و محافظههاي و گرايش» احزاب ناسيوناليست« در مقابل

لـي و  بگويم كه همين امر دقيقاً تشابه روش ايشان را با روش كمونيسم كـارگري در برخـورد بـه مسـأله م    
  .دهدجنبش كردستان نشان مي

تر انقلابيون و مبارزان سياسي در كردسـتان و يـا   براي خواننده، اعم از نسل جوانبتوانم براي اين كه 
له آشنائي زيادي ندارند، روشن كـنم  ها و ادبيات گذشته كومهها، سياستبه طور كلي كساني كه با سنت

له نبوده بلكـه انحرافـي از آن،   له روي اين مسأكلاسيك كومهيمي و ، ديدگاه قدمنمورد نقد  كه ديدگاه
تر بگويم بقاياي تاثير خط كمونيسم كارگري است كه متاسفانه هنوز به حيات خود در درون يا اگر دقيق
ايـن  . لـه در ايـن رابطـه رجـوع كـنم     دانم به يكي از اسناد كمابيش قديمي كومـه دهد، لازم ميما ادامه مي

تـر مـا تـا چـه     اهد كرد كه چه تفاوت فاحشي در اين زمينه وجود دارد و ديدگاه قديميمقايسه روشن خو
و نيز با واقعيات اجتماعي و سياسي كردستان و با تجربه وسيع و غني و زنـده  مند بوده ي و روشحد اصول

  . نسل خود ما سازگاري و خوانائي دارد
له براي خودمختاري كردستان، مصـوب  ومهبرنامه ك«آورم از سندي است موسوم به اي كه مينمونه

ضـمناً  . قبـل ) اكنـون بيسـت و شـش سـال    (، يعني حدود هيجده سال »1361ارديبهشت ماه ، سومكنگره 
اسـتدلال  شـيوه يـك   رهبري جنيش كردستان، گرچه نه بهدادن اوكنم كه طرفداران ديدگاه يادآوري مي

مخالفت خود را با لزوم هر نـوع  در عين حال جا، جا و آنشيوه نوك زدن اينعلمي و سياسي جدي اما به
دارنـد كـه در   مسأله ملي در كردستان، از جمله خودمختاري، هم ابراز داشته و مـي حل برنامه اثباتي براي 

 »لـه بـراي خودمختـاري كردسـتان    برنامه كومه«باري، سند . پردازمبخش ديگري از همين نوشته به آن مي
 هـاي عمـومي مـا را   ها و سياستاي از ديدگاهازهشت بند تشكيل شده و پاره كهدارد ه نام كليات ي بفصل

تر ازاين فصـل  بيش كنمذكر ميهائي كه نقل قول. له ملي در كردستان در برداردأدر قبال مسدر آن دوره 
   .است

شدگي ملت كرد و ستمگري ملي و مبارزه ين برنامه ضمن اشاره به موقعيت تقسيمادر فصل كليات 
  :شود كهه اين ستمگري ملي از جمله يادآور مييعل بر

  
مركزي ايران متوجه بـوده، در گذشـته توسـط    ديكتاتوري اين مبارزات كه مستقيماً بر ضد حكومت «

ايـن  . شده استهاي اخير توسط نيروهاي بورژوايي رهبري ميها و در دههها، فئودالرؤساي عشاير، شيخ
كـار بـوده و در كردسـتان نيـز منـافع      ات ملـي نـاپيگير و بعضـاً خيانـت    نيروها در رابطـه بـا رهبـري مبـارز    
  .دادندها را مورد ستم قرار ميزحمكتشان را پايمال كرده و آن
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اما اكنون با آمدن طبقه كارگر به عرصه مبارزه طبقاتي، دوره تاريخي رهبري طبقـات اسـتثمارگر  بـر    
جنـبش ملـي دموكراتيـك    ت كـه در آن مبـارزه   اي داده اس ـجنبش ملي كردستان جاي خـود را بـه دوره  

  )بند سومكليات،  اول فصل( ».هبري طبقه كارگر به سرانجام برسدتواند و بايد به رميكردستان 
له كه يگانه مدافع پيگير و راستين منافع كارگران و زحمتكشان كردستان است، در امر رهبري كومه«

هت پيوند عملي آن با مبارزات كارگران و زحمتكشـان  قاطعانه جنبش انقلابي خلق كرد كوشيده و در ج
  )فصل اول كليات، بند هفتم( ».كندايران مبارزه مي

  
كنيد كه چه تفاوت و تضاد آشكاري بين اين دو متد و اين دو نحـوه برخـورد بـه مسـأله     ملاحظه مي

لـم كـرده و   شـود كـه نيروهـاي پيشـرو و انقلابـي قـد ع      مورد بحث وجود دارد و چگونه يكي موجب مي
اي ها را در امر آزادي ملي به دسـت بگيرنـد و ديگـري بـدون هـيچ دغدغـه      رهبري و هدايت جنبش توده

  .كندرا تئوريزه و توجيه مي» احزاب ناسيوناليست«صلاحيت تاريخي و سياسي رهبري 
هاي سـنتي بـراي رهبـري جنـبش آزاديـبخش ملـي و بـه        گرايشدر ديدگاه ما در گذشته صلاحيت 

نقـد و  كراسي و به نفع منافع كارگران و زحمتكشـان باشـد،   وام رساندن آن، به نحوي كه به نفع دمسرانج
هـا بـا منـافع    هـاي آن ها و نيز ناخوانـائي سياسـت  هاي آنشود، ناپيگيري و تزلزلات و پشت كردننفي مي

كارگر  اي فرارسيده است كه در آن طبقهشود كه دورهشود و در عوض يادآور ميزحمتكشان تأكيد مي
دست آوردن حـق تعيـين   تواند و بايد رهبري جنبش براي رفع ستم ملي و بهو نيروي سياسي پيشرو آن مي

گيـرد،  صرف نتيجه نمي "ايدئولوژيك"ضمناً اين حكم را نيز از يك اعتقاد . دست بگيرندسرنوشت را به
دهـد و حتـي   حكم را نشان ميهاي اقتصادي و اجتماعي اين هاي قبل و زمينهبلكه تحولات اقتصادي دهه

در عـين حـال ايـن    «: گويـد كارگران كردستان اشاره كـرده و مي به تأثير اين تحولات بر ذهنيت و آگاهي 
مانـده  وسـنت هـاي عقـب   تحولات و شرائط، كارگران كردستان را هرچه بيشـتر از دائـره محـدود افكـار     

گسـترش  مينه آگاهي و تشكل آن هـا را  پدرسالاري و توليد كوچك دهقاني بيرون آورده، روز به روز ز
لـه  كومهپيدايش و بالأخره با اشاره به  ».به مراتب افزايش مي دهدها را داده و نقش و اهميت اجتماعي آن

ابـزار سياسـي تحقـق آن را نيـز     كردسـتان،  سياسـي  عنوان مظهر و نشانگر اين مرحلـه جديـد در تـاريخ    به
آقـاي عليـزاده و رهبـري حـزب      يعنـي ديـدگاه كنـوني   در حالي كـه ديـدگاه ديگـر،    . كندنشان ميخاطر

را و صلاحيت آنان براي رهبري » احزاب ناسيوناليستي«اصطلاح هاي بهت ايران، برعكس، توانائيكمونيس
قرار گرفتن در رأس جنبش توده اي كردستان احـزاب ناسيوناليسـتي در   « گويد كه برايخاطرنشان كرده و مي
هاي ملي كرد ها هم تاريخاً در رأس جنبشآن. كانات بسيار مساعدتري برخوردار هستندمقايسه با ما از زمينه و ام
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آن را دارند و هم همين امروز هم باقي مانده توهمات توده ها را در اين زمينه پشت سر خود  هايسنت اند وبوده
    »...دارنددارند و هم كادر و تشكيلات لازم براي ايفاي چنين نقشي را بيش از ما در اختيار 

را از تحـولات اقتصـادي و   چـپ  ضـرورت رهبـري پيشـرو و نـوگراي      م، يـك نگـرش  در يك كلا
كند، ديگري نه فقط موضـوعيت بلكـه ارجحيـت رهبـري     اجتماعي و سياسي و فرهنگي نوين استنتاج مي

تغييـرات  نمايد، يكي به حضور طبقه اجتماعي رو بـه رشـد، بـه    سنتي را تئوريزه مي» احزاب ناسيوناليستي«
له، اشـاره  اي يعني كومهسوسياليستي با نفوذ تودهحزب و به پيدايش و عروج  ،فرهنگي پيشرواجتماعي و 

اي بـر جنـبش ملـي فـراهم آمـده      دهد كه چگونه هم امكان و هم توانائي چنين رهبريكند و نشان ميمي
صـحبت كـرده و   » اليسـتي احـزاب ناسيون «هـاي  است و ديگري از برتري كادر، امكانـات، سـابقه و سـنت   

و احـزاب و   طبقـات يكـي  . كنـد كيـد مـي  أاي تهـاي تـوده  حقانيت تاريخي آن را در امـر رهبـري جنـبش   
 روشهاي كهن و ديگري طبقه پيشرو جديد و احزاب و فرهنگ و روشهاي مرتبط بـا آن را بـراي رهبـري   

كنم تفـاوت فـاحش و   مي فكر . دهدصالح و توانا تشخيص مي كسب آزادي مليراه ات مردمي در مبارز
جالـب  . اختلاف كامل اين دو نحوه نگرش به مسأله رهبري جنبش ملي در كردستان كاملاً روشـن اسـت  

لـه بـوده و متأسـفانه    هاي جريان كمونيسم كارگري براي كومهاست كه در نحوه نگرش دوم، كه از تحفه
م عليزاده و همفكران اوسـت، پاسـيوترين و   امروزه نيز كماكان به شيوه غيرانتقادي مورد تأييد آقاي ابراهي

  . شودهاي چپ تئوريزه و به ما عرضه ميپردازيترين ديدگاه به كمك عبارتكارانهمحافظه
لــه بــراي برنامــه كومــه«هــاي و فرمولبنــديعبــارات از همــه كــه بخــواهم از زبــان و  مــن بــدون ايــن

ز بايد عيناً به كار گرفته شود دفاع كنم، امـا ايـن   عنوان بهترين بياني كه امروز نيبه» خودمختاري كردستان
مورد نظـر آقـاي   » لههاي اخير كومهگيري سالجهت«تر از صحيحمراتب به گيري را در كليت خودجهت

ضـمناً ايـن تنهـا سـندي نيسـت كـه در ادبيـات گذشـته مـا چنـين ديـدگاهي را در خـود             . انمدميعليزاده 
تـا كنگـره ششـم     ،ظم و اساسي ادبيات مـا در قبـال جنـبش كردسـتان    در واقع بخش اع. كندنمايندگي مي

هاي عملي ما نيز از همين ديدگاه استنتاج و به مرحله براساس همين ديدگاه نوشته شده و سياست ،لهكومه
   )3(.كنمخودداري ميدر اينجا ها اند و من براي جلوگيري از طولاني شدن بحث از نقل آنعمل درآمده

برگزار شده در تابستان سال (له شود به كنگره ششم كومهر اين نحوه نگرش حاصل ميتغييري كه د
هاي اصولي و شناخته ها و سياستله بود كه بسياري از ديدگاهدر كنگره ششم كومه. گرددبر مي) 1367

كـه   هاي آن بدون اينكه هيچ مجوز و موجبي داشته باشد تحت عنوان اينله و بسياري از روششده كومه
از نظـر  . زير سؤال رفت و كنار گذاشـته شـد  » له نياز داريمما به يك مرور انتقادي از كليت فعاليت كومه«

نادرسـت  هـا و مواضـع خـود بـه    لـه در بسـياري از تحليـل   من كنگره ششم مقطع مهمي بود كه درآن كومه
كرد، ولو به طور پوشـيده،  ق خلجنبش  ،لهدر اين كنگره بود كه براي اولين بار در كومه. تجديد نظر كرد
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نحوي فرمولـه و عرضـه شـد    بكمابيش له در اين جنبش با ديده منفي نگريسته شد و نقش و موقعيت كومه
له، به اعتقاد من، با اين حتي بيش از اين، كنگره ششم كومه. كه امروز و در اين مقاله مورد انتقاد من است

كمونيسم كارگري در ضديت آشـكار بـا جنـبش    مخرب ات ينظرپذيرش ها راه را براي گيرينوع جهت
كردستان و تخطئه آن در دو سال بعد باز كرد و با از كـف افكنـدن سـلاح تئوريـك     مردم خواهي آزادي
به اين اعتبار، صرفنظر از هـر جنبـه مثبـت، كنگـره ششـم      . كن كمونيسم كارگري شدله جاده صافكومه
آيـد و اشـكالي كـه در    ار كمونيسـم كـارگري بـه حسـاب مـي     ب ـساز بحثهاي مخرب و زيـان له زمينهكومه

له هست در واقع از پذيرش غيرانتقادي و بدون مرز ايـن نـوع   گزارش آقاي عليزاده به كنگره هشتم كومه
  . گيردهاي كنگره ششم سرچشمه ميديدگاه

ان، يعني در داند كه در ايرخوبي ميكلي از دست نداده باشد بهبيني خود را بههركس كه حس واقع
شرائط اسـتبداد و اختنـاق سياسـي     اي كه بخش عمده قرن بيستم را، به جز يكي دو دوره كوتاه، درجامعه

قشر ممتاز روحانيت تحت عنوان ولايـت فقيـه آن را    ديكتاتوري حاكميت سر برده است و هم اكنون نيز ب
اي و مـذهبي اسـت، جامعـه   اي كه چند مليتي و چند مذهبي و مملو از ستم ملـي  فشارد، جامعهدر خود مي

نـام  » آپارتايـد جنسـي  «كند و نظام حاكم در ايـن زمينـه بـه حـق     كه ستم و تبعيض جنسي در آن بيداد مي
عظـيم ديگـر   اجتمـاعي  ها و بسياري از مشـكلات  گريبان ايناي كه دست بهگرفته است، آري، در جامعه

وسياليستي اكتفا كرده و ايـن موضـوع را   تواند منحصراً به وظائف سنميخواه چپ و عدالتاست، جريان 
هاي عادلانه اجتماعي كه سوسياليسـتي  خواهانه و جنبشاي براي استنكاف از رهبري مبارزات آزاديبهانه

هـا تاريخـاً صـلاحيت بيشـتر و     جريانات بورژوائي براي رهبري ايـن جنـبش  «نيستند قرار دهد و بگويد كه 
يك چنين موضعي از لحاظ اصـولي نادرسـت و   . »ائي بيشتري دارندهمچنين از لحاظ سياسي و عملي توان

هـا اسـت و يكـي از    از لحاظ سياسي در حكم امضا كردن سـند انـزوا و حتـي مـرگ سياسـي بـراي چـپ       
جـواب  چـپ  هـا، كـه از طـرف جريـان     مهمترين نتائج آن دقيقاً عبارت از اين خواهد بود كه اين جنـبش 

جتماعي بـه سـمت پـذيرش هژمـوني جريـان هـاي فكـري و سياسـي         هاي ااند، تحت فشار واقعيتنگرفته
  . سوق خواهند يافتمخالف 

از دهه هاي آغازين اين قـرن اكثريـت عظيمـي از جامعـه     . آورمعنوان مثال ميآفريقاي جنوبي را به
ناچـار بـه   زمين شده و بـه ها خلع يد و بيدار و دولت آندار و زمينتوسط يك اقليت سفيد پوست سرمايه

يك جدائي طبقاتي و مبـارزه  . فروش نيروي كار خود روي آورده و صفوف طبقه كارگر را انباشته بودند
آفريقاي جنوبي در . طبقاتي بزرگ بين اين اكثريت و يك اقليت استثمارگران سفيد پوست وجود داشت

طبقـه كـارگر بسـيار    . تـر بـود  تر و صنعتييافتهمراتب از كردستان و از همه ايران توسعههاي گذشته بهدهه
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وسيعي، از معادن و صنايع گرفته تا مزارع بزرگ و بخش خـدمات و غيـره در آن شـكل گرفتـه بـود كـه       
تر و داراي توانائي به مراتب بيشتري براي دفاع از حقوق خود بسيار هم از طبقه كارگر ايران سازمان يافته

در عين حال جامعه آفريقـاي جنـوبي از يـك     .در مقابل كارفرمايان و دولت نژادپرستان سفيد پوست بود
رنـج مـي بـرد كـه از لحـاظ      » توسـعه جداگانـه  «يـا  » آپارتايد«و نهادينه شده  به نام » قانوني«تبعيض نژادي 

اين تبعيض نژادي تمـام سـياهان   . سابقه بودگستردگي و شدت و نيز از لحاظ دولتي بودن آن در جهان بي
. كرده و يا كارگر، از بسياري از حقوق اجتماعي و فردي محروم ميرا، اعم از طبقه متوسط تحصيل كرد

اي نيـز در جنـبش ضـد    طبقه كارگر در آفريقاي جنوبي، همان طور كـه ديـديم، نقـش بـزرگ و اساسـي     
  . آپارتايد و فروپاشاندن نهائي آن ايفا كرد

و مـي بايسـت،   ، توانستآفريقاي جنوبي ميحال پرسش من اين است كه آيا سوسياليست و يا چپ 
اگر به اعتبار مبارزه بـر ضـد تبعـيض نـژادي باشـد، احـزاب ناسيوناليسـت و يـا ليبـرال سـياه از مـا            «بگويد 

ضـد آپارتايـد   مبـارزات  تماماٌ از حضـورمان در   و نفوذ ماموقعيت «و » صلاحيت و توانائي بيشتري دارند؟
اي در پـيش  م و تمام نشـده بايست، بگويد كه ما وظائف سوسياليستي مهتوانست، و ميآيا مي؟ »جداست

داريم و اين امر را به دليلي براي خودداري از ايفاي نقش رهبري در جنـبش مردمـي عليـه آپارتايـد قـرار      
هـاي سـياهان تحـت سـتم، و از جملـه از چشـم خـود        دهد؟ آيا يك چنان موضعي آنها را از چشـم تـوده  

كـرد؟  ربطشـان نمـي  زات جاري جامعـه بـي  انداخت، منزوي و به مباركارگران سياه آفريقاي جنوبي، نمي
در آفريقـاي جنـوبي بايـد    مسـئول  و چـپ اجتمـاعي   كنم كسي ترديـدي داشـته باشـد كـه يـك      مينفكر 

اي در صف مقدم جنبش تودهبرد و ز پيش ميترين مبارزه عليه تبعيض نژادي را اترين و قاطعانهسرسختانه
   . فتگرميبراي برچيدن آپارتايد قرار 

خواهانه مردمي خلق كرد بـراي رفـع سـتم ملـي     موضوع در مورد ستم ملي و جنبش آزاديعين اين 
هاي دموكراتيك است ها يكي از خواستخواست رفع تبعيضات ملي و برابري حقوق مليت. صادق است

سياسـي و مردمـي بـراي كسـب ايـن      جنبش . هاي دموكراتيك نداردو از اين لحاظ فرقي با ساير خواست
. تان بايد  به همين قياس حزب سياسي پيشرو جامعـه را در پيشـاپيش خـود مشـاهده كنـد     در كردسحقوق 
    .بوده استسياسي  فعاليتله در حكم الفباي هاي سال براي كومهها سالهمه اين
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  هاي سياسي و مسأله رهبريمبارزه براي دموكراسي و آزادي -ب
  

يا به بيان ديگر تئوريزه كردن ييد غيرانتقادي هاي پيش درباره نادرستي و ناموجه بودن تأما در بخش
در جنبش ملي كردستان و صحه گذاشـتن  سنتي رهبري جريانات مشروعيت تاريخي و صلاحيت سياسي 

امـا هنـوز   . بيان شده بـود، صـحبت كـرديم   عليزاده ابراهيم آقاي برآن، كه در گزارش ارائه شده از طرف 
فقـط بـه   » احـزاب ناسيوناليسـت  «قـول ايشـان   ن صلاحيت بـه تر از آن اين است كه بر طبق همان متعجيب

اند، سنت هاي آن را دارند و همين امروز هـم  تاريخاً در رأسش بوده«جنبش ملي، يعني جنبشي كه آن ها 
شـود، بلكـه ايـن صـلاحيت و     محـدود نمـي  » ها را در اين زمينه پشت سـر دارنـد  باقي مانده توهمات توده

هـاي  هايي كه ما در بخشاستدلال. شودنيز تسري داده مي» ليه رژيم مركزيجنبش همگاني ع«توانائي به 
كند و لذا به بحث كوتاهي در رابطه با اين پيشين عليه تز مذكور آورديم در اين مورد نيز كاملاً صدق مي

  . كنيمجنبه مشخص اكتفا مي
نت هـاي آن را دارنـد و   احزاب ناسيوناليست تاريخاً در رأس جنبش ملي بـوده، س ـ «اگر بپذيريم كه 

، كه »همين امروز هم باقي مانده توهمات توده ها را پشت سر خود دارند و كادر و تشكيلات آن را دارند
بـار چنـين رهبـري را مسـكوت مـي      هاي منفي و زيانتازه اين فقط بخشي از حقيقت را در بر دارد و جنبه

به اعتبار جنبش همگـاني بـر ضـد رژيـم     «اين كه ها براي گذارد، اما معلوم نيست كه صلاحيت اين جريان
  . تواند داشته باشدقرار بگيرند، ديگر چه توجيهي مي» ايمركزي در رأس جنبش توده

ابه چيزي مجزا از جنبش ، كه در خود متن آقاي عليزاده به مث»جنبش همگاني بر ضد رژيم مركزي«
ي عمومي، جز جنـبش عليـه اسـتبداد و بـراي     خواهشود، در واقع جز جنبش آزاديلاً ذكر ميملي و مستق

خواهي، جز جنبش براي دموكراسي، بـراي حقـوق اجتمـاعي و    هاي سياسي، جز جنبش سرنگونيآزادي
شهروندي و حقوق بشر در معناي عام آن چه چيز ديگري است؟ در اين صـورت پرسـيدني اسـت    حقوق 
انـد؟  خواهي عمومي بـوده هاي آزاديجنبش »تاريخاً در رأس«در كردستان  »احزاب ناسيوناليست«كه آيا 

كادر و تشكيلات لازم براي ايفاي چنين نقشي را بيش از مـا در اختيـار   «و آيا » هاي آن را دارندسنت«آيا 
؟ اگر پذيرش رهبري احزاب سنتي در جنبش ملي كردستان مبتني بـر مشـاهده يـك واقعيـت، ولـو      »دارند

-ت، اما پذيرش صلاحيت و توان رهبـري آنـان بـر جنـبش آزادي    جانبه آن، اسمشاهده غيرانتقادي و يك

اگر جنبش ملي و مبارزه عليه ستم ملي را مستثنا كنـيم،  . خواهانه عمومي ديگر نشاني از واقعيت هم ندارد
در رأس جنـبش  » «احـزاب ناسيوناليسـت  « ،كردستان ايران) امروزه سي ساله(در كجاي تجربه بيست ساله 

انـد؟ كـي و در كجـا ايـن جريانـات بـا مبـارزه        هاي همگاني قرار داشتهات و خواستبراي مطالب» ايتوده
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، حقوق دموكرتيك شهروندان، حق آزادي بيان، برابري هاي كارگريو اتحاديه جدي در راه حق تشكل
اند؟ برعكس، آيا ما بـا گوشـت و پوسـت    ها تداعي شدهحقوق زن و مرد، سكولاريسم پيگير و نظائر اين

هـاي مردمـي موضـع گرفتـه و بعضـاً      ها عليه ابتكارهاي مردمي و ارگانايم كه اين جرياند نبودهخود شاه
اي ها اقدام كردند و يا در بهترين حالت با اكراه با آن كنـار آمدنـد؟ آيـا عليـه جنـبش تـوده      حتي عليه آن

نـدگان حقـوق   كندهقانان زحمتكش در مصادره اراضي موضع نگرفتند؟ آيا اين جريانات خـود از نقـض  
و از جمله آزادي بيان و آزادي انتقـاد سياسـي نبودنـد؟ آيـا عليـه      و حقوق شهروندي اي مردم اوليه و پايه

گـري  هاي ما را براي آگـاه هاي سياسي كوچكتر دست به اسلحه نبردند؟ آيا تلاشآزادي احزاب و گروه
ها اساسي صلاحيت و توان و سنت آنها تخطئه نكردند؟ پس ما بر چه و بيداري زنان و تشكل و بسيج آن

كنـيم و حتـي   قيد و شرط و بي هيچ اگر و امايي تأييد ميخواهي همگاني اين قدر بيرا در جنبش آزادي
دارند؟ به چه مجوزي ما با نـوك  » سنت و كادر و تشكيلات«كنيم كه در اين زمينه نيز بيش از ما ادعا مي

هاي دموكراتيك مردمي و همگـاني قـرار   براي خواست» ايدهدر رأس جنبش تو«ها را قلم يك مرتبه آن
در  سوسياليسـت چـپ و  جريـان   لـه و بـر  هـا را در ايـن زمينـه بـر كومـه     مي دهيم و صلاحيت و برتري آن

له، جـز يـك تحريـف تجربـه     كنيم؟ اين جز يك پشت كردن آشكار به سنت كومهكردستان تئوريزه مي
هـا و  گـرد ايـدئولوژيك از ديـدگاه   دسـتان ايـران و يـك عقـب    جنـبش كر ) اكنون سي سـاله (بيست ساله 

 اٌمنض ـكـه   ،غيرچـپ  هاي سياسيگرايشحق به ناروا و نا به هيامتيازديك له و هاي انقلابي كومهسياست
دارد انجام گيرد، چيز ديگري است؟ هم » اهميت وظائف سوسياليستي«تحت پوشش چپ و تحت عنوان 

تكـاني نظـري و سياسـي و بـه نقـد و دور افكنـدن ميـراث كمونيسـم         نـه گوئيم كه بـه يـك خا  وقتي ما مي
  . كارگري نياز داريم، از جمله همين گونه موارد را در نظر داريم

  
  له و منشاء موقعيت و نفوذ آن كدام است؟منشاء پراتيك كومه

  
را نقـل  » لـه گزارش كميته مركزي كومه له به كنگـره هشـتم كومـه   «اي از ها قطعهما در ابتداي بحث

  : در پايان همان قطعه، همان طور كه ديديم، چنين آمده است. كرديم
  

له را در موقعيت كنوني در رابطـه بـا جنـبش كردسـتان     در واقع تا همين امروز هم آنچه كه كومه... «
قرار داده است حاصل پراتيك طبقاتي معيني است كه تماماً از حركت صرفاً ملي و خودمختاري طلبانـه  

  » .تان متمايز استكردس
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رابطـه موقعيـت   در اين جا دو حكم صادر شده يا دو قضاوت به عمل آمـده اسـت، يكـي در مـورد     

تعريف و شناساندن جنبش كردستان صـرفاً بـه عنـوان يـك     و ديگري راجع به  له با جنبش كردستانكومه
در بهتـرين حالـت    كـدام از ايـن دو قضـاوت صـحيح و واقعـي نيسـتند و      هـيچ . جنبش خودمختاري طلبانه

را  ديگرگويند اما بخش دهند، بخشي از حقيقت را مياي از واقعيت را به دست ميتصويرهاي يك جانبه
  . شوندكننده ميهاي نادرست و گمراهگيريكنند و بنابراين خواه ناخواه موجب نتيجهكتمان مي

در اينجـا ايـن دو مفهـوم،    . ررسي كنيمله را بله و رابطه آن با موقعيت كومهابتدا مسأله پراتيك كومه
اي طور گمـراه كننـده  ، بهلهمنشاء موقعيت و نفوذ كومهو ديگري  لهخواستگاه و منشاء پراتيك كومهيكي 

اين حقيقتي است . ها به نحو بسيار نادقيق و ناصحيحي ترسيم شده استاند و رابطه بين آنبا هم خلط شده
تمـايز  . ملي، حـال خودمختـاري طلبانـه يـا غيـر آن، متمـايز اسـت        كه پراتيك سياسي ما از حركت صرفاً

پراتيك ما با پراتيك احزاب سنتي كردستان از جهان بيني سوسياليستي و نوگرايانه و عميقـاٌ دموكراتيـك   
دفـاع از حقـوق و   طـرح و  دهـي كـارگران و   گـري و سـازمان  هاي ما براي آگـاه تلاش. گيردما نشأت مي

ها در نظر مردم كردسـتان، دفـاع از   از حقوق و منافع زحمتكشان و تداعي شدن با آن مطالبات آنان، دفاع
دار حقوق و منافع و مبارزات دهقانان زحمتكش، طرح مسأله حقوق و آزادي زنان و تبديل شدن به پرچم

دان  طلبانه زنان در كردستان، دفاع از آزادي و حقوق دموكراتيك مردم، تشويق و ميـدان مبارزات برابري
ها در مبـارزات  تودهو آگاهانه شركت و حضور مستقيم محور قرار دادن به ابتكارات مردمي و پشتيباني و 

گـوئي بـه مـردم، نـوآوري و     توأم با صداقت و صراحت و حقيقتدر اهداف سياسي، پيگيري و استواري 
تيك سياسي كه تـا آن  هاي نويني در مبارزه و پراها و روشنوانديشي در عملكرد سياسي و طرح سياست

ها به خودي خود از يك جنبش موقع در كردستان سابقه نداشت، آري، روشن است كه هيچ كدام از اين
هاي سنتي مرتبط با آن، چه قبـل از آن و  گيرند، كما اينكه جنبش ملي خلق كرد و جريانملي نشأت نمي

هـا را از خـود   هـا و روش يـن سياسـت  چه در همان مقطع، در كردستان وجود داشتند ولي هـيچ كـدام از ا  
اعتراضـي مـردم يـك شـهر، نـه       ، نه كوچ»بنكه ها«نه شوراهاي محلات و روستاها، نه . بيرون نداده بودند

هاي دهقانان، نه طـرح مسـأله برابـري حقـوق زنـان و برداشـتن       هاي كارگران و بيكاران، نه اتحاديهتشكل
ن در كردسـتان، نـه ايـده علنيـت در مـذاكرات سياسـي بـا        هاي جسورانه در مورد تغيير چهره سنتي زگام

نمايندگان دولت و طرح اينكه مردم بايد در جريان اين مذاكرات قرار گيرند، و نه بسـياري ديگـر از ايـن    
شـود، از  له تداعي شده و ميو فرهنگ سياسي كومهله كومهها و الگوهاي مبارزه سياسي، كه با خط شيوه
  . گرفتها نشأت نميگراي سنتي و پراتيك آنهاي ملينبيني سياسي جرياجهان
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ها و الگوهاي نـوين مبـارزه سياسـي، از    ها و چه در شيوهاين پراتيك جديد، چه در محتواي سياست
زمينه اجتماعي . يكي زمينه اجتماعي و عيني آن و ديگري زمينه سياسي و فكري: گرفتدو زمينه مايه مي

اقتصادي و اجتماعي ايران به دنبال اصلاحات دهـه چهـل شمسـي، يعنـي در      آن در واقع بايد در تحولات
گيري يك طبقه وسيع كارگران مزدي، كرده، شكلگسترش سريع شهرنشيني، افزايش سريع قشر تحصيل

نشـيني فرهنـگ سـنتي    حضور زنان در آموزش و اشتغال، گسترش چشمگير ارتباطات، تضـعيف و عقـب  
نسلي با توقعات جديـد، بـا اعتمـاد بـه نفـس جديـد و بـا تمايـل بـه          . شود پدرسالاري و نظائر آن جستجو

شكستن مرزهاي سنتي در بسياري از عرصه هاي اجتماعي و حتي شخصي و خانوادگي به بـار آمـده بـود    
هـاي  هـا و روش كـرد و در جسـتجوي راه حـل   كه ديگر باورها، ارزش ها و الگوهاي سنتي ارضايش نمي

  . دادله را تشكيل مياين نسل پايگاه اجتماعي كومه اين اقشار و. جديد بود
لـه  در عين حال، براساس اين زمينه و به عنوان مظهر و بيـان سياسـي ايـن وضـعيت اجتمـاعي، كومـه      

صفت مشخصه اين جريان سياسي نوين اين بود كه بـه  . مثابه يك حزب چپ و راديكال ظهور كرده بودب
ات مردمي، ايمان داشت و هر جوانه نـورس جنـبش و يـا خواسـت     كارگر و زحمتكش، به مردم و ابتكار

حزبـي  . بخشـيد داد و به آن اعتمـاد و دلگرمـي مـي   مردمي را با دلسوزي مورد حمايت و پشتيباني قرار مي
بيني مدرن بلكه اشـكال مبـارزاتي جديـد و رفتارهـاي سياسـي نـويني بـه        كه نه فقط جهانپيشتاز نوگرا و 

هـاي  ، تـوده سـنتي بر خلاف روش مرسوم احزاب كرد و از جمله ش آن عرضه ميجامعه كردستان و جنب
ها را از يك طرف به عنوان شهروندان آزاد و صـاحب  آورد بلكه آنمردم را سياهي لشكر به حساب نمي

شـناخت  حقوق و از طرف ديگر به مثابه نيروي فعاله و قوه محركه هر تحول اجتماعي پيشرو و انقلابي مي
هـا  آنشـكن  سـنت ر و جسـو حال پيشقراول  و ياور دلسوز و در عينهمرزم ها بلكه ا نه ارباب آنو خود ر

در ميـان  تبديل كـرده و  هاي مردم خواست تودهپيشرو به مظهر له را كومههمين خصوصيات، . دانستمي
  . له وجهه و اعتبار خاصي بخشيده بودچپ ايران نيز به كومه

گذشـته را تشـكيل   هـاي  سياسي آن در دههجنبش واقعي كردستان و  ها بخشي از تاريخباري، اين
خـواهم در  آنچـه مـي  . دهند و من خواستم يادآوري كوتاهي از آن را پشتوانه استدلال خود قرار دهـم مي

خاستگاه و منشاء مواضـع و بـه ايـن اعتبـار منشـاء پراتيـك       اينجا روي آن تأكيد كنم اين است كه گرچه 
بيني و باورهائي بود كه داشت، و اين در مورد هر حزب و جريان ديگـري نيـز صـدق    اننهايتاً جه لهكومه
از شـركت   لـه موقعيت و نفوذ اجتمـاعي كومـه  توان نتيجه گرفت كه كند، اما به هيچ وجه از اينجا نميمي

. جـدا اسـت  » تمامـاً «وي و در آميختن وي و عملكرد وي در جنبش ملي كردستان جـدا اسـت و آن هـم    
و نه محدود كردن جنبش كردستان بـه  » صرفاً«توان كرد، و نه آوردن واژه تر نميئي از اين غيرواقعيادعا
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در واقـع، بـرخلاف    )4(.تواند غيرواقعي بودن اين ادعا را برطرف كندهيچ كدام نمي» خودمختاري طلبي«
هـاي ايشـان در كنگـره    به كنگره هشتم، كه خود برگرفته از بحث عليزاده ابراهيم آقاي  »گزارش«ادعاي 

از جنـبش ملـي كردسـتان    » تمامـاً «له و نفوذ و موقعيت آن در كردستان نه فقـط  له است، كومهششم كومه
  . جدا نيست بلكه كاملاً با آن در آميخته است

اي از خصوصـيات و  لـه اي كـه شـمه   له، همان كومـه زيرا كومه. توضيح آن هم چندان دشوار نيست
هاي سياسـي و دقيقـاً بـه اعتبـار همـان      گيريها و جهتوقاً ذكر شد، با همان ديدگاههايش فباورها و شيوه

» جنبش مقاومت خلق كـرد «كه ما به درست در آن مقطع را برپا كرد ها، جنبشي گيريها و جهتديدگاه
گسـترده  اي نتيجه اين امر نيز كسب نفوذ تـوده . ، آن را سازمان داد، الهام بخشيد و رهبري كردناميديممي

له امكان كسب چنان موقعيـت  هايي كه به كومهترين زمينهبه عبارت ديگر، يكي از مهم. له بودبراي كومه
هاي عادلانه و مظهـر  خواستاي را داد، دقيقاً اين تشخيص صحيح بود كه بايد به عنوان مظهر و نفوذ توده

اسلامي بايسـتد و قـد علـم كنـد و      هاي مردم كردستان در مقابل تعرض ارتجاعي جمهوريمقاومت توده
له دائر بـر ايـن كـه بـه عنـوان رهبـر و       تصميم قاطعانه و تاريخي رهبري وقت كومه. همين كار را هم كرد

ها را در ابعاد گوناگون اين پا خيزد و سازماندهي تودهمظهر مقاومت خلق كرد و جنبش آزاديبخش آن به
هاي وسيعي له امكان داد كه به زبان حال و محل اميد تودهكومه مبارزه و مقاومت به عهده بگيرد، دقيقاً به

كه خواستار چنين مقاومت و جنبشي بودند تبديل شود و به اين ترتيـب در موقعيـت رهبـري ايـن جنـبش      
گيري سوسياليستي خود از يك طرف با موقعيـت  له توانست بين جهتبه عبارت ديگر، كومه. قرار بگيرد

مردمي از طرف ديگر رابطه درستي برقرار كند ملي و هاي مده بود و با خواستسياسي خاصي كه پيش آ
  .در كردستان حاصل اين تلفيق است» پراتيك كومه له«و 

كـرد، كـافي   گرفت و چنان سياستي را اتخاذ نميله در آن مقطع چنان تصميمي نميكافي بود كومه
ي جزو تاريخ انقلاب مردم در كردستان تثبيت كرد و اكنون به نحوي نازدودنگفت و بود به جاي آن چه 

 ايبخش مردم كردستان، از مقاومت تودهرهائيشده است، از پذيرفتن مسئوليت رهبري و هدايت جنبش 
گرفته تا فرموله كردن خواستهاي جنبش و شركت در مذاكرات با جمهـوري اسـلامي،   مبارزه مسلحانه  و

اسيوناليسـتي داراي صـلاحيت و تـوان بيشـتري بـراي رهبـري       احزاب ن«نمود كه استنكاف كرده اعلام مي
لـه در رابطـه بـا جنـبش     موقعيـت كومـه  «تـا در آن صـورت    ،»جنبش ملي و جنبش همگاني مـردم هسـتند  

چيـز ديگـري از آب   لـه و كـل جنـبش كردسـتان     ضايع و تلف شده و سرنوشت كومـه كلي به» كردستان
گرفـت، جنـاح   مورد اجرا قرار مـي » لهكنگره هشتم كومهگزارش سياسي به «اگر نسخه پيشنهادي . درآيد

داد و چنـان از اقبـال و محبوبيـت    در كردستان چنان فرصت تاريخي مهمي را از دسـت مـي  پيشرو چپ و 
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گرديـد  شد و متحمل چنان ضرر و زيـاني مـي  له از آن برخوردار است محروم مياي كه امروز كومهتوده
  . شدشايد براي يك نسل ديگر به آساني ممكن نمي هاي سال وكه جبران آن براي سال

له، به خوبي بر ايـن واقعيـات، كـه بخشـي از تجربـه      آقاي ابراهيم عليزاده، مانند هر كادر ديگر كومه
خاطر حفظ غيرانتقـادي  مشكل اين است كه ايشان به. دهد، آگاه استشخصي خود وي را نيز تشكيل مي

و در سـطح كلـي در مـورد     ،سم كارگري در مـورد جنـبش خلـق كـرد    هاي عاريتي كمونياي ديدگاهپاره
رابطه دموكراسي و جنبشهاي اجتماعي با سوسياليسم، مجبـور اسـت حتـي تجربـه شخصـي خـود در ايـن        

لـه سـخنگوي   مشكل فقط اين نيست كه آقاي عليزاده در كنگره ششـم كومـه  . جنبش را هم ناديده بگيرد
ورد بحث مـا اسـت، مشـكل ايـن اسـت كـه ايشـان پـس از جـدائي          ها و مواضعي شد كه امروزه مديدگاه

كنـد و  ها را نمايندگي و مجدداً تئوريزه مـي له نيز اين ديدگاهكمونيسم كارگري و در كنگره هشتم كومه
هـا مرزبنـدي   حتي امروز نيز قادر نشده است نادرست بودن و زيان بار بودن آن ها را درك كنـد و بـا آن  

  . نمايد
  
  تاري طلبي؟جنبش خودمخ

  
تعريف اين بازنمايي جنبش كردستان و گذاري، كه در واقع با خود نوعي خصلتاين اصطلاح يا نام

تـاكنون بـه نقـد    م را هم در بردارد، خود جزئي از ديـدگاهي اسـت كـه     زدائي ضمني آنو ارزش جنبش
را تحـت  ملي خلق كـرد  بايد پرسيد كه از كي و به چه دليل ما شروع كرديم به اين كه جنبش . ايمكشيده
شـود  اي كه از اين امر مستفاد مـي گذاري كنيم و آيا به معناي ضمنينام» طلبيجنبش خودمختاري«عنوان 

هاي مختلفي از قبيل جنبش مقاومت خلق كرد، جنـبش  هاي مختلف نامگذاريايم؟ ما در دورهفكر كرده
و  بخش خلق كردخواهانه و رهائيديجنبش آزادموكراتيك خلق كرد،  -جنبش مليانقلابي خلق كرد، 

جنـيش  «جـاي خـود را بـه    چـرا و از كـي   ها چرا كنار گذاشـته شـد و   اين نامگذاري. ايمها داشتهنظير اين
هـم بـه درسـت اشـاره     » ...گزارش«كردستان داد؟ خودمختاري، همانطور كه در خود » طلبانهخودمختاري

هاي عمومي خلق كرد  در قبال مسأله ملـي را  رخواستشده، براي دوره معيني به پرچمي تبديل شد كه د
، و تحقيرآميـز  آن هم با اين بـار منفـي   ،در خود بيان كرد، اما چرا خصلت آن جنبش فقط با خودمختاري

   شود؟تعريف مي
شـوم و بعـدتر بـه مسـأله خودمختـاري خـواهم       من در اينجا وارد بحث تفصـيلي در ايـن مـورد نمـي    

 لـه گذاري فوق در واقع يك عقب نشيني ديگر از خط كومـه كنم كه نامشاره ميپرداخت، اما همين قدر ا
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زباني ناموجه با خط كمونيسم كـارگري  و همچنين يك همهاي سنتي از جنبش كردستان در برابر روايت
صـحيح و   ،شـود گـذاري تـداعي مـي   نمائي را كه بـا ايـن نـام   و نه آن خصلت ،گذاريمن نه اين نام. است

ايـم، جنبشـي بـود    ها و اسناد متعدد گذشته گفتـه جنبش مقاومت، همانطور كه در تحليل. دانممناسب نمي
داد و در عين حال در آن دوره زماني معين در واقع جنـبش  كه محور آن را مبارزه با ستم ملي تشكيل مي

مبارزه خـود   آوردهائي بود كه مردم كردستان طي انقلاب ايران به دست آورده و به نيرويدفاع از دست
آوردهـا  گيـري آن دسـت  نگاه داشته بودند، جنبش مقاومت در مقابل سركوب و مقاومت در برابر بازپس

حمله گسـترده جمهـوري اسـلامي بـه كردسـتان، بخشـي از سـركوب كـل حركـت دموكراتيـك و           . بود
ش انقلابـي در  طور عيني سـنگر جنـب  كارگري و مردمي در سراسر ايران بود و به همين اعتبار كردستان به

بعـدتر كـه ديگـر جنـبش     . رفـت سراسر ايران، سنگر مقاومت در مقابل ارتجاع نوپاي حاكم به شـمار مـي  
در سراسـر  زنان و دانشـجويان و احـزاب و مطبوعـات،    كارگري و خواهانه عمومي، اعم از جنبش آزادي

» از دسـت آوردهـاي انقـلاب   دفاع «ايران سركوب شده و رژيم  جديد در ايران تثبيت شد و به اين اعتبار 
داد، هنگـامي كـه كردسـتان تنهـا مانـده و پـس از       ديگر به طور عينـي موضـوعيت خـود را از دسـت مـي     

تدريج به اشغال نظامي نيروهاي دشمن جنگهاي خونين و دفاع با چنگ ودندان از حقوق و آزادي خود به
هـاي  ه خاص خودش و با تكيـه بـر ويژگـي   آمد، جنبش در كردستان نيز بيشتر و بيشتر بر پايتر در ميقوي

گذاري جنـبش انقلابـي خلـق    نام. خود متكي شد و مسأله ملي خواه ناخواخواه مركزيت بيشتري پيدا كرد
  . كرد و يا جنبش آزاديبخش خلق كرد با چنين دوره اي خوانائي بيشتري داشت

سـتان، ايـن جنـبش وارد    لـه در رهبـري جنـبش كرد   با حضور كومـه «ما در گذشته اعتقاد داشتيم كه 
دانسـتيم كـه حضـور فعـال     و مـي » مرحله نويني شده است و محتواي اجتماعي جديدي پيـدا كـرده اسـت   

آورد كـه در غيـر   هائي را با خـود مـي  ها و روشله در رهبري جنبش كردستان، استراتژي و سياستكومه
، كه گري از جنبش كردستان راگذاري ما روايت كمونيسم كاربا اين نام. اين صورت قابل حصول نيست

بـه روايـت خـود تبـديل كـرده و طـور        تازه بعد از رفتن اين جريان از حزب كمونيست ايران تبيـين شـد،  
  . دهيمرا تعديل و كاهش مياين جنبش مترقي تلويحي خصلت انقلابي و 

م از طـرف آقـاي ابـراهي   » طلبـي جنـبش خودمختـاري  «عنوان نمائي كردن جنبش كردستان بهخصلت
طور كلـي و  هاي خود راجع به مسأله ملي بهدر ديدگاهفقط و فقط پس از آن كه منصور حكمت عليزاده 

و  ،بـود عنوان يكي از ابداعات خود مطـرح كـرده   و آن را بهجنبش خلق كرد بالاخص تجديد نظر كرده 
مطمئـنم كـه    .دمطـرح ش ـ كه ايشان و پيروانشان از حزب كمونيست ايـران رفتـه بودنـد،     آنپس از عمدتاٌ 

هـاي قبـل   توانند حتي يك مورد را نشان دهند كه ايشان قبل از منصور حكمت، در سالآقاي عليزاده نمي



25 
 

ها از حزب كمونيست ايران، خود شخصـاٌ ايـن تبيـين را بـه     از شيوع كمونيسم كارگري و سپس رفتن آن
أسـف اسـت كـه آقـاي عليـزاده      عجيب و جاي تبسيار  . حداقل من از آن اطلاعي ندارم. دست داده باشد

، بـاز  له و جنـبش مـردم كردسـتان   ليه كومهپراكني منصور حكمت برعخوئي و لجنپس از آن همه دشمن
اگر آقـاي  . دجويتأسي تبيين جنبش كردستان و فرموله كردن آن ايشان در زمينه  »ابداعات«به بيايد و هم 

 تكـاي اه ، چرا خودشان ب ـدانستقص و قابل انتقاد ميناله را هاي گذشته كومهعليزاده به هر دليلي ديدگاه
چـرا  پرداخـت و  نمـي  تبيين جديـدي از آن تشريح و به رأساٌ در رهبري اين جنبش فعال يك عمر حضور 

  رفت؟ خوان زهرآگين مياين ديگر به مهماني  يد باربا
حاً هر نوع خصـلت  نمايي تلويناميد و با اين خصلتمي» خودمختاري طلبي«وقتي شما اين جنبش را 

تمامـاً از ايـن   «در كردسـتان   تـان كنيد كه موقعيـت و نفوذ بريد، وقتي اعلام ميميمترقي آن را زير سؤال 
بـا ايـن جنـبش و جـداكردن خـود از آن       »مرزبنـدي «و در كل وقتي تمام هم و غمتـان  » جنبش جدا است

آوريـد،  خود به حساب مي» يستيكمون«است، وقتي حتي از رهبري آن استنكاف كرده و آن را دون شأن 
، يعنـي كـاري كـه كمونيسـم     كردستانانكار كامل جنبش خود را در مقابل واقعاً از لحاظ فكري و رواني 

  .ايدكردهخلع سلاح كارگري كرد، 
به عنوان يك برنامه خاص براي حل مسـأله ملـي در كردسـتان و     »خودمختاري«من بعدتر در مورد 

  . واهم كردهاي گوناگون آن صحبت خجنبه
  

  

  )2(له در جنبش کردستان ومهکنقش و موقعیت 
  

اي چند ماهه بخش اول اين دانم يادآوري كنم كه فاصلهپيش از پرداختن به ادامه بحث لازم مي
در اين فاصله يكي دو مطلب ديگر در همين رابطه از . سازدنوشته را از بخش دوم و كنوني آن جدا مي

 . دانمها ضروري ميرا در قبال آنخود شده است كه روشن كردن موضع  آقاي ابراهيم عليزاده چاپ

همان طور كه در بخش اول نيز اشاره شود، هائي كه در اين مقاله ارائه ميگرچه محور اصلي بحث
له، برگزار شده در تاريخ به كنگره هشتم كومه آقاي ابراهيم عليزاده» گزارش«هاي كردم، در نقد ديدگاه

ها و سمينارهاي تشكيلاتي مطرح شده بودند، اما انتشار ، تدوين شده و قبلاً در كنگره1374 مرداد ماه
و مطالب جديدي كه در پاسخ يا در ، 1379شماره چهارم، ارديبهشت ماه » افق سوسياليسم«نوشته من در 

ده گرفتن و اند كه ناديواكنش به آن از طرف آقاي عليزاده نوشته شدند، بحث را به سطح ديگري برده
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پرداختن به اين مطالب امكان . به هيچ وجه جايز نيست هكنوني اين نوشت در بخشها دخالت ندادن آن
تر عرضه شوند، خوانندگان و علاقمندان تفكيك تر و اختلاف نظرها روشنها مشخصدهد بحثمي

رخوردار شود و هدف هاي مختلف به عمل آورند و در كل بحث از غناي بيشتري بتري بين ديدگاهروشن
  .ز طرح بحث نيز جز اين نبوده استا

 . گيريمبه اين مقدمه، بحث خود را پي مي با توجهاكنون 

له رهبري در جنبش كردستان، اعم از رهبري مبارزه براي كسب أبه مس در بخش اول اين مقاله
اختيم و خاطرنشان عليه رژيم جمهوري اسلامي، پردمردم خواهانه همگاني و يا مبارزه آزادي وق مليحق

كه ، لهكومهبه كنگره هشتم مركزي  كه ديدگاه موجود در سند موسوم به گزارش سياسي كميتهكرديم 
نادرست بوده و در عين حال با خط اصولي لحاظ از از طرف آقاي ابراهيم عليزاده تهيه و ارائه شده بود، 

  . ن در جنبش كردستان مغايرت داردنقش عملي آ له و با پيشينهاافتاده كومهمشي شناخته شده و ج
 »كارگر يت كار سوسياليستي در ميان طبقهاهم«كيد بر اين نگرش، همان طور كه ديديم، تأ در

ناسيوناليست صلاحيت و توان بيشتري براي رهبري  احزاب«رساند كه ميوارونه يشان را به اين نتيجه ا
و حال آن كه به اعتقاد ما، برعكس، » ارندجنبش ملي و جنبش همگاني بر ضد رژيم جمهوري اسلامي د

 مبارزات دموكراتيك و حق طلبانه در امرچه در امر مبارزه عليه ستم ملي و چه منفعلانه رهبري وانهادن 
سنتي و هاي جريانكلي، در عمل تنها به معناي تقويت نفوذ و هژموني فكري و سياسي  ورطعمومي ب
 راند و كل پروژهبه حاشيه ميعه تحت فشار قرار داده در جامرا  گرايش چپبوده كار محافظه

  . كندرا تضعيف و نه تقويت ميخواه تحولو نوگرا و سوسياليستي 
هم چنين نفوذ اجتماعي ما در كردستان، ولو با چند اما و اگر، يك سره از جنبش » گزارش«در اين 

ابداٌ كه اين نيز از لحاظ تاريخي ملي و دموكراتيك كردستان و فعاليت هاي ما در آن جدا شده است 
جامعه و به عنوان  و پيشرو درابه جريان سوسياليستي ثله، به مواقعيت اين است كه كومه. واقعيت ندارد

كرد تداعي شده و خلق خواهانه آزاديجنبش ملي و  باكاملاٌ  ،مدافع كارگران و زحمتكشان كردستان
  . رودله به شمار مينفوذ اجتماعي كومهو اساسي هاي مهم رچشمه يكي از س ده است و اين امرپيوند خور
جنبش «نمائي از جنبش كردستان به عنوان گذاري و خصلتخره نگرش مورد بحث با نامو بالأ

هاي يك امتياز نابه حق به نفع تحليل ، در واقع در تعيين مضمون و خصلت آن نيز»خودمختاري طلبي
ل يك همزباني ناموجه با خط جريان موسوم به كمونيسم كارگري سنتي در كردستان داده و در عين حا

  . را تداعي مي كند
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له ملي در كردستان و أله لزوم برنامه اثباتي براي رفع ستم ملي و حل مسأدر ادامه بحث به مس
خواهيم پرداخت و از جمله مطلوبيت و ليسم هاي مختلف اين برنامه از قبيل خودمختاري و فدراشكل

ها را با كشور ايران و با موقعيت و وضعيت  كردستان مورد بحث قرار خواهيم داد، رابطه حق تناسب آن
مكان رفراندوم را در اين هاي اثباتي نشان خواهيم داد، ها يا برنامهتعيين سرنوشت را با اين گونه طرح

ه طي اين ست كطبيعي ا. پاياني خواهيم رسيد گيريرابطه بررسي خواهيم كرد، و سرانجام به نتيجه
  . له ملي و نيز برنامه مشخص ما در قبال آن نيز روشن خواهد شدجريان نگرش ما به كل مسأ

  
  له ملي در كردستان لازم است؟أحل مس يآيا يك طرح يا برنامه اثباتي برا _2
  

ييد ايشان س است، گزارشي كه هنوز هم مورد تأوي منعك» ...گزارش«از نظر آقاي عليزاده كه در 
به عنوان در موارد متعدد ه و در هيچ كجا مورد نقد و تجديد نظر وي قرار نگرفته بلكه برعكس اخيراً بود

توجه  .اي ضروري نيست،  چنين برنامه)5(ييد مجدد هم قرار گرفته استأمورد ت» خطوط اصولي درست«
  :كنيد

   
  : له براي خودمختاري كردستاندرباره برنامه كومه _5«

و  1361له در سالهاي هاي سوم و چهارم كومهمه در شكل فعلي آن مصوب كنگرهاگر چه اين برنا
و اوج  1358له به سال خودمختاري كردستان از جانب كومه است، اما پيشينه ارائه برنامه براي 1362

هايي بر وبات بعدي تنها اصلاحات و افزودهمص. گردداي براي كسب خودمختاري بر ميجنبش توده
  . له انتشار يافته بودودند كه در آن دوره از جانب كومهاساسي ب همان خطوط

در اين دوره مبارزه سياسي براي كسب حق تعيين سرنوشت حول خواست خودمختاري در مقياس 
اي، تظاهرات هاي تودهزه در درجه اول به صورت ميتينگشكل اين مبار. اي بر جريان بودوسيع و توده

اي هم مقاومت مسلحانه تودهت به صورود و با لشكركشي رژيم به كردستان خياباني، اعتصاب عمومي ب
اي، مقاومت توده ن تدريجي ابعاد اعتراض و مبارزهاما با گذشت زمان و فروكش كرد. بروز نمود

  . شدها حمايت ميب مسلح تبديل شد كه از جانب تودهمسلحانه هم به كار نظامي و استراتژي هاي احزا
بندي اين سند داشته باشيم، واقعيت اين و يا آن فرمول كه به شكل و يا از هر ايرادي امروز صرفنظر

اي بود كه عليه اي گستردهها در جنبش تودهدر آن تاريخ بديل سياسي كمونيست اين است كه اين برنامه
ت بدون توانسطبقه كارگر نمي. ات آن قرار داشتس مطالببرپا شده بود و خودمختاري در رأ ستم ملي

-از اين رو ارائه اين سند به جنبش تودهبرنامه سياسي مشخص خود براي پيروزي اين جنبش مبارزه كند، 
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توانست پلاتفرم هميشگي ما براي رفع اي نميدر عين حال چنين برنامه. اي كاري اصولي و ضروري بود
پردازيم كه اگرچه نامه ميي به ارزيابي مجدد اين برامروز در حال. ستم ملي از مردم كردستان باشد

اي  كماكان مردم كردستان زير بار ستم ملي مورد آزار و تبعيض و تحقير قرار دارند، اما جنبش توده
پردازي براي آن امروز بالفعلي به طور اخص براي كسب خودمختاري در جريان نيست و لذا برنامه

له ملي و أ، بخش ششم مس1374، تيرماه »ره هشتمله به كنگمركزي كومه سياسي كميته رشگزا«(» .ضروري نيست
  ).49 _53هاي مختلف پاسخ ما به آن، ص جنبه
  

له ملي ضروري نيست، نظري أبراي حل مسبه اعتقاد من نظر فوق مبني بر اين كه داشتن برنامه اثباتي 
. را ندارد واقعيات اجتماعيبل استدلال سياسي و نه در مقاادرست كه تاب مقاومت نه در برابر است ن
ي اامروز جنبش توده«اين است كه آورد اي كه آقاي عليزاده براي اثبات نظر خود مياصلي لاستدلا

 پردازي براي آن امروزبالفعلي به طور اخص براي كسب خودمختاري در جريان نيست و لذا برنامه
براي كسب حقوق ملي  شباول اينكه جن: اشكال اساسي وجود دارد در اين استدلال دو. »ضروري نيست

توان ابتدا نمي. باشدخواست و با اين » خودمختاريجنبش براي كسب «لزومي ندارد كه حتماً به شكل 
يت تاريخي و و موجودناميده و تمام جنبش  »طلبيجنبش خودمختاري«نادرست جنبش كردستان را به

دود و منحصر كرد و ح بود محمعيني در ميان مردم مطر را به همين خواست كه در دورهموضوعيت آن 
جنبش بالفعلي به طور اخص براي خودمختاري در حال حاضر وجود «بعد هم دليل آورد كه چنين 

ثانياً، فقدان يك جنبش . و به اين طريق از دادن يك طرح يا برنامه اثباتي براي آن طفره رفت» ندارد
هر . براي آن نيست اثباتي داشتن يك برنامهوع، مانعي براي بالفعل، با توجه به كل پيشينه و زمينه موض

  . كنيمه را با كمي تفصيل بيشتر بررسي ميجنبو دكدام از اين 
اشكال اول، همان طور كه گفتيم، اين است كه بر اساس يك فرض نادرست قرار گرفته و آن هم 

ه را به براي رفع ستم ملي در كردستان در دوره گذشتآزاديبخش خلق كرد ملي كه كل جنبش اين
ه و غيرزنده و بدون در نظر كند كه خود فرضي يك جانبمحدود و منحصر مي» طلبيودمختاريخ«

خودمختاري در مقطع معيني از جنبش ملي در كردستان در دو دهه . له استأگرفتن تاريخچه واقعي مس
خلق ش بجن ، به شعاره جاي خويش قابل بررسي استقبل، به دلائلي كه ب) امروز نزديك به سه دهه(

گويم نه فقط جنبش همگاني ما باز هم ميا. تبديل شد و ما هم در همين رابطه برنامه داديمكرد 
بلكه حتي خود جنبش ملي به معناي اخص اين عليه رژيم جمهوري اسلامي زاديخواهانه مردم كردستان آ

كه درآن به فرض اينوانگهي، . محدود و منحصر نبودخودمختاري به خواست صرفاٌ كلمه نيز هيچ وقت 
، ه باشدبودكامل و تمام عيار طلبي به جنبش كردستان يك خصلت نمائي موقع هم اطلاق خودمختاري
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اظهار اين  بنابراين. دليلي ندارد كه از اين به بعد باز هم جنبش تحت همين شعار و همين عنوان ظهور كند
، هيچ دليلي »دمختاري در جريان نيستطور اخص براي كسب خو بهاي بالفعلي امروزه جنبش توده«كه 

چرا كه وجود ستم و . آيدملي در كردستان به شمار نمي لهبرنامه اثباتي براي حل مسأبراي عدم لزوم 
مشخصي است كه در يك دوره و يا خواست ي ملي، فراتر از شعار رهائجنبش به تبع آن تبعيض ملي، و 

اينكه امروزه فدراليسم شعار غالب و تقريباٌ فراگير  كما. كندمعين جنبش خود را حول آن فرموله مي
شعار منسوخ يا قديمي درآمده است، اما جنبش كرد در ايران بوده و خودمختاري ديگر به شكل يك 

بنابراين لزوم يك برنامه اثباتي براي حل مسأله ملي از خود . جنبش ملي كردها كماكان وجود دارد
شود نه از جنبش براي حل آن ناشي ميوجود مبارزه و و  يير آن، خواست براي تغموجوديت اين معضل

    .آن شعار اين جنبش در يك مرحله تاريخي معين
و اما اشكال دوم حكم مورد بحث اين است كه بر يك فرض نادرست ديگر مبتني است و آن هم 

و يا چنان كه گزارش  اي بالفعلي در جريان نباشد، داشتن يك برنامه اثباتي،چه جنبش تودهاين كه چنان
گزارش به كنگره «در موقع نوشتن . براي آن، ضروري نيست »برنامه پردازي«گويد با لحن منفي مي

هاي براي خيلي از خواستري، بلكه به طور اخص براي خودمختا ياي بالفعلنه فقط جنبش توده» هشتم
ديگر و از مقوله ديگر، از جمله عي اجتماهاي جنبش. وجود نداشتدر ايران اجتماعي و سياسي ديگر نيز 

ند، نه به اين دخواهي عمومي نيز در حال ركود به سر مي برجنبش كارگري، جنبش زنان، جنيش آزادي
تغيير وضع موجود وجود نداشت، بلكه به اين دليل اساسي كه استبداد و اختناق دليل كه خواست سوزان 

و خشونت و كشتار  قهردست زدن به با  ود داشتهائي را كه وجخونين رژيم جمهوري اسلامي جنبش
در مقطع نوشتن آن . رو نبوديماي نيز روبهانداز برآمدهاي تودههيچ وجه با چشمو ما به كردسركوب مي

ها ري تودهفشار نارضايتي و بيزا ئيجادر كتاتوري مذهبي، هر از گاهي سند با وجود استيلاي دستگاه دي
بينيم با كمترين فرصتي كه به شدند و امروزه نيز ميبالفعلي هم منجر مي هايفوران كرده و به جنبش

اي بالفعل اگر قرارباشد كه فقدان جنبش توده. آيندها دوباره به صحنه ميآورند اين جنبشدست مي
ملي در  هاي اجتماعي، از آن جمله خواستتها و خواساثباتي براي جنبش دليلي براي نداشتن برنامه

زنان و ركود هاي ركود جنبش كارگري و ركود جنبش در دورهن، باشد، در اين صورت ما كردستا
دانيم كه مي .خواهيماي نميها نيز برنامهمگاني براي هيچ كدام از اين جنبشخواهي هسيجنبش دموكرا

فراوان ها يا ركودهائي تاكنون بسيار هم اً در دوران حاكميت رژيم جمهوري اسلامي چنين فروكشاتفاق
هاي مهم اجتماعي از هاي اثباتي براي خواستتوان پرسيد آيا ما مجازيم برنامهسادگي ميبه. اندبوده

اي  بالفعل براي هر كدام از كارگري گرفته تا زنان و غيره را به دليل در جريان نبودن يك جنبش توده
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پس چه طور است . پاسخ مثبت بدهد كنم كسي بتواند به اين پرسشها غيرلازم اعلام كنيم؟ فكر نميآن
كه اتفاقاٌ موضوع كار  كنيم و صرفاٌ جنبش خلق كرد را،ها را نيز نفي نميبراي آن» پردازيبرنامه«كه 

اين ميدانيم؟ اگر برنامه بدهيم و رويش كار كنيم، مستثنا برايش له بوده و بيش از همه بايد اصلي كومه
اگر اكراه و اخ و پيف كردن ندارد، بر جنبش خلق كرد را در  اي عليهويژهو تحقير ديدگاه تبعيض 

جنبش و فاصله اين اي در تلاش تبري جستن و دوري گزيدن از اگر به هر وسيلهخاصي در ميان نيست، 
  ؟  يمكنگرفتن از آن نيست، از چه رو اين حكم را صادر مي

به يك برنامه اثباتي براي حل  عتقادياايشان در جواب من و در مقام دفاع از خود در قبال اتهام بي
  :دارد كهله ملي، اظهار ميمسأ

  
له ملي ضروري هست يا أاي براي حل مساگر اختلاف نظري وجود داشته باشد بر سر اين نيست كه آيا برنامه«

دام برنامه كند و كله ملي را حل ميأكدام برنامه واقعاً مس. له ملي استبراي حل مسأ كدام برنامهكه بر سر نه، بل
استراتژي ما در كردستان، اختلاف بر سر «ابراهيم عليزاده، (» مردم ستمديده كردستان را به دنبال نخود سياه مي فرستد؟

    .)خط تاكيد از متن اصلي است، 16ص  1379، خرداد ماه »چيست؟ پاسخي به رفيق عبداالله مهتدي
  

 چيزي» كدام برنامه«ال اين اظهار نظر راجع به انتظار طبيعي خواننده اين است كه بلافاصله به دنب
دقيقاٌ وي  شان،سفانه چه در آن جا و چه در تمام مباحثات تاكنونيأمت. از آقاي عليزاده بشنود دراين مورد

ي از همان ايشان در جاهاي ديگر. كندله مورد اختلاف خودداري مياز برخورد مستقيم به همين مسأ
معتقد به لزوم برنامه مشخص براي رفع ستم ملي و حل مسأله ملي در  د كهكننوشته نيز تأكيد مي

جا و نه هيچ جاي ديگري يك كند، ولي نه در آنكردستان هست و مرا به ناديده گرفتن اين امر متهم مي
  . گويدكلمه راجع به اين كه برنامه مورد نظر ايشان كدام است چيزي نمي

  

  كردستان و دستور زبان فارسي برنامه اثباتي براي رفع ستم ملي در
  

اي بالفعلي به طور جنبش توده«گويد چون آقاي ابراهيم عليزاده اخيراً مدعي شده كه وقتي مي
هم ضروري نمي باشد، » اي براي آنبرنامه«يان نيست، بنابراين دادن در جر» اخص براي خودمختاري

من معتقدم كه كل بحث ايشان در گزارش  )6(.»جنبش ملي«گردد و نه به بر مي» خودمختاري«به » آن«
هاي اخير وي، تماماً دال بر اين است كه ايشان هر نوع داشتن طرح  يا برنامه حث، و حتي نوشتهمورد ب

با اين وصف من هيچ مشكلي در پذيرش اين رديه . داندضروري ميرملي غيمسأله ل اثباتي را براي ح
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ستان به طور كلي مربوط را به جنيش ملي در كرد» آن«مير توانم بپذيرم كه من ضگرامري ندارم و مي
. گرددبر مي» ودمختاري طلبي به طور اخصجنبش بالفعل خ«ام در حالي كه از نظر ايشان تنها به كرده

و روشن هست كه نيازي به كنم اختلاف سياسي و مضموني در اين زمينه بين ما آنقدر برجسته فكر مي
واقعاً معتقد مورد وجود نداشته باشد و بر اين اعتقادم كه اگر آقاي عليزاده اصرار از طرف من در اين 

بوده و » جنبش خودمختاري طلبي به طور اخص«از نظر وي فقط مربوط به » پردازيبرنامه«است كه نفي 
شامل جنبش ملي به طور كلي نمي شود، و بنابراين حاضر است اين نتيجه را بگيرد كه داشتن برنامه 

له ملي و تنظيم مناسبات كردها با دولت مركزي كماكان لازم أي و يا طرح مشخص براي حل مساثبات
اين را . است، در اين صورت بايد اين امر را از وي پذيرفت و به اختلاف در اين عرصه معين پايان داد

كه وي، همان مشكل اين است . تواند صراحتاً بگويد و به مناقشه در اين مورد خاتمه دهدخود ايشان مي
داشتن بلكه  »خودمختاري به طور اخص«براي » پردازيبرنامه«نشان خواهيم داد، نه فقط طور كه در زير 

سهو احتمالي من در له ملي به طور كلي را نيز قبول ندارد و بنابراين طرح يا برنامه اثباتي براي حل مسأ
تواند به بيدقتي من ندارد و حداكثر مي  در اصل قضيه ثيري، تأ»آن«ايشان از ضمير درك منظور واقعي 

در درك منظور نويسنده از يك عبارت تعبير شود ولي كوچكترين خللي به مضمون اساس استدلال من 
را ضروري  لهأمساين حل رفع ستم ملي و طرح يا برنامه اثباتي براي مبني بر اين كه آقاي ابراهيم عليزاده 

  . آوردداند، وارد نمينمي
مضمون استدلال من، آقاي ابراهيم عليزاده يك راه بيشتر ندارد و آن اينكه صراحتاً اعلام  براي رد

له ملي در كردستان در چهارچوب ايران لازم أكند كه داشتن چنين طرح يا برنامه اثباتي را براي حل مس
به تشخيص در غير اين صورت، استناد . ن طرح كدام استداند و سپس اضافه كند كه از نظر وي ايمي
له أمس. نمايدكند و كمكي هم به ايشان نميربطي به كل استدلال پيدا نمي» آن«ن محل رجوع ضمير دندا

به طور بسيار ساده و بدون هيچ پيچ و خم و بدون احتياج به هيچ دقت خاص در دستور زبان از اين قرار 
، وقتي در تعيين سرنوشت هاحق ملت رسميت شناختنبه رعلاوه بآيا از نظر آقاي ابراهيم عليزاده : است

اي يا طرحي يا در اين صورت برنامهها جدا نشده بلكه راه زندگي مشترك را در پيش بگيرند، اين ملت
له ملي در كردستان، براي رفع ستم ملي و براي تنظيم روابط و زندگي أپلاتفرم خاصي هم براي حل مس

آقاي عليزاده هم ين برنامه مشخص كدام است؟ اگر ها، لازم است يا خير، و اگر آري امشترك خلق
به اين پرسش پاسخ مثبت داده و او فشاريم، اي پاي ميهاست بر لزوم چنين برنامه اثباتيمانند ما كه مدت

اي را بپذيرد و نظر خود را راجع به چگونگي اين طرح يا برنامه هم اعلام كند، نيز ضرورت چنين برنامه
به جاي ديگري منتقل ما مناقشه از اختلافات موجود خاتمه داده شده و بحث و  در اين صورت به يكي
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اي معتقد نيست، و يا اگر به لزوم آن در غير اين صورت و چنان چه ايشان به لزوم چنين برنامه. شودمي
ده يفادر اين صورت چه راه نيفتاده معتقد نيست،  »اي بالفعليجنبش توده«و تا وقتي كه در شرائط كنوني 
  قرار دهد؟ » آن«تشخيص من از محل رجوع ضمير كه تكيه بحث خود را روي عدم  و چه اهميتي دارد

به اصل  از وارد شدن ايشان از اين طريق به روال هميشگي: علت آن، از نظر من، البته روشن است
ري صريح گيموضوع و محتواي واقعي بحث و اختلاف نظر خودداري كرده و گريبان خود را از موضع

طور مشخص و بهخواهد كه لزوم چنين برنامه اثباتي را بپذيرد نمييشان ا. كندميدر اين مورد خلاص 
كند و تصور مي عتقاد نداردبه چنين چيزي ادرواقع زيرا ، خواهان برنامه براي حل مسأله ملي استبگويد 

» خلوص ايدئولوژيك«از » انحراف«ر افتد و دچااستدلال ما و ديدگاه ما مي» دام«با قبول اين اصل به 
 له وكومهگرايش ين نظري در افكار عمومي داند كه اعلام صريح چن، اما از طرف ديگر ميشودخود مي

ويژه نزديكي اين موضع با خط جريان بهمردم كردستان با واكنش انتقادي و منفي روبه رو خواهد شد، و 
هد شد، و در نتيجه بهترين راه را توسل به روش موسوم به كمونيسم كارگري كاملاً مشهود خوا

گريز اين اولين بار نيست كه در روش ايشان، . داندها ميروي و نظير اينديپلوماتيك سكوت و حاشيه
خلط مبحث، تنزل محتواي واقعي  ،نتيجه، طبيعتاً. گيردجاي بحث و تحليل نظري و سياسي را ميزدن 
اي نتيجه سازنده گاهاست كه هيچ منطقيكلي غيرعلمي و غيرهب و باب كردن يك روش مجادله هابحث

  . شوداز آن عايد نمي
، برنامه براي خودمختاري به »برنامه پردازي براي آن«عليزاده از ابراهيم وانگهي، اگر منظور آقاي 

دليل ، بلكه به اين »فقدان يك جنبش بالفعل«معناي اخص كلمه است كه در اين صورت نه فقط به دليل 
، »له براي خودمختاري كردستان استبرنامه كومه«هاست داريم و آن هم اي را سالساده كه چنين برنامه

براي آن در هر حال غيرضروري » پردازيمهبرنا«تهيه برنامه جديدي براي خودمختاري و يا به قول ايشان 
  . بودمي
  
  

  له ملي و حق تعيين سرنوشتاثباتي براي حل مسأ برنامه
  
هائي كه موجب آشفتگي فكري در اين زمينه شده است، به رابطه حق تعيين كي از خلط مبحثي

درصورت بر طبق اين نظر گويا . گرددله ملي بر ميأسرنوشت با برنامه يا طرح اثباتي براي حل مس
ين تنظيم مناسبات و تعي ملي و لهأحق تعيين سرنوشت ديگر به يك طرح اثباتي براي مسرسميت شناختن ب
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ديدگاه كمونيسم كارگري . كنند نيازي نيستهائي كه در چهارچوب ايران زندگي ميحقوق خلق
كند و نام ملت و لذا موضوعيت اصل حق تعيين سرنوشت را انكار مياي بههرگونه موجوديت پديده

. نامد، ارتجاعي و ضددموكراتيك ميمسلي، از خودمختاري گرفته تا فدراهم  گونه طرحي راطبيعتاٌ هر
در (كند، قبلاً تري از همان ديدگاه را اتخاذ ميكم و بيش ملايمنسخه آقاي ابراهيم عليزاده، كه معمولاٌ 

و يا ( له ملي هاي اثباتي براي حل مسأها يا برنامهطرح) اسناد آن دورهساير و  »گزارش به كنگره هشتم«
اظهار ) 1379(در تاريخ خرداد ماه امسال  اخيراً ، اماكرداعلام مي »نالازم«را ) دست كم خودمختاري

خودمختاري در كردستان «، زيرا »له ملي باشدبراي حل مسأ تواند برنامه اثباتي ماخودمختاري نمي« دارد كهمي
كپي كردن اين شعار ازروي  با. هاي كرد در جنبش عليه ستم ملي بوده استتاريخاً شعار و مطالبه ناسيوناليست

اي براي رفع ستم ملي به دست خود را در رهبري جنبش توده توانند نقش شايستهها نمييستها، كموندست آن
  ) 21، ص »استراتژي ما دركردستان، اختلاف بر سر چيست؟«ابراهيم عليزاده، ( ».بياورند

سعي دارد وانمود كند كه گويا اختلاف بر سر اين است كه  )7(ايشان در اظهار نظرهاي اخيرشان 
ها در تعيين سرنوشت را كلي يا كند و من گويا حق ملتحق تعيين سرنوشت پشتيباني مياصل  از ايشان

ام و اين ادعا من هرگز چنين چيزي نگفته. كنماز طرح خودمختاري دفاع مي در مقابل آندانم و مبهم مي
مه اسناد و ه. اساس و تحريف آشكار اختلاف به منظور گريز از طرح اختلافات واقعي استكلي بيبه

افق «در  مو از جمله مقاله اخيرگذشته، ) اكنون سي سال(هاي من در بيش از بيست سال نوشته
در مورد دفاع از حق تعيين سرنوشت به اندازه كافي صريح و گويا و به سادگي قابل مراجعه ، »سوسياليسم

 اه سال جاريله، برگزار شده و در مرداد و شهريور مكنفرانس بازسازي كومهاسناد مصوب . است
  . له كاملاً روشن استنيز در قبال اين مسأ ،)1379(

. ها براي جدائي و تشكيل دولت سياسي مستقلق آنحق ملل در تعيين سرنوشت در اساس يعني ح
مشترك با هم ادامه كردند به هر دليل نتوانند به زندگي هائي كه تا ديروز با هم زندگي ميچنان چه ملت 

ها تشكيل دولت جداگانه دهند، بايد اين حق را داشته باشند كه در صورت تمايل اكثريت اهالي آن
ها براي تعيين سرنوشت يكي از در اين كه حق ملت. دهدن معني را ميبدهند و حق تعيين سرنوشت همي

ات واقعي بودن احزاب و موكرهاي دموارد دموكراسي در هر كشور كثيرالملله و يكي از ملاك
هاي سياسي در اين كشورها بوده و پامال كردن و ناديده گرفتن آن سلب يكي از حقوق گرايش

كنيم زيرا فكر رسميت شناختن اين حق پشتيباني ميما از به . باشد، ترديدي نيستمردم مي دموكراتيك
چهارچوب كشورهاي خاصي، امري  ها درها و يا نگاه داشتن  اجباري آنكنيم الحاق اجباري ملتمي

است در خود غير عادلانه و بر خلاف آزادي و تمايلات و اراده مردم و بنابراين از نظر ما غير قابل قبول 
ها بخواهند با هم زندگي مشترك داشته باشند، و اين چيزي است كه خود ما اما چنان چه اين خلق. است
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ها به هاي مختلف براي تنظيم رابطه بين اين ملتطرح در ايران خواهان آن هستيم، آن وقت است كه
ها و آميز ملتمناسبات حسنه و تفاهيمبرقراري مين برابري حقوق و أنحوي كه متضمن رفع ستم ملي و ت

به . كندشكل ديگر، معني و ضرورت پيدا مي و تا هر مسليها باشد، از خودمختاري تا فدرانزديكي آن
له أعيين سرنوشت و داشتن يك طرح يا برنامه اثباتي مشخص براي حل مسحق تپذيرفتن عبارت ديگر 

و ازجمله در مورد كردستان در بسياري موارد  ، نه تنها در مقابل هم نبوده و با هم منافاتي ندارند بلكهملي
له و يا در در ادبيات سياسي گذشته كومه ها و صدها باراين موضوع ده. باشندهر دو ضروري ميايران 

   ) 8(.سي ما ياد آوري و تكرار شده استترويج و توضيح سيا
يكي از دو كنم روشن باشد كه در مورد مشخص ايران و كردستان بحث بر سر انتخاب بين فكر مي

برنامه يا پلاتفرم يا داشتن ها در تعيين سرنوشت از يك طرف و حق ملترسميت شناختن به يعني شق
از طرف ديگر نيست، بلكه بر سر لزوم  هارائط زندگي مشترك ملتله ملي در شأاثباتي براي حل مس

اختلافي بر سر اصل دموكراتيك حق تعيين . است علاوه بر حق تعيين سرنوشتطرح يا برنامه اثباتي 
سرنوشت و اهميت آن وجود ندارد، تمام بحث بر سر اين است كه آيا علاوه بر آن و به دنبال آن، وقتي 

ه جدائي نشان نداد بلكه خواست در كشور ايران باقي بماند، آيا در اين صورت كه خلق كرد تمايل ب
مين حقوق أيك برنامه يا طرح اثباتي مشخص هم براي تنظيم رابطه اين خلق با كل حاكميت سياسي و ت

. له مطمئناً نشانه قوت كسي در بحث نيستأگوئي به اين مسطفره رفتن از پاسخ. ملي وي لازم هست يا نه
ها در ملي، در حالتي كه اين ملت لهت يك طرح  اثباتي خاص براي حل مسأي كه به ضروركس

داند، بايد صراحتاً كنند، معتقد نيست و حقوق شهروندي را كافي ميچهارچوب يك كشور زندگي مي
و م اي در اين رابطه اعلارا با هرگونه طرح و برنامه فت خودت تمام مخالونظر خود را بيان كرده و با ق

ر نوع طرح مشابه را ارتجاعي و و ه ليسماي علناً خودمختاري و فدراعدهكند، كما اينكه مستدل 
گيري موضعاز روي طفره. كننددموكراتيك و موجب به راه افتادن حمام خون در ايران اعلام ميضد

ن سرنوشت و ها در تعييله حق ملتأآشكار و تلاش براي ايجاد سردرگمي از طريق خلط مبحث بين مس
ها در يك كشور، يعني روشي كه آقاي ابراهيم عليزاده له برنامه اثباتي براي تعيين نحوه مناسبات ملتأمس

ها بايد در پيش ماركسيست اي كهجسورانهگيري سياسي ها از موضعدر پيش گرفته است، فرسنگ
  روش نهاين . باشدها ميسياستي تئوريك و غير جدي بودن در بگيرند، فاصله دارد و تنها نشانه لاقيد

تواند  با اعتماد به نفس خود را توضيح دهد و اثبات كند و نه قادر است با حرارت مخالفانش را نقد مي
پركردن خلاء ناشي از جز هدف از اين فرمولبندي و بيان ديپلوماتيك و دوپهلو، در واقع . كند و بكوبد

  . ستديگري ني چيزفقدان يك ديدگاه منسجم نظري و سياسي 
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له أديدگاهي و سردرگمي نظري، آقاي ابراهيم عليزاده از پاسخ به اين مسثير همين بيأتحت ت
هاي ساكن ايران، و در اين مورد مشخص كردها، نخواهند كه جدا كند كه وقتي ملتخودداري مي

طور مشخص به  شوند، وقتي كه بخواهند زندگي مشترك با خلق هاي ديگر پيشه كنند، دراين صورت به
 مثابه يك ملت، و نه به مثابه افراد، چه حقوقي خواهند داشت و طرح يا برنامه حزب كمونيست ايران

هاي نها چيزي كه ايشان به ملتت. ها در اين حالت چيستله ملي و تنظيم مناسبات بين ملتبراي حل مسأ
است كه همان طور كه » حقوق شهروندي«تحت ستم و به طور مشخص مردم كردستان وعده مي دهد، 

خودداري از به رسميت  له نيست، بلكه دقيقاً برايخواهم كرد به هيچ وجه جوابگوي مسأذيلاً اشاره 
كنم فكر نمي. لق كرد درست شده استخهاي تحت ستم و در اين موارد ملي خلق شمردن حقوق

در له أمسشخصاٌ به حل اين م وله ملي أله دشوار باشد كه اين شيوه برخورد به حل مسأتشخيص اين مس
سي از خط كمونيسم كارگري أبلكه به ت فتهگرنت أله نشكردستان از نگرش و سنت سياسي پيشين كومه

   )9(.نامدمي» لههاي اخير كومهگيري سالجهت«اتخاذ شده كه آقاي ابراهيم عليزاده خجولانه 
  

  له ملي و حقوق شهروندياثباتي براي حل مسأ برنامه
  

له، همان طور كه ديديم، آقاي عليزاده، برخلاف سياست پيشين كومه ،»رش به كنگره هشتمگزا«در 
ها را جزو برنامه خود قرار نمي در شرائط همزيستي ملتله ملي أهاي اثباتي مشخص براي حل مسطرح

يا  كند، اما هنوز اين طرحله ملي خارج ميأدهد و از صورت يكي از اجزاي برنامه جامع خود براي مس
و قانونيت يافتن بر  كند، بلكه سرنوشت آن ها را به همه پرسيها را به طور كلي و اصولي رد نميبرنامه
سرانجام تكليف هر طرحي براي رفع ستم ملي  «تا به قول ايشان  گذاردي مردم در آينده وا ميأاثر ر

أي آزادانه مردم كردستان شود با ركه از جانب احزاب مختلف ارائه مي) …خودمختاري، فدراليسم و(
هر چند اين شيوه براي ايشان به معناي به حاشيه راندن » .تعيين شود و بدين ترتيب قانونيت پيدا كند

سره از تصوير كلي و يكها بههائي است، اما به هر صورت اين طرحي چنين برنامهتدريجي و تلويح
له كاملاً برجسته أي و دوپهلو در قبال اين مسحالت التقاط» گزارش«شوند، به همين خاطر در خارج نمي

  : گويدكما اينكه در آن مقطع مي. است
  
كنيم و نه امروز آن را مبناي بدين معني ما نه برنامه قبلي خود براي خودمختاري كردستان را رد مي«

اي حزب گفتگوي راديو صد«( ».دهيممي هاي سياسي خود در زمينه رفع ستم ملي قرارتبليغ و فعاليت
   )له، انتشارات مركزي كومه1374ماه ، دي»لهكمونيست ايران با رفيق ابراهيم عليزاده در باره كنگره هشتم كومه
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ادي در ويژه به دنبال انتشار مباحث انتق هاي انتقادي در اين مورد و بهطي زمان و بالا گرفتن بحثبا 

يزاده تغييري در جهت منفي به خود ديده و از هر شماره چهار، موضع آقاي ابراهيم عل» افق سوسياليسم«
ها خالي است و يا اين كه باتي براي تنظيم زندگي مشترك خلقهاي اثها يا طرحاي به برنامهنوع اشاره

در عوض به طور ضمني بديل جديدي، به نسبت ايشان جديد، . كندهائي را صراحتاً رد ميچنين برنامه
ن در خرداد ماه گذشته يكي از ايشا. است» حقوق شهروندي«شود و آن هم براي رفع اين نقيصه طرح مي

خره در مهر كند كه بعداً به آن خواهيم پرداخت و بالأ، يعني خودمختاري، را رد ميي مشخصهاطرح
هاي اثباتي براي رفع ستم ملي بديل طرح ماه يك گام ديگر برداشته و حقوق شهروندي را به عنوان

هائي كه شده است نيز ايشان صراحت ثير بحثأچه هنوز حتي در اين اواخر و تحت تگر. ندكمطرح مي
كه در آخرين اظهار نظر خود، ايشان، در راستاي دور شدن دهد، اما بايد انصاف داد كافي به خرج نمي

له و خزيدن به طرف يك خط فكري و سياسي خاص، از هاي گذشته كومهبيشتراز نگرش و سياست
پس از ذكر حق تعيين سرنوشت و توضيح اين كه . كاسته و بر صراحت خود افزوده است التقاط خود

درست در ملت كرد حق دارد در يك رفراندوم آزادانه در مورد ماندن يا جدائي از ايران تصميم بگيرد، 
جدا شود و و يا صلاح نداند جائي كه خواننده انتظار مي كشد بداند در صورتي كه ملت كرد نخواهد 

ماندن و زندگي مشترك با ديگر مردم ايران را انتخاب كند، روابط وي با حكومت مركزي چگونه تنظيم 
خواهد شد و از چه حقوقي به عنوان يك ملت در ايران برخوردار خواهد شد، آقاي عليزاده تنها اين 

  : پاسخ را دارد
  
د، در اين صورت ما خواهان چه اين مردم تصميم گرفتند كه در چهارچوب ايران باقي بماننچنان«

زبان رسمي خواهيم ما مي. حقوق برابر شهروندي با همه مردم ساكن ايران براي مردم كردستان هستيم
هاي گمارده شده از بالا به وسيله دولت هاي حاكميت محلي جاي دستگاهاجباري لغو شود، ارگان

ده شود و كليه موانع حقوقي، اقتصادي و داپايان هاي بوروكراتيك دولت و به دخالت مركزي را بگيرند
، 46از ابراهيم عليزاده، شماره پرسش  ،»جهان امروز«( ».اند، بر طرف شودقانوني كه بر اساس تبعيض ملي بنا شده

  ) 1379مهرماه 
  

. بدون شك بايد يكي از اركان برنامه دموكراتيك ما باشدتر حقوق شهروندي هرچه گسترده
ما  اين جا يك بار ديگر(ترين حقوق دموكراتيك مردم دي و به طور كلي وسيعترين حقوق شهرونوسيع

بسياري از . ها باشدبايد جزء حتمي برنامه سوسياليست) كنيماستفاده مي» وسيع«از كلمه توهم آفرين 
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مه ها و غيره از ديرباز از اجزاي دائمي و ضروري برنااي زبان رسمي اجباري، لغو تبعيضغنكات از قبيل ال
    )10(.ه ملي بوده و هنوز هم بايد باشدلأله در قبال حل مسجامع كومه

تحقق اين مواد به دموكراتيزه كردن واقعي جامعه ايران و نظام سياسي آن خدمت كرده و نه فقط 
له ملي به طور اخص نيز أه حل واقعي مسبتواند ميبلكه اهميت دموكراتيك عمومي بزرگي دارند، 

ا ه لزوم يك برنامه ياين مواد نيز نتحقق  ،بحث بر سر اين است كه با تمام اين اوصاف اما. كنندخدمت 
حقوق . نمايدكند و نه جاي خالي آن را پر ميمين حقوق ملي را نفي ميأترتيبات معين به منظور ت

ي كننده به رفع ستم ملساز و كمكعنوان، همان طور كه گفتم، زمينه شهروندي و همه مواد تحت اين
  . هست اما در شرائط ايران و كردستان به تنهائي قادر به رفع ستم ملي نيست

در . شودميحقوق شهروندي اي است كه نزد آقاي عليزاده از مقوله مشكل بحث فوق در استفاده
له مورد بحث أشود تا از پرداختن به اصل مسواقع همه اين مواد و نكات از طرف آقاي عليزاده طرح مي

به عبارت ديگر، در نزد . ها اجتناب شودتنظيم رابطه  بين ملت و براي رفع ستم ملي امه اثباتييعني برن
حقوق شهروندي دقيقاً با هدف نفي حقوق ملي و به آقاي عليزاده، همان طور كه در نزد منصور حكمت، 

شود تا مي طرحدر نگرش اينان، حقوق شهروندي به اين دليل . شودعنوان مي عنوان بديلي در مقابل آن
  . در جامعه ايران انكار و ناديده گرفته شودو تمايزات ملي له ملي أمستبعيض ملي، و وجود ستم واقعيت 

در اين زمينه وجود نداشت و يا واقعي هائي تقسيم نشده و انقسام و تمايزي اگر كشور ايران به ملت
هاي ملي جنبشسال ستم ملي و ايد صدها و شها اگر اين تمايزات در حد فرهنگي ملايمي بودند، اگر ده

سركوب و تبعيض ) اكنون سي سال(بيش از بيست سال متعددي در كار نبود، اگر در همين دوره معاصر 
هاي ها و صدها هزار نفر از قشرها و نسلدهمبارزه مقاومت و جنبش و و اشغال نظامي و در مقابل آن هم 

اي هاي اين جنبش به رفع پارهاگر خواست ود نداشت،جنگ و مقاومت مسلحانه وجگوناگون تا حد 
هاي فرهنگي محدود بوده و از جنبه سياسي قوي برخوردار نبود، اگر خواست اصلي مردم نابرابري

و آگاهي ملي خودداد، اگر افزايش يتشكيل نمو اداره آن كردستان را حاكميت سياسي بر سرزمين خود 
هاي اخير نبود، آري، در هاي سالها، يكي از دادهر ميان ديگر خلقدر كردستان، و چه بسا ديابي هويت

توانست داشتيم و حقوق شهروندي مينميو خواست ملي له ملي أاي به نام مسلهأآن صورت ما ديگر مس
جانبه و در آن صورت ممكن بود اصرار براي چيزي بيش ازحقوق شهروندي گسترده و همه. باشد يكاف

اي بوروكراتيك مركزي را به حساب تمايل به ايجاد تمايزات ملي ساختگي و نالازم هكاستن از دخالت
اما . بودقابل قبول ميو روشي غيربين شهروندان يك كشور گذاشت و بديهي است كه چنين سياست 

ها صادق است و لذا اكتفا كردن وجود ندارند و در بسياري از موارد عكس آن» اگرها«هيچ كدام از اين 
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مسأله مشخص دموكراتيك عمومي بلكه به مثابه راه حل  ، نه به عنوان يك خواستقوق شهرونديبه ح
د بلكه دقيقاً رودر اين شرائط نه فقط ابداً گامي در جهت دموكراتيزه كردن ايران هم به شمار نميملي، 

به د كاربر اينبا مشخص يعني حقوق ملي بوده و بنابراين نشانه پايمال كردن يكي از حقوق دموكراتيك 
  . باشدمعناي محدود كردن و كاستن از حقوق دموكراتيك مردم مي

هنگامي كه تمايزات ملي آن قدر شكل نگرفته اند، ستم ملي و احساس بي حقوقي ملي به تجربه 
 همگاني وهاي ملي چندان رشدي ندارند و به حد تمايلات آشكار خواست ،ها تبديل نشده استنسل

هاي فرهنگي جمله آزادي زبان و آزادياند، هنگامي كه حقوق شهروندي، ازي نرسيدهاهاي تودهجنبش
كننده باشد، آري در آن تواند كافي و براي توده مردم راضي، ميدر حقوق فردي و الغاي تبعيضات

ممكن هاي ملي و گنجاندن آن در ساختارهاي سياسي و اداري كشور صورت و در آن شرائط دادن طرح
ها سال ستم ملي و آيا دهاما آيا واقعيت ايران و به ويژه كردستان از اين قرار است؟  .اشدئد بزااست 
جنبش انقلابي تحت حاكميت جمهوري ) اكنون سي سال(هاي اعتراضي عليه آن و بيست سال جنبش

ه له ديگر به يك واقعيت تبديل شده است؟ وقتي كأاسلامي كافي نيست تا نتيجه بگيريم كه اين مس
تمايزات ملي به شكل يك واقعيت در آمدند، وقتي كه ستم ملي به يك پراتيك گسترده تبديل شد و 

اي و ها شكل تودهجامعه را تحت فشار قرار داد، وقتي در مقابل اين وضع، جنبش و مبارزه و خواست
ي هاو نسل اضرها به يكي از مهمترين تجربيات دوره حگير به خود گرفتند و اين مبارزات و جنبشهمه

تبديل شد، و در كردستان دقيقاً چنين وضعي وجود دارد، در اين صورت فقدان يك طرح يا برنامه  متعدد
خاص براي رفع ستم ملي و كتمان آن در پوشش حقوق شهروندان در سراسر كشور، كوچكترين كمكي 

له و خودداري از به أمس كتمان. سازدتر و حادتر ميكند، بلكه آن را پيچيدهبه حل مشكل ملي نمي
رسميت شناختن لزوم يك برنامه ملي در اين شرائط درعمل به معناي خودداري از مبارزه براي رفع ستم 

 اي انكار حق مردمدر چنين جامعه. و تئوريزه كردن آن در حكم همدستي در ابقاي آن است ملي است
اداره و به امر حاكميت  ا كليتي كه ملت نام داردينه فقط به مثابه آحاد بلكه به مثابه اجتماع براي اين كه 

  . خود بپردازند، در واقع جز نفي دموكراسي و حقوق مردم چيز ديگري نيست
هاي ملي نيستيم، هاي ملي و ابدي كردن جدائيفقط خواهان تعميق شكافنه تسوسياليسمثابه ما به

ها ها و فرهنگها و خلقو اقتصادي ملتبلكه از زندگي مشترك، از پيوند فشرده فرهنگي و اجتماعي 
 شانهاي طبيعي و لايتغيرپديدهنه كنيم و ها را تقديس مينه آن ،سازيمها را ميما نه ملت. كنيمدفاع مي

ها، حال با هر درجه اصالت يا ها و خلقدهيم كه اگر ملتاما در عين حال اين تشخيص را مي. انگاريممي
ها علل تاريخي، سياسي و يا حتي عوامل ساختگي در گيري آنكه در شكلنساختگي بودن و اعم از اي
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كار بوده باشد، به صورت يك واقعيت در آمدند، در آن صورت ديگر ناديده گرفتن آنها و حقوقشان 
و نفاق و در شرائط  هاي ملي، ايجاد بدبينيشود و خود موجب تعميق شكافنقض دموكراسي شمرده مي

ها، قدم اول انكار حقوق فراموش نكنيم كه انكار ملت. شودو كشتارهاي ملي مي هاحاد موجب جنگ
به . انجامدها و كشتارها نيز ميو اشغال هاها و لذا قدم اول ستم ملي است كه چه بسا بعداً به لشكركشيآن

اني را در هاي پيگير كه انكار و نقض حقوق انساين معني ما به عنوان سوسياليست، به عنوان دموكرات
ها، ترتيبات قي پشتيباني كنيم و قائل شدن روشتابيم، بايد از چنين حقواي برنميهيچ زمينه و هيچ عرصه

تواند يكي از ملزومات پيش برد اين سياست و يا ساختارهاي سياسي كه چنين حقوقي را تضمين كند، مي
  . دموكراتيك پيگير باشد

ها يا ها را پديدهملت گاهيچياليستي هرتنگرش ما. بدي نيستندازلي و ا و »طبيعي«هاي ها پديدهملت
ها و لايتغير به حساب نياورده و همواره بر جنبه مشروط و تاريخي آن ، ماوراء تاريخيهاي طبيعيهويت

هاي اخيرهرچه بيشتر نشان داده است كه عوامل و مقاصد ههاي دهمطالعات و بررسي. تاكيد كرده است
كردها، همان . دهدها را تشكيل ميها و غيره بخشي از هويت همه ملتتراشي، تاريخسياسي، تبليغات
شك از اين قاعده مستثنا و ديگران، هم بي هاآلمانياعراب، ها، ، فرانسويهاتركها، طور كه فارس

از د، كه دار اما تمام بحث بر سر اين است كه به هر حال همين ملت، با همين تركيب و وضعيتي. نيستند
ي رفته و أهاي ربه پاي صندوق مثابه يك ملتبهشود كه مي شايسته اين تشخيص دادهنظر آقاي عليزاده 
اين ملت ي داده و دولت مستقل خودش را تشكيل دهد، اما عجيب اين است كه اگر أچه بسا به جدائي ر

ها به عنوان شهروندان به نخواهد جدا شود در آن صورت فاقد حقوق خاصي به مثابه همان ملت بوده و تن
 معنائي ندارد، آن طور كهواقعيتي و هيچ اگر ملت و حقوق ملي هيچ . گيردطور اعم مورد توجه قرار مي

كند كه شعار حق ملل در تعيين كند، در اين صورت منطق اقتضا ميفكر مي كمونيسم كارگري
اينكه گرايش مورد بحث، كه  كماسرنوشت و حقوق  و نتائجي كه بر آن مترتب است نيز رد شود، 

است و به اين معني و خيال خود را راحت كرده همين كار را هم كرده آيد، گرايش مادر به حساب مي
ابراهيم عليزاده كه هنوز شعار حق آقاي اما . در روش خود از انسجام دروني و منطقي برخوردار است

را متهم به عدول از آن د تا جائي كه ديگران كنكيد ميأتعيين سرنوشت را قبول داشته و حتي روي آن ت
گاه ايشان وقتي پاي حق تعيين ددر دي: نمايد، بايد فكري براي تناقضات دروني ديدگاه خود بكندمي

سرنوشت و برگزاري رفراندوم براي تعيين تكليف جدائي يا ماندن در ايران در ميان است، مردم 
يران به طور كلي بلكه به عنوان اجتماع معيني از شهروندان كه مثابه آحادي از شهروندان ا هكردستان نه ب

پرسي قرار گرفته و مخير شوند تا جائي كه مورد همهخلق كرد نام دارد، از حقوق خاصي برخوردار مي
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شوند كه در كشور ايران بمانند يا خير، ولي همين ملت يا خلق چنان چه ماندن در ايران را برگزيند، مي
هاي ها به پاي صندوقهويت جمعي و كلي خود را، كه در وهله اول موجب رفتن آنيك باره اين 

، ملتموجوديت كردها به عنوان يك . دهدرفراندوم شده بود، به نفع تبديل به آحاد و افراد از دست مي
عي جمموجوديت اگر بر اين . در هر دو حال يك سان گرفته شود خره بايدهر اندازه واقعي يا موهوم، بالأ
 ،شودصحبت مي شاناز حق تعيين سرنوشت صورت چرا اصلاً در وهله اولحقوقي مترتب نيست، در اين

ها، ارتش و مين آزادي انتخاب آنأشود كه براي تشود و درخواست ميبرايشان رفراندم ترتيب داده مي
حضور پيدا كنند و غيره؟  الملليپاسداران و نيروهاي سركوبگر قبلاً كردستان را تخليه كنند و ناظران بين

و اگر بر اين موجوديت جمعي به عنوان يك ملت حقوق خاصي مترتب است، در اين صورت بايد 
پرسيد كه همين خلق كرد، نه به مثابه آحاد و افراد بلكه به مثابه يك تركيب اجتماعي معين كه ملت نام 

را انتخاب كند، از چه حقوقي دارد، در شرائطي كه بخواهد زندگي مشترك با ديگر مردم ايران 
شود؟ برنامه مين اين حقوق پيش بيني ميأبرخوردار است و چه مكانيسم سياسي، اداري و قانوني براي ت

له كه از أگوئي به همين مسله ملي در كردستان ايران دقيقاً تلاشي است براي جوابأاثباتي براي حل مس
كيد بر حقوق أگوئيم تبي سبب نيست كه مي. شوديآقاي عليزاده رد شده و يا ناديده گرفته م فطر

ها به مثابه يك آنو كلكتيو اي براي انكار حقوق جمعي شهروندي آحاد و افراد در اين نگرش به وسيله
  .شودملت يا خلق معين تبديل مي

ه هائي از جامعبه اين معني است كه بخشكنيم، دقيقاً له ملي در ايران صحبت ميأوقتي از وجود مس
ايران علاوه بر مسائل عمومي و مشترك مربوط به فقدان دموكراسي و حاكميت استبداد، به يك عنوان 

له ملي نام ل و معضلي دارند كه ستم ملي و مسأو خاص يعني به عنوان يك خلق تحت ستم نيز مشكمعين 
  . دهددارد و خود يكي از مسائل مشخص مربوط به دموكراسي در كشور را تشكيل مي

به طور كلي و به مثابه شهروند، مورد همه شهروندان ايران، همه ر غير از اين است، پس چرا اگ
هاي ايران كردها، و يا ساير خلق: گيرند؟ علت آن روشن استپرسي در مورد جدائي يا ماندن قرار نمي

ر عين حال به در صورت لزوم، نه به عنوان شهروندان ايران به طور اعم بلكه به عنوان شهرونداني كه د
ن آاين بود، در  جزاگر . گيرندپرسي قرار مياند، مورد اين همهوابسته معينطور اخص به يك مليت 
حقوقي آزادي و بيفقدان له ملي نداشتيم و فقط با مشكل استبداد سياسي، أصورت ما ستم ملي و مس

له ملي، و در اين أبراي مسبوديم و در آن صورت البته طرح خاصي هم مردم به طور كلي روبه رو مي
ها همه از ابتدائيات يك درك واقع بينانه سياسي در مورد اين. بودله كردستان، لازم نميأمورد خاص مس
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سفانه به نظر أبيان شده است، اما مت له ملي در ايران و از نكاتي است كه بارها در گذشته از طرف ماأمس
  .انكار واقعيات بديهي آن را يادآوري كنيمرسد كه ناگزيريم يك بار ديگر در مقابل مي

له ملي، جنبش و مبارزه أ، مسآيا اگر ستم ملي: توان از زاويه ديگري نيز مطرح كردله را مياين مسأ
بايست مورد را نميي براي حقوق و آزادي ملي وجود نداشت، مگر باز هم همين حقوق شهروند

ضروري برنامه سياسي خود براي ايران بگنجانيم؟ در اين پشتيباني قرار داده و به عنوان يكي از اجزاي 
دهد، له ملي چه تغييري در اين خواست ميأصورت و اگر جواب آري است، بايد پرسيد پس وجود مس

دهد؟ مطابق نظر آقاي كند و چه فرقي در برنامه و مطالبات سياسي ما ميچه چيزي به آن اضافه مي
در  ملي لهأداند و برنامه اثباتي براي حل مسشهروندي را كافي مي ابراهيم عليزاده، كه ظاهراً حقوق

  . چهارچوب ايران را مد نظر ندارد، اين دو حالت هيچ فرقي ندارند
نهايتاً به  و معنائي جز انكار واقعيت ندارد وتواند درست باشد ناگفته پيداست كه چنين موضعي نمي

با پا گذاشتن در جا پاي منصور حكمت، . باشدتم ميمعناي انكار ستم ملي به مثابه يك نوع خاص س
ها و غلتيدن به آقاي ابراهيم عليزاده پا در زمين خطرناكي گذاشته است كه با انكار كامل حقوق مليت

  . موضع ناسيوناليسم ستمگرانه ملت بالا دست فاصله چندان زيادي ندارد
هاي اجتماعي، كه به ويژه در ايران و ستمتوان در مورد يكي ديگر از مسائل مشابه اين بحث را مي

چنين يكاگر . له ستمكشي و نابرابري زنان مطرح كردأصورت حادي به خود گرفته است، يعني مس
هاي زنان و مردان در جامعه اگر تمايز بين حقوق و موقعيتاي در عالم واقع وجود نداشت، نابرابري

نقد يك پراتيك گسترده اجتماعي نبود و اگر يه زنان بهانساني شكل نگرفته بود، اگر ستم  و تبعيض عل
خواست براي برابري و جنبش و مبارزه براي رفع اين ستم و نابرابري وجود نداشت، در آن صورت 
برجسته كردن حقوق زن و پيش بيني تدابير خاص اجتماعي، قانوني و نهادينه براي تامين اين حقوق، زائد 

  . اف هاي تصنعي و ناخواسته بين زن و مرد ايجاد كندتوانست شكبود و تنها ميمي
ن و انديشيدن تدابير خاصي دانيم كه وضع چنين نيست و امروزه ناديده گرفتن حقوق زنااما مي

مين و تضمين اين حقوق، به مثابه حقوق زنان و نه حقوق شهروندان به طور كلي، ضروري است و براي تأ
خواه هش شكاف بين مرد و زن در جامعه انساني، كه هدف هر آزاديهمين سياست است كه نهايتاً به كا

كند و نه كتمان و انكار اين حقوق و تدابير مشخص در مورد زنان و پوشاندن آن واقعي است، كمك مي
فرقي كه در اين جا هست اين است كه در اين مورد پيش . در لابلاي حقوق شهروندان جامعه به طور عام

مردان  ي و اداري خاصي براي زنان موضوعيت ندارد و ايده حكومت زنان و حكومتبيني ساختار سياس
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 كهله حاكميت سياسي در مركز توجه قرار دارد، كما اينأها، برعكس، مسپوچ است، اما در مورد ملت
  . دهدقائل شدن حق تعيين سرنوشت به روشني همين جنبه را نشان مي

  . و به بيان هاي گوناگون توضيح داده شده باشد كنم اين موضوع به اندازه كافيفكر مي
  

  اي نكات آخرپاره: له مليأبرنامه اثباتي براي حل مس
  

تا به حال روشن شده است، من بر اين باورم كه داشتن يك برنامه يا پلاتفرم مشخص همان طور كه 
ا به معناي جا له ضروري است و خودداري از آن رملي در كردستان براي كومه لهأدر قبال حل مس

جدي اي در اين مورد، معنايش غيربرنامهسكوت و بي. دانمگذاشتن يك خلاء سياسي و سخت اشتباه مي
در قبال سرنوشت دموكراسي سياسي در ايران بودن و نامسئول بودن در قبال آينده كردستان و مردم آن، 

مل منجر به خالي كردن ميدان در است و در ع خواه جريان چپ و عدالتدر قبال آينده به طور كلي و 
  . هاي سياسي ديگر و افتادن ناگزير به دنباله روي از آن ها استمقابل گرايش

اي، همان طور كه در ادامه بحث با تفصيل بشتري شرح خواهم داد، با در يك چنين برنامه
ران فدراتيو اي از عوامل و معيارها از نظر من خودمختاري نيست، بلكه يك اينظرگرفتن مجموعه

دموكراتيك است كه در آن كردستان نيز جايگاه خود را به عنوان يكي از عناصر متشكله اين اتحاد 
  . شوم، اما عجالتاً وارد بحث مشخص در مورد آن نميدداوطلبانه و برابر احراز خواهد كر

اصولي صحيح  هاي خلق كرد نه فقط از لحاظتخودداري از ارائه يك برنامه اثباتي در قبال خواس
نيست، بلكه اصلاً عملي و قابل اتخاذ هم نيست و در عمل دير يا زود شما مجبور خواهيد شد در اين 

  . كندتر ميمثالي در اين مورد بحث ما را روشن. كنيد» پردازيبرنامه«مورد به اصطلاح 
مركزي  ردم كردستان از حكومتايم كه براي دادن طرح مشترك خواست هاي مما هميشه گفته

هاي همكاري با حزب ترين زمينهمذاكره و توافق با حزب دموكرات هستيم و اين را از اصلي آماده
له ملي در أضرورت و مطلوبيت داشتن يك طرح مشترك براي حل مس. ايمدموكرات كردستان دانسته

و دفاع قرار  كردستان، از جمله خودمختاري، بارها از طرف خود آقاي ابراهيم عليزاده هم مورد بحث
ضمناً از مدت ها پيش بين ما و حزب دموكرات بحث ها و مذاكراتي بر سر ارائه يك  )11(.گرفته است

  . د دارندرپلاتفرم مشترك در اين زمينه در جريان بوده و آن ها نيز توافق كلي و اصولي در اين مو
ديل شد، در اين صورت له عملي روز تبأاين موضوع به يك مس چهاولين پرسش اين است كه چنان

بدهيم؟ و  چرا و بر اساس چه استدلالي حاضر خواهيم بود با حزب دموكرات كردستان طرح مشترك
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اي بدهيم و آن را ساً حاضر نيستيم در اين مورد برنامهأدهيم  كه ما راين دوگانگي را چگونه پاسخ مي
كرات حاضريم اين كار را بكنيم؟ اگر پيشنهاد اما مشتركاً با حزب دمو دانيم،نالازم، نامفيد و يا هرچه مي

طرح مشترك به حزب دموكرات كردستان ايران يك سياست واقعي و نه يك  مجامله بوده است، در 
پرسش بعدي اين است . گوئي به اين پرسش بدانداين صورت آقاي عليزاده بايد خود را موظف به پاسخ
دمان را براي اين موضوع ارائه دهيم، در آن صورت كه اگر حزب دموكرات از ما خواستند كه طرح خو

  نه ارائه كنيم؟ يبر اساس ديدگاه آقاي ابراهيم عليزاده، ما چه چيزي داريم كه در اين زم
ساً و مستقلاً نادرست اما ارائه آن را مشتركاً أبه هر دليل ما دادن چنين برنامه يا طرحي را ر چهچنان

اين نخواهيم داشت كه يا طرح حدكا را بپذيريم يا با عجله چيزي  اي جزصحيح بدانيم، بالطبع چاره
پذيرفتن يك برنامه درست، يا نكات درستي . بكنيم، اما به شيوه بد آن» پردازيبرنامه«سرهم كنيم يعني 

در هر طرح، كه حزب دموكرات كردستان ايران مطرح كند، به خودي خود اشكالي ندارد و كسي كه 
لام آمادگي مي كند، لابد براي پذيرفتن چنين نكاتي نيز آمادگي دارد، اما بحث بر براي طرح مشترك اع

ضروري نيست، از ابتدا و بدون مطالعه » پردازيبرنامه«سر اين است كه به چه دليل تحت عنوان اين كه 
تدا و به كنيم؟ آيا اين روش از همان ابخود را از دادن يك طرح يا برنامه مستقل در اين مورد محروم مي

صلت خخواهد در تعيين كند؟ آيا روش حزبي كه ميروي سياسي محكوم نميطور ناگزير ما را به دنباله
  هاي مردم، دخيل و پيش قدم باشد چنين است؟جنبش، در فرموله كردن برنامه و خواست

ديدگاه وي اجازه بدهيد بگوئيم كه باقي گذاشتن اين خلاء در ديدگاه آقاي عليزاده با ساير اجزاي 
جا رهبري جنبش يك. ارتباط نيستبررسي كرديم، بي هويژه در بخش قبلي اين نوشتكه تاكنون و به

ها بنا به تعريف صالحتر و تواناتر از شود و آنسپرده مي» احزاب ناسيوناليست« كردستان به طيب خاطر به
 ،شوندعليه استبداد، توصيف ميبراي رهبري جنبش، اعم از جنبش آزادي ملي و جنبش همگاني له كومه

در باز هم  ،شوداعلام ميجدا خلق كرد  »مليجنبش «از  »تماماً«له در جاي ديگر نفوذ اجتماعي كومه
» جنبش خودمختاري طلبي«به نام  ،لهكنوني كومهگر جنبش كردستان، برخلاف نگرش تاجاي دي
هاي بورژوائي و نوع ي آن روايتشود و به اين ترتيب در تعيين خصلت و محتوانمائي ميخصلت
كه بتواند مطالبات خلق كرد هم مشخصي  حخره هر برنامه يا طرشود و بالأم كارگري پذيرفته ميكمونيس

  . شودرا فرموله كرده و مبناي رفع ستم ملي و تامين حاكميت مردم كردستان باشد، ناديده گرفته مي
وظيفه كردن كرد و بيخلق در جنبش از رهبري و قبول مسئوليت گريز ها جز همه اين
نتيجه عملي اين سياست، كه آقاي ابراهيم عليزاده خود . در قبال آن معناي ديگري نداردها سوسياليست

قرار  لههاي كومهنامد، و در تقابل كامل با پيشينه سياستمي» لههاي اخير كومهگيري سالجهت«آن را 
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با . كرده استهاي اخير طي ميله در سالسياسي است كه كومهاي شدن دارد، همين سير ركود و حاشيه
، اين سير متوقف شد و جاي خود را به دور )1379تابستان سال ( له در تابستان گذشتهبازسازي كومه

  . ندارد تجديدي از فعاليت و تحرك سياسي داد كه شرح آن در اين جا مناسب
هاي مختلف براي حل ور مشخص وارد بحث برنامهايد به طاكنون ب. له بگذريمأاري، از اين مسب

له ملي در كردستان شويم و ابتدا خودمختاري را، كه بسيار مورد تحريف و سوء تغيير هم قرار گرفته أمس
در نوشته خود به نام  1379آقاي ابراهيم عليزاده امسال در خرداد ماه . است، مورد مطالعه قرار دهيم

براي اولين بار صراحتاً  » تلاف بر سر چيست؟ پاسخي به رفيق عبداالله مهتدياستراتژي ما در كردستان، اخ«
له ملي در أدر نقد مضمون خودمختاري صحبت كرده و خودمختاري را به مثابه يك طرح براي حل مس

كند و به اين ترتيب بحث را كمي به پيش، و يا شايد بهتر كردستان ايران به طور اصولي و كلي رد مي
  . برد كه در اين جا به آن خواهم پرداختشود به پس، مي باشد گفته

  

  ؟»هاشعار ناسيوناليست«يا  »هاپلاتفرم كمونيست«: خودمختاري _3
  

دهد، كه موضوع اصلي بحث و نقد كنوني ما را تشكيل مي» لهگزارش به كنگره هشتم كومه«در 
ها شود، اما خود اين طرححال حاضر نفي مي له ملي برايأاگر چه لزوم ارائه يك برنامه اثباتي در قبال مس

» …گزارش«به عبارت ديگر، . شوندگيرند و يكسره رد نميمورد مخالفت مضموني صريح قرار نمي
ها را از لحاظ شود، اين طرحديگري نمي خودمختاري يا فدراليسم يا هيچ طرحوارد نقد مضموني 

  :پذيرد كهكند و حتي مياصولي رد نمي
  

واقعيت رفنظر از هر ايرادي كه به شكل و يا اين يا آن فرمول بندي اين سند داشته باشيم،  امروز ص«
اي بود كه گسترده ايها در جنبش تودهاين است كه اين برنامه در آن تاريخ بديل سياسي كمونيست

وانست تكارگر نمي طبقه. س مطالبات آن قرار داشتأعليه ستم ملي برپا شده بود و خودمختاري در ر
بدون برنامه سياسي مشخص خود براي پيروزي اين جنبش مبارزه كند، از اينرو ارائه اين سند به جنبش 

  .) خط تاكيد از من است( .»اي كاري اصولي و ضروري بودتوده
  

در قبال برنامه اثباتي براي رفع ستم ملي و به طور » …گزارش«بنابراين حداكثر ايرادي كه در 
شود، به صورت يك احتمال و تحت يافت مي» له براي خودمختاري كردستانهبرنامه كوم«مشخص 

مطرح » رمول بندي اين سند داشته باشيمصرفنظر از هر ايرادي كه به شكل و يا اين يا آن ف«عنوان اين كه 
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 حداكثر. بيشتر نيست» اين يا آن فرمولبندي آن«ارائه اين برنامه و  شكلشود، يعني از حد ايراد به مي
مرزبندي مضموني با طرح خودمختاري كه ممكن است كمي بوي انتقاد از آن به مشام برسد، آن جا 

، كه البته »توانست پلاتفرم هميشگي ما براي رفع ستم ملي باشدخودمختاري نمي«گويد است كه مي
ابدي ما آن را نگفته و انتظار نداشته است خودمختاري پلاتفرم ازلي و  حقيقت دارد و كسي هم خلاف

له، آقاي به علاوه، در همان گزارش به كنگره هشتم كومه. براي رفع ستم ملي در كردستان باقي بماند
نمايد، يرا ذكر م» له مليأمحورهاي اصلي سياست ما درباره مس«جائي كه به گفته خود  ،ابراهيم عليزاده

  : شود كهين حق، يادآور ميپس از طرح حق تعيين سرنوشت و برگزاري رفراندوم براي تحقق عملي ا
  

ي أچنان چه مردم كردستان خواهان ماندن در چهارچوب كشور ايران باشند و بر عليه جدائي ر _4«
ها و رفع هرگونه تبعيض براساس مليت در همه ورت بايستي برابري كامل حقوق ملتبدهند، در اين ص

) …خودمختاري، فدراليسم و(م ملي ها تضمين گردد و سرانجام تكليف هر طرحي براي رفع ستزمينه
ترتيب  ي آزادانه مردم كردستان تعيين شود و بدينأشود با ركه از جانب احزاب مختلف ارائه مي

   .)كيدها از من استخط تأ(» .قانونيت پيدا كند
  

شود، بلكه تكليف هر مشاهده نمي ليسمدر اين جا نيز يك رديه اصولي برخودمختاري يا بر فدرا
ي رفع ستم ملي به بعد از رفراندوم در مورد جدائي يا ماندن در ايران، و طبعاً به پس از دادن طرحي برا

» ليسمفدرا«و هم » خودمختاري«به علاوه، هم . شودجواب منفي به جدائي در اين رفراندوم، موكول مي
. شودها صحبت ميآن» قانونيت يافتن«شوند و حتي از ذكر مي» هائي براي رفع ستم مليطرح«به عنوان 
» پردازيبرنامه«ن برايشان ي كه ظاهراً در مورد آن ها وجود دارد اين است كه نبايد از هم الأالهأتنها مس

آقاي ابراهيم » گزارش«كوتاه سخن، در . »ي آزادانه مردم تعيين شودأها با رتكليف آن«كرد، بلكه بايد 
زيستي له ملي در شرائط همأثباتي براي حل مسعليزاده مضمون خودمختاري و به طور كلي هر طرح ا

كما اين كه ايشان در توضيح كنگره هشتم صراحتاً اعلام . ماندها مورد بحث نيست و مسكوت ميخلق
كنيم و نه امروز آن را بدين معني ما نه برنامه قبلي خود براي خودمختاري كردستان را رد مي«: كندمي

  » .دهيمخود در زمينه رفع ستم ملي قرار مي هاي سياسيمبناي تبليغ و فعاليت
تفصيل و دقت نقل و بررسي كردم تا مسكوت گذاشتن و با من عمداً اين بخش از بحث را 

نشان دهم و اين را هم خاطرنشان كنم كه با موكول كردن را ي در مورد اين طرح ها نزد ايشان ئدوپهلو
رسر جدائي، در واقع آن ها را نوعي تعويق به محال سرنوشت اين طرح ها به پس از برگزاري رفراندوم ب

، در تداوم و تعميق نگرش خود به اين )1379( آقاي عليزاده بعداً، در خرداد ماه سال جاري. كندمي
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و به (له از همين موضع نيز عقب نشيني كرده، يا فراتر رفته، و كلاً و به طور اصولي خودمختاري را أمس
امسال با گرم شدن بحث بر سر . كندرد مي) رابراي رفع ستم ملي طرح ديگر  و هر ليسماعتقاد من فدرا

، شماره چهارم، ارديبهشت ماه »افق سوسياليسم«اين موضوع و پس از انتشار بخش اول مقاله من در 
له دست برداشته و در تاريخ خرداد ماه أطلائي در قبال اين مست ، ايشان به ناگزير از موضع سكو1379
استراتژي ما در كردستان، اختلاف بر سر چيست؟ پاسخي به رفيق عبداالله «اي تحت عنوان وهجز 1379
له أتواند برنامه اثباتي ما بري حل مسخودمختاري نمي«دارد كه كند كه در آن اظهار ميمنتشر مي» مهتدي

  : گويدايشان هم چنين مي. »ملي باشد
  

هاي كرد در جنبش عليه ستم ملي به ناسيوناليستخودمختاري در كردستان تاريخاً شعار و مطال«
توانند نقش شايسته خود را در ها نميها، كمونيستبا كپي كردن اين شعار از روي دست آن. بوده است

استراتژي ما در كردستان، اختلاف «ابراهيم عليزاده، (».اي براي رفع ستم ملي به دست بياورندرهبري جنبش توده
  ) 21، ص »بر سر چيست؟

  
بديل «بينيم آيا خودمختاري از جمله ميو كنيم ملي روي بحث خودمختاري ميأما در اينجا ت
توانست براي طبقه كارگربدون آن نمي«است كه » اي عليه ستم مليها در جنبش تودهسياسي كمونيست

كنگره هشتم گزارش به «در  1374، آن طور كه آقاي عليزاده در تيرماه »پيروزي اين جنبش مبارزه كند
ها كپي كنند  و ها نبايد از روي دست آنها است كه كمونيستشعار ناسيوناليست«نويسد و يا مي» لهكومه

، آن طور كه در خرداد »اي به دست بياورندتوانند نقش شايسته خود را در رهبري جنبش تودهگرنه نمي
  . گويدمي 1379ماه 

ين مورد يكي يكي بررسي كنيم و در ادامه هم نظر اثباتي را در اايشان هاي اجازه بدهيد استدلال
له ملي در ميان أهاي اثباتي براي حل مسها يا طرحخود را در مورد خودمختاري به عنوان يكي از راه حل

ييد أدر ت«ايشان هاي كنيم كه به گفته خود آقاي عليزاده، بحثضمناً يادآوري مي. خواهيم گذاشت
» هاي اخيرگيري سالجهت«است و دقيقاً همين » لهأله در رابطه با اين مسر كومههاي اخيگيري سالجهت

  . باشدايشان است كه مورد انتقاد ما مي
  

  كردن دولت مركزي؟» مختار«: خودمختاري _الف
  

  : نويسدآقاي ابراهيم عليزاده مي
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كه قرار است  ايخودمختاري چيزي جز تعيين حدود وثغور اختيارات دولت مركزي بر منطقه«

و الصاق مطالبات رفاهي و » وسيع و دموكراتيك«با چسپاندن قيدي از قبيل . خودمختار بشود، نيست
آليزه نمود، كاري كه در برنامه ما براي خودمختاري مصوب كنگره كارگري و غيره نبايستي آن را ايده

   )19همان جا، ص (».گرفته استهائي از برنامه حزب كمونيست به آن انجام چهارم با اضافه كردن بخش
  

خودمختاري چيزي جز تعيين حدود وثغور اختيارات دولت مركزي در منطقه «اين حكم كه  اولاٌ،
چرا، اتفاقاٌ خودمختاري چيزي جز تعيين حدود و ثغور اختيارات . باشدصحيح نمي» خودمختار نيست
گرچه ما خودمختاري را . شودميده ميخودمختاري ناهم دليل  ينو دقيقاٌ به هم هست نيز دولت مركزي

در سطح اصولي اگر بخواهيم دانيم، اما امروزه راه حل مناسب براي حل مسأله ملي در كردستان نمي
و متضمن و كند را تعيين مي در درجه اول حدود اختيارات منطقه خودمختار خودمختاريبحث كنيم 
در عين حال و طبيعي است كه است  ت مركزياختيارات منطقه خودمختار در مقابل دولدربرگيرنده 

چرا كه در غير اين صورت  ،را هم در بر داردآن رابطه با حكومت مركزي و حدود و ثغور اختيارات 
خودمختاري، و يا هر طرح ديگري از اين قبيل، . اختيارات منطقه خودمختار قابل تعريف نخواهد بود
كند و به اين معني محدوديتهاي هر هر دو را تعيين مي حدود اختيارات دولت مركزي و منطقه خودمختار

در حاليكه اين وجه از قضيه عمداً از طرف آقاي عليزاده ناديده گرفته شده . سازددو را نيز خاطرنشان مي
. كندجانبه و حتي معكوس وانمود ميبندي كردن مسأله، قضيه را يكتر بگوئيم اين شيوه فرموليا دقيق

، خودمختاري در واقع به معناي خودمختار كردن حكومت مركزي است و نه ي عليزادهآقابر طبق نظر 
، و ازجمله هاهمه اين طرح. .معني بودن اين حكم آشكار استمختار كردن منطقه كردستان كه بيخود

كاستن از اختيارات حكومت مركزي و سپردن و تفويض اين اختيارات در متضمن  خودمختاري،
خلاف اين هم قابل تصور نيست، زيرا پرواضح است اگر . ل استني به منطقه و محهاي معيچهارچوب

اي يا محلي در ميان نباشد، اصلاً خودمختاري و يا هيچ طرح قرار باشد كه اثري از مفهوم اختيارات منطقه
   . پيدا نخواهد كردو فلسفه وجودي ديگري معني 

چه حد برخلاف واقعيات مسلم و بر خلاف تاريخ  براي اين كه نشان دهيم كه بحث آقاي عليزاده تا
له براي برنامه كومه«از به نقل له است، جملات كوتاهي را خود كومههمه اسناد رسمي واقعي كردستان و 

و چهارم ) 1361(سوم  هايمصوب كنگره، فصل دوم مباني خودمختاري، »خودمختاري كردستان
  . كنيمذكر ميله كومه) 1362(
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 كزي ايران بايد حقوق زير را براي حكومت خودمختار كردستان بدون قيد و شرطحكومت مر«
  :رسميت بشناسدب

عهده حكومت خودمختار گزاري، قضائي، انتظامي، اداري و فرهنگي كردستان بهكليه امور قانون
  ...  كردستان ايران است

  ...خواهند كردنمايندگان حكومت خودمختار كردستان در اداره امور دولت مركزي شركت 
اين مصادر از سوي . گرددانتصابات مقامات و مصادر امور كردستان از سوي دولت مركزي ملغا مي

  ...شوندمردم كردستان انتخاب مي
هاي مردم كردستان را در تعيين و تغيير شكل و ساختار حكومت دولت مركزي اراده آزادانه توده

  .كندگونه مداخله و تحميلي در اين مورد نميچشناسد و هيرسميت ميخودمختار كردستان به
انتظامات داخلي كردستان به عهده حكومت خودمختار كردستان است و هرگونه نقل و انتقال 
نيروهاي مسلح مركزي در سرزمين خودمختار كردستان تنها با تأييد و نظارت عاليترين مرجع حكومت 

  »..خودمختار كردستان صورت خواهد گرفت
  

تعيين حدود و «تنها  توانرا مياختيارات و حقوق  آيا اينگذارم كه ت را به خواننده ميمن قضاو
وانگهي پرسيدني ؟ باز گذاشتن دست دولت مركزي دانستصاف و ساده و  ناميد» دولت مركزيثغور 

آقاي عليزاده با درك محدود و خود است كه آن جنبش بزرگ و پردامنه ميليوني خلق كرد، كه اتفاقاٌ 
هاي عاقل و بالغ كه در سطوح نامد، و همه ما آدممي» طلبياريجنبش خودمخت«آن را  اشگرايانهتقليل

تعيين «خاطر اش بهنهاديم، آيا همهگذاشتيم و جان بركف ميمختلف اين جنبش از جان و دل مايه مي
مركز را تعيين كنند؟  جنگيدند كه اختياراتبود؟ يعني كردها مي» حدود و ثغور اختيارات دولت مركزي

   .گيردبيش از حد شعور مخاطب را پائين مي و غيرمسئولانه و لاقيدانه است آشكارااين بحث 
  

 آليزه كردن از راه آوردن ايده: خودمختاري _:ب

  ؟»وسيع و دموكراتيك«صفات 
  

قاي آهم هيچ اشكالي ندارد و برخلاف ادعاي » وسيع و دموكراتيك«ثانياً، اضافه كردن صفات 
آليزه معناي ايدههيچ وجه بههاي كمونيسم كارگري است، بهابراهيم عليزاده، كه خود برگرفته از ديدگاه

پايه له، همان طور كه ذيلاً نشان خواهيم داد، جز يك ادعاي بيأباشد و اين مسكردن خودمختاري نمي
ورد دستور زبان فارسي حساسيت كه ظاهراً در م ،ضمناً محض اطلاع آقاي ابراهيم عليزاده. (بيش نيست
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نبوده بلكه » قيد«جلوي اسم خودمختاري، » وسيع و دموكراتيك«خاصي به خرج مي دهد، كلمات 
  .) اما من البته از اين موضوع استدلال سياسي نخواهم تراشيد. هستند» صفت«

ر ، علاوه ب»وسيع و دموكراتيك«صفات  »چسپاندن« زنم كه اشاره ايشان در خصوصحدس مي
له ملي در أله و مسكومه«به مقاله  »له براي خودمختاري كردستان، مصوب كنگره چهارمبرنامه كومه«

 1360، دوره اول، شماره دوم، منتشر شده به تاريخ مرداد ماه »پيشرو«، نوشته من در نشريه »كردستان
. جا سرچشمه گرفتندكه اين اصطلاحات از آن گرددقبل بر مي) سال 27اكنون (سال  19يعني بيش از 

، كه آقاي ابراهيم عليزاده هم در آن وقت را» پيشرو«نشريه ت تحريريه أآن مقاله در عين حال نظر هي
له گذاري كومهرسماً به عنوان مبناي سياست ت تحريريههيأآن كرد و از طرف منعكس ميعضوش بود، 

له ملي، و سياست اصولي ما در قبال مسأگاه باري، آن مقاله، ضمن توضيح ديد. شناخته و معرفي شده بود
هاي كه به اعتقاد من هنوز هم كاملاً از صحت و اعتبار برخوردار است، در مبحث خودمختاري واژه

امروزه و پس از گذشت . بردوسيع و دموكراتيك را نيز در توصيف خودمختاري مورد نظر ما به كار مي
 نگذرد، چه بسا همه خوانندگامقاله و از آن دوره ميكه از آن ) اكنون سي سال(نزديك به بيست سال 

ها را در آن دوره ندانند و همين موضوع دوستمان آقاي ها و كاركرد آنكنوني علت آوردن آن صفت
ردن خودمختاري بنامد و آليزه كايدهرا كند كه با يك اشاره گذرا اين كار ابراهيم عليزاده را تشويق مي

و را در آن دوران كه خود وي بسيار هم شنيده و به موقع ترويج هم كرده  ات سياسي ماتمام توضيح
  . است، از خواننده امروزي دريغ كندبراي ديگران توضيح هم داده 

له به ياد دارند كه در آن دوره يكي از مسائلي كه جنبش كردستان با آن روبه رفقاي قديمي كومه
هاي سياسي خاصي در شد، عبارت از تمايل گرايشميله را هم موجب رو بود و بالطبع حساسيت كومه

هاي خلق كرد و كاستن از حقوق و اختياراتي بود كه تحت عنوان كردستان براي تنزل دادن خواست
حزب توده، كه آن وقت هنوز نفوذي . شدخودمختاري در مقابل رژيم جمهوري اسلامي مطرح مي

رات كردستان در مقابل حكومت جمهوري اسلامي داشت، صراحتاً خواستار كاهش هرچه بيشتر اختيا
هاي نزديك به خود را در كردستان به سازش غيراصولي با رژيم جمهوري اسلامي تشويق بود و گرايش

ها، گاه از صفت وسيع استفاده مي كرد له، در مقام واكنش و مقابله با اين گرايشبنابراين كومه. كردمي
و اختيارات براي مردم كردستان، تا جائي كه چنين چيزي به هر حال  تا نشان دهد كه از بيشترين حقوق

  . كنددر چهارچوب خودمختاري ممكن است، دفاع مي
له در درون جامعه كردستان هم مدافع يك شيوه دموكراتيك اداره امور بود و از طرف ديگر، كومه

كه در كردستان وجود داشت و جويانه، مافوق مردم و غيردموكراتيك هاي سلطهلذا در مقابل گرايش
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رفت، از شيوه هاي دموكراتيك مبني بر حقوق مردم و حق حاكميت و يك تهديد واقعي به شمار مي
  . نمودكرد و صفت دموكراتيك دقيقاً اين مشخصه و اين تمايز را تاكيد ميمشاركت آن ها دفاع مي

اتيك نه تنها اشكالي نداشتند و بينيم كه هيچ كدام از اين دو صفت وسيع و دموكربنابراين مي
كوتاه آمدن له در دفاع از حقوق خلق كرد و مقاومت در مقابل گر ديدگاه اصولي كومهندارند، بلكه بيان

دموكراتيسم نيروهاي رف و نيز در مقابل خودسري و غيراز يك طو پشت كردن به حقوق خلق كرد 
ني نقش مثبتي در مبارزه سياسي روشنگرانه ما سياسي جامعه كردستان از طرف ديگر بودند و به اين مع

  . كردند، بلكه دقيقاً كاركرد ضد توهمي داشتندآليزه نميكردند و نه فقط خودمختاري را ايدهايفا مي
منتشره در (» له ملي در كردستانأله و مسكومه«حاضر با نقل بخشي از مقاله ه من در بخش اول نوشت

آليزه كردن خودمختاري، و يا به طور نه در همان مقاله در مقابل ايدهام كه چگونشان داده) 1360سال 
هاي ن آن به عنوان پايان مصائب تودهله ملي، و وانمود كردأآليزه كردن هر نوع حل مسكلي ايده

در همچنين . تسشود، واكنش نشان داده شده اها تبليغ ميزحمتكش، كه معمولاً از طرف ناسيوناليست
سفانه اكنون به أام كه متعدد ديگري نيز با تفصيل بيشتر در اين مورد صحبت كرده و نوشتههاي متموقعيت

دليل اين كه آقاي ابراهيم عليزاده و هم فكرانش در كميته مركزي حزب كمونيست ايران تمام اسناد 
تناد اند، اسهاي شخص من، را تصرف كردهها و نوارهاي سخنرانيگذشته مشترك، از جمله حتي نوشته

در همان مقاله . كنمها در حال حاضر براي من مقدور نيست و اين كار را به آينده موكول ميبه آن
  : آمده است» ه ملي در كردستانألله و مسكومه«

  
ها را در تعيين سرنوشت و آزادي آن) و از آن جمله حق ملت كرد(ها در كشور ايران ما حق ملت«

شناسيم و با به كاربردن هرگونه جبر و زور به رسميت مي) جمله جدائيمن(و در انتخاب راه زندگي خود 
   ...كنيمدر اين رابطه مبارزه مي

اي بايد برنامه ،كنيمهاي ديگر ايران پشتيباني ميو اما حال كه ما از زندگي مشترك خلق كرد با خلق
ستم ملي باشد، شرائط اتحاد اين برنامه بايد مبتني بر رفع قطعي . له ملي مطرح كنيمأهم براي حل مس

ترين طرز مين نمايد و در درون كردستان نيز به دموكراتيكأهاي ديگر ايران را تآزادانه خلق كرد با خلق
تيك براي كردستان ايران ااين برنامه چيزي جز يك خودمختاري وسيع و دموكر. اداره امور متكي باشد

  » .نيست
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نيـز   »1361، ارديبهشـت مـاه   كردستان، مصوب كنگره سـوم له براي خودمختاري برنامه كومه«در 
در بند هشتم فصل اول كليات آمده و دقيقاٌ بـه دنبـال آن   » خودمختاري وسيع و دموكراتيك«همين عيناٌ 

  :اين طور توضيح داده شده است
  
خواهان يك خودمختاري وسيع و دموكراتيـك بـراي كردسـتان هسـتيم كـه متضـمن كسـب        ... ما« 

هـاي وسـيع اهـالي را در اداره امـور كردسـتان خودمختـار       تيارات محلي بوده، مشاركت تودهبيشترين اخ
هـاي فـوري كـارگران و زحمتكشـان     كند و خواسـت نمايد، برقراري دموكراسي را تضمين ميتأمين مي

    ».سازدكردستان را برآورده مي
  

آوردن و يـا بـه قـول ايشـان     كـه   دانسـتيم بنابراين همه ما و از جملـه آقـاي عليـزاده در آن دوره مـي    
كسـب  «تأكيـد بـر   بـراي   »وسـيع « :بـراي چيسـت  به خودمختاري صفات وسيع و دموكراتيك » چسپاندن«

هاي وسيع اهـالي در اداره امـور   مشاركت توده« أكيد بربراي ت »دموكراتيك«و » بيشترين اختيارات محلي
نيز، همان طور كه پيشـتر توضـيح   تأكيدات و يا ها اين خواست. »و تضمين برقراري دموكراسي ردستانك

در جاي ديگـري از همـان سـند    . كردندجنبش را منعكس ميداديم، در آن مرحله نيازهاي واقعي و زنده 
  .شودمراد از محتواي دموكراتيك خودمختاري بيان ميباز هم 

  
 دهـد، بـيش از پـيش از   اين مبارزه كه خواسـت مشـخص آن را كسـب خودمختـاري تشـكيل مـي      « 

مضمون مترقي . هاي مردم پيوند يافته استمضمون دموكراتيك برخوردار بوده و با زندگي و منافع توده
هاي سركوبگر و بوروكراتيـك دولـت   و انقلابي اين خودمختاري را رفع ستم ملي، برچيده شدن دستگاه

مسـتقيم مـردم   شـيوه دموكراتيـك و انقلابـي يعنـي از طريـق حاكميـت       مركزي و اداره امور كردستان به
، فصـل اول  1361له بـراي خودمختـاري كردسـتان، مصـوب كنگـره سـوم، ارديبهشـت        برنامه كومه( ».دهدتشكيل مي

  ) كليات، بند چهارم
  

نيز در موارد بيستم كنم كه مراجع كلاسيك ماركسيسم در قرن خره به خواننده ياد آوري ميو بالأ
ييد ي مشخصي براي رفع ستم ملي مورد تأا برنامه اثباتشعار خودمختاري را به عنوان راه حل يمتعددي 

كه جا آنملي   هلألنين در بحث مس. اندقرار داده و گاه آن را با صفات وسيع و نظير آن نيز توصيف كرده
» وسيع«برنامه عملي براي رفع ستم ملي در دستور قرار داشته است، خودمختاري را مطرح كرده و صفت 

ها دسترسي محدودي كه اكنون به آن ذآن به كار برده است كه من در چهارچوب مĤخرا نيز در رابطه با 
  . كنمدارم ذيلاً به آن اشاره مي
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برنامه «، در بند 1917ماه مه   28منتشره به تاريخ » وظائف پرولتاريا در انقلاب ما«در مقاله  -الف
هاي تحت ستم تزاريسم، ملت حق جدائي و حق تعيين سرنوشت كيد بر رويأپس از ت، »ارضي و ملي

  : نويسدمي
  

شده هاي دقيقاً پژوهش، تضمين)ملي(محلي و  ترين خودمختاريوسيعآزادي كامل جدا شدن، «
، 464لنين، منتخب آثار به زبان فارسي، ص ( ».چنين است برنامه پرولتارياي انقلابي - هاي مليحقوق اقليت

  .)تأكيد از من است
  

و داشتن طرح اثباتي مشخص ) حق تعيين سرنوشت(اولاً، آزادي جدا شدن : نبنابراين از نظر لني
با هم منافاتي نداشته و بديل يكديگر به ) كه در اين مورد خودمختاري است(ها براي تنظيم مناسبات ملت

حق تعيين سرنوشت كافي نبوده و بايد هر دو به رسميت شناختن آيند بلكه در شرائط خاصي حساب نمي
تواند جزئي از برنامه پرولتارياي مي» خودمختاري«ثانياً، . نظر گرفت و در برنامه خود گنجاندرا در 

آليزه كردن جلوي خودمختاري هم اشكالي ندارد و به معناي ايده» وسيع«انقلابي هم باشد و ثالثاً، صفت 
  . آن نيست
، )بلشويك(ه همچنين در هفتمين كنفرانس كشوري حزب كارگر سوسيال دموكرات روسي -ب

كند كه به تصويب اين كنفرانس هم اي تدوين و پيشنهاد ميمشهور به كنفرانس آوريل، لنين قطعنامه
و روحانيت د، پس از اين كه را برخود دار» له مليأقطعنامه در باره مس«اين قطعنامه كه نام . رسدمي

نسته و امپرياليسم را عامل تشديد داران و خرده بورژوازي را در ابقاي ستم گري ملي ذينفع داسرمايه
كيد بر اهميت نظام دموكراتيك در كشور در امر أكند، و پس از تستمگري در عصر حاضر معرفي مي

ها براي كيد بر حق تعيين سرنوشت، يعني حق ملتأخره پس از تها، و بالأي حقوق ملتنحقق برابر
  : نويسدجدائي و تشكيل دولت مستقل، مي

  
خودمختاري خواستار ) زب سوسيال دموكرات كارگري روسيه، بلشويكها استمنظور ح(حزب «

زبان اجباري دولتي و نيز خواستار اين است كه  ظارت از طرف مقامات بالا و الغاين ي، الغاايوسيع منطقه
تعيين حدود مناطق خودمختاري كه خود اداره امور را در دست دارند، بر اين اساس انجام يابد كه خود 

لنين، منتخب آثار به ( ».غيره را در نظر گيرند لي محل شرائط اقتصادي و معيشتي و تركيب ملي اهالي واها
  .) كيدها از من استتأ، 473زبان فارسي، ص 
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ها قبل از ماه ايخودمختاري وسيع منطقهكنيد، خودمختاري و آن هم طور كه ملاحظه ميهمان
و از طرف حزب سوسيال دموكرات طرف لنين مطرح شده  ها ازگيري بلشويكانقلاب اكتبر و قدرت

 يا به پراكني وتوهمبه و كسي هم با اين كار  شده است عنوان سياست حزبي تصويبروسيه به
يك مشكل بزرگ درواقع . متهم نشده استمورد نظر آقاي عليزاده، بار منفي آن با  ،»يطلبخودمختاري«

مانند مؤمنان حقيقي از ترس اين كه از يك طرف است كه دوستان رهبري حزب كمونيست ايران اين 
و معاصر چشم و نظريات جديد  مباحثبر  مبادا ترديد جانشان را بكاهد و رخنه در ايمانشان ايجاد شود،

و از سر  ي، آماتوردلبخواهكاملاٌ برخوردي نيز ماركسيسم به خود ديگر  و از طرف ندند،بميفروو گوش 
معلومات به بلكه ، گيرندجدي نمي كه شايسته آن است،، چنانعه و پژوهش آن رامطالكنند، لاقيدي مي

هاي دست چندم و مسخ شده آن كه از طرف بيست سي سال پيش خود و روايتجسته و گريخته 
    .كننداكتفا مي هشدساخته و پرداخته متوليان كمونيسم كارگري 

أله، اين جا و ما پيرامون اين مس) گذشته اكنون ده سال(هاي داخلي يكي دو سال گذشته بحثدر 
نيز ) و هر طرح ديگرم سلييا فدرا(براي خودمختاري » ايمنطقه«شد كه گويا حتي صفت آن جا گفته مي

ملي حل مسأله هاي ديگر آليزه كردن خودمختاري و يا طرحمن درآوردي و از ابداعات من براي ايده
ده ام و اكنون يك بار ديگر مايلم اين توضيح را ثبت كنم است، در حالي كه من چندين بار توضيح دا

له ملي كار أكه در زمينه مس متخصصاني كه اي من درآوردي نبوده و مفهوم آن در نزد كه صفت منطقه
. شناخته شده بوده و با همين عبارت به كار برده شده استاعم از ماركسيست و يا غير آن، اند، كردهمي

عبارت به . بوده استله نيز كاملاً آگاهانه بوده و هدف از آن ترسيم تمايزي كومه كاربرد آن در گذشته
به درست، و امروزه فدراليسم، له، كومه هاي گذشتهديگر، مبنا و محدوده خودمختاري در طرح

براي اينكه فرق اين دو در مورد كردستان روشن شود، يادآور . اي تعريف شده استجغرافيائي و منطقه
اهالي ساكن سرزمين  اي و جغرافيايي است،كه مبنايش منطقهمي سليويم كه خودمختاري يا فدراشمي

داراي هر قوميت يا منشاء اتنيكي باشند،  ازاي كه اين سرزمين تعريف شود، كردستان، حال با هر محدوده
ران كرد يا و مشمول و تابع آن خواهند بود و نه هركس كه در هر جاي ايبوده  حكومت و اداره خود

قوميت و گذاشتن مبناي  ليسماي از خودمختاري يا فدراكردتبار باشد، در حالي كه با حذف مبناي منطقه
 نيز جزو اينكردهاي پراكنده ساكن ايران بلكه قوچان خراسان و كردهاي نه فقط راي آن، بيا زبان و 

زباني و فرهنگي و اتنيكي ا بر هويت بندي اصل رنوع اخير تقسيم. اينديتوانند به حساب بمي خودمختاري
و از  و اداره امور باشد نمي تواند سياسي و متضمن حاكميتاز يك طرف افراد قرار مي دهد و بنابراين 

ست ناگفته پيدا. كندطرف ديگر افراد يك كشور را بر حسب منشاء قومي و اتنيكي تعريف و تقسيم مي
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نظر و قبول ما نبوده برعكس در گذشته با آن مرز روشني كه اين نوع خودمختاري از لحاظ اصولي مورد 
حزب چه ما و نظر  چه ازتصادفي نيست كه . عملي و غير قابل اجرا استايم و از لحاظ فني نيز غيرداشته

و نه  براي كردستانخودمختاري در گذشته ستان نيز دخود مردم كرچه دموكرات كردستان و 
نگرش ما در اين مورد به طور روشن در مقالات . ا مطرح بوده استخودمختاري براي كردها يا كردتباره

از » له بونديست يا سچفخاي شوونيستكومه«، »له ملي در كردستانأله و مسكومه«گوناگون از جمله 
له ملي در كردستان مشهود است و گواه أله راجع به مسرفيق شعيب زكريايي و ساير اسناد  گذشته كومه

تجربيات سياسي بعدي، از جمله . له در قبال اين موضوع داشته استكومه درك صحيحي است كه
در آحاد منشاء اتنيكي بر مبناي جا كه بر اساس جغرافيائي و نه تحولات عراق و ايجاد نظام فدرالي در آن

را له به اين موضوع كومهدموكراتيك و  نقاط گوناگون كشور شكل گرفت، صحت نگرش اصولي
  . كنداثبات مي
مناسبت نيست كه همين جا اشاره كنيم كه جريان كمونيسم كارگري با ناديده گرفتن اين جنبه بي
هر نوع طرح ديگر بر اساس هويت  م ياسليكند كه خودمختاري يا فدرافريبانه وانمود ميله عوامأاز مس

خياباني در تهران،  قومي يا فرهنگي آحاد جامعه ايران خواهد بود و در نتيجه مثلاً هر محله يا حتي هر
بسته به اين كه اهالي آن اصلاً آذربايجاني باشند يا كرد و يا مليت ديگري، جزو فدراسيون ويژه خود 

قومي و ملي آحاد اتنيكي و خواهند بود و به اين ترتيب شهري مانند تهران به حساب به برچسب اصليت 
مي و ملي و حتي به راه افتادن حمام خون هاي قوشود و همين امر موجب اصطكاكو افراد آن تقسيم مي

در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و هيچ فرد ليسمي واضح است كه چنين نوع خودمختاري يا فدرا. شودمي
اين  .صرفاٌ تراوش مغزهاي نوابغ كمونيسم كارگري استعاقلي هم چنين بخشي را مطرح نكرده است و 

رد عواقب وحشتناك به رسميت شناختن حقوق ملي بر له فقط براي ايجاد پانيك در موأنوع طرح مس
اي و بر اساس منطقهليسم هاي خودمختاري يا فدراطرح. غيره درست شده است م وسلياساس فدرا

مليت باشند، يا چند جغرافيائي بوده و اهالي ساكن در آن منطقه را، كه مي توانند عمدتاً وابسته به يك 
براي اجتماعات قومي و . گيردبر حسب قوميت و فرهنگ در بر مي بدون تمايز و تقيسم آحاد و افراد

توان حقوق گيرند، مياي قرار ميهاي جغرافيائي و منطقهكه در هركدام از اين محدودهمتفاوت زباني 
ه گرفتن دبه هر رو، نادي. ها به زبان خودشان را در نظر گرفتفرهنگي از قبيل داشتن مدارس و يا رسانه

و يك نوع له گذاشتن درك پيشين كومه رهاي ملي نيز كناهاي گوناگون حكومتاي طرحجنبه منطقه
  . به حساب مي آيد» برداري از روي دست كمونيسم كارگريكپي«

  



55 
 

  ؟»رفاهيالصاق مطالبات «آليزه كردن از راه ايده: خودمختاري _ج
  

له براي خودمختاري برنامه كومه«  به» يالصاق مطالبات رفاهي و كارگر«اي هم در مورد ثالثاً، اشاره
ه آقاي ابراهيم عليزاد. شود، ضروري استآليزه كردن اين برنامه مي، كه گويا باعث ايده»كردستان

له مورد بحث و در كومه اي نداشته و قبلاٌكند كه گويا اين موضوع پيشينهله صحبت ميطوري از اين مسأ
له برنامه كومه«كنم كه دن اذهان در اين مورد يادآوري ميمنباب روشن كر. گري قرار نگرفته استروشن

،  )1362بهمن ماه (چهارم  و) 1361ارديبهشت (هاي سوم مصوب كنگره ،»براي خودمختاري كردستان
له تدوين و نوشته شد و همانطور كه خود آقاي هاي خودمختاري قبلي كومهدر ادامه و تكميل برنامه

 مطالبات مردم كردستان از حكومت مركزيدر اساس خود و تا آنجا كه به كند عليزاده نيز اشاره مي
تنظيم  فرق بزرگي نكرده و ،شود، و طرح يا برنامه خودمختاري نيز در واقع همين بخش استمربوط مي

شامل سه » له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«. هاي اوليه استو تدفيق و اصلاح همان متن
  : دهمكه هر كدام را ذيلاً به اختصار شرح ميقسمت اصلي است 

شدگي كردستان و تقسيمله ملي كرد به طور كلي، أيكي مقدمه و كليات كه در آن نگرش ما به مس
پيدايش طبقه كارگر ها و علل پيدايش و نهادينه شدن ستم ملي، تحولات اجتماعي در ايران و زمينه

بش نبا ججنبش در كردستان بش كردستان، رابطه در كردستان ايران و موقعيت آن در جنجديد 
طبيعي است كه اين . ها بيان شده استسراسر ايران و نظير اينخواهانه در آزاديجنبش كارگري و 

اخص نبوده و موضوع مطالبه مردم كردستان از معناي قسمت از متن، جزو طرح يا برنامه خودمختاري به
خلق كرد جنبش له ملي و أتوانيم تحليلمان از مست كه ما نميواضح اس. تواند باشدحكومت مركزي نمي

رابطه آن را با  جنبش كارگري و جنبش دموكراتيك و آزادي خواهانه سراسري، به مطالبه خلق كرد و و 
ها قبل تا به حال چنين كنيم و كسي هم از ميان ما از سالموضوع درخواست از حكومت مركزي تبديل 

نبوده » طرح خودمختاري«جزو  له كه بخش مقدمه و كلياتأاين مس. نكرده استه عجيبي را مطرح مسأل
بارها در نامه آمده است، له در آن برهاي اصولي كومهگيريها و جهتو فقط براي روشن كردن نگرش

  . له روشن بودبراي هر فعال كومهگذشته توضيح داده شده و 
ورد بحث نبود، در عوض متضمن اخص مي به معنا» طرح خودمختاري«اما اين بخش اگر جزو 

هاي به درست به عنوان مواضع و سياست هااي بود كه طي سالهاي اصوليها، مواضع و سياستنگرش
داد و دقيقاً له تشكيل ميج ما را در جامعه و در صفوف كومهشناخته شده و مبناي آموزش و تروي لهكومه

اشته شده است و يزاده به طور ضمني نفي شده و كنار گذهمين بخش است كه از طرف آقاي ابراهيم عل
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. به طور ضمني و بي سروصدا در پيش گرفته شده است» هاي اخيرهاي سالگيريجهت«در مقابل آن 
» لههاي اخير كومههاي سالگيريجهت«كنيم كه آن چه خود آقاي ابراهيم عليزاده وقتي ما اصرار مي

ها له نبوده بلكه عدول و تعويض آنومهياست پيشين و شناخته شده كنامد، در واقع در راستاي سمي
    )12(.است، از جمله همين بخش كليات را مدنظر داريم

 مباني خودمختاريموسوم به  »له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«يا فصل دوم دومين بخش 
به عنوان يك مطالبه خلق كرد  و» طرح خودمختاري«فقط و فقط همين بخش است كه به عنوان  است و

  . تواند مطرح باشداز دولت مركزي مي
يا فصل سوم آن كه در خود آن سند » له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«بخش سوم سند 

آمده، مضمون اجتماعي حاكميت خودمختار را تعريف » حكومت خودمختار كردستان«نيز تحت نام 
اين . كزي باشدحكومت مرمطالبه ملي مردم كردستان از د بخشي از توانكرده و طبيعي است كه نمي

در كنگره سوم ما به اين نتيجه رسيديم كه كافي نيست . شودبار نيست كه مطرح مي واقعيت نيز اولين
هاي خودمختاري پيشتر فرموله و مطرح كنيم، آن طور كه در طرحرا مطالباتمان از حكومت مركزي 

اضافه كنيم كه در آن نشان دهيم در اين برنامه بخش ديگر يا فصل ديگري هم به  معمول بود، بلكه بايد
هاي صورت كسب خودمختاري از حكومت مركزي ما چگونه كردستان را اداره خواهيم كرد، سياست

چه تغيير و تحولي   ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ما در كردستان خودمختار به چه شكلي خواهد بود
اجتماعي حكومت خودمختار در كردستان چه دم روي خواهد داد و در يك كلام محتواي در زندگي مر
برنامه «همين كار را هم كرديم و فصلي تحت عنوان حكومت خودمختار كردستان به . خواهد بود
اين موضوع صراحتاً نيز بار ديگر  1362در كنگره چهارم كومه له در سال . اضافه كرديم» خودمختاري

توانم بگويم كه در آن توضيح داده شد كه متاسفانه الآن به آن اسناد دسترسي ندارم اما ميو با دقت 
اين برنامه در واقع «اظهار داشتم كه » له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«كنگره هنگام تصويب 

و برنامه له براي خودمختاري كردستان دو متن و دو موضوع در يك مجلد است، و بايد برنامه كومه
شد كه به خاطر سهولت در كردستان خوانده مي دموكراتيك مردميدهي حاكميت له براي سازمانكومه

براي شعور عمومي رهبري وقت  له آن قدراين مسأ )نقل به معني. (»تحت يك عنوان جمع شده است
  : نيز آمده است» له براي خودمختاري كردستانكومه برنامه«له روشن بود كه حتي در خود متن كومه

  
اي كه تحقق آن داريم، برنامهله براي خودمختاري كردستان را اعلام ميما دراين جا برنامه كومه«

له برنامه كومه«( ».است برقراري دموكراسي انقلابي در كردستاند و رفع ستم ملي از ملت كركننده تضمين
  .) كيدها از من استأت، 1362من ماه له، به، مصوب كنگره چهارم كومه»براي خودمختاري كردستان
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اپوزيسيون بورژوائي در «من اكنون به آن دسترسي دارم، موسوم به كه يكي ديگر از اسناد آن دوره 
منتشر شده و در آن سند نيز به روشني اين  1362 هاست كه در آذرما» هراس از جنبش انقلابي خلق كرد

مطالبات خلق كرد را در قبال حكومت مركزي فرموله تفكيك بين طرح خودمختاري به مثابه طرحي كه 
كه موضوع ديگر يعني مضمون » له براي خودمختاري كردستانبرنامه كومه«كند و بخش ديگر و ارائه مي

  : گيرد، بيان شده استو چگونگي حاكميت در درون اين منطقه را در بر مي
  

تواند شامل دو جنبه يا دو قسمت يبه طور كلي از لحاظ موضوع خود مله خودمختاري أمس... «
اي كه ناظر بر رفع ستم ملي است و در آن از حقوق و اختياراتي كه حكومت مركزي بايد جنبه: باشد

شود و جنبه ديگر كه مناسبات اقتصادي، براي حكومت خودمختار به رسميت بشناسد، بحث مي
ه امور و حاكميت، حقوق ساكنان هاي ادارودمختار، شيوهاعي و سياسي در درون كردستان خاجتم

له براي برنامه كومه«در . گيردكردستان و  به طور كلي مضمون و محتواي خودمختاري را در بر مي
كه برنامه جامع پرولتارياي كردستان براي رفع ستم ملي و هم چنين براي » خودمختاري كردستان

ها به روشني و تفكيك گنجانده قسمت كردستان خودمختار است، اينبرقراري دموكراسي انقلابي در 
   )16، ص 1362، »اپوزيسيون بورژوائي در هراس از جنبش انقلابي خلق كرد«عبداالله مهتدي، (»..شده است

  
خش كه هر دو هم تحت نام خره خود آقاي ابراهيم عليزاده نيز در گذشته به تفكيك اين دو بو بالأ

» پيشرو«اي با ايشان در مصاحبه. آمده بود كاملاً واقف بود» له براي خودمختاري كردستانكومه برنامه«
با لحن له در برنامه خودمختاري داده شد، چهارم كومه كردي، ضمن توضيح تغييراتي كه در كنگره

  :گويدميآميزي كاملاٌ مثبت و ستايش
  

ط به حقوق دهد، چه در آن بخشي كه مربواين تغييرات، روشني و خلوص بيشتري به اين برنامه مي«
ود كردستان در چه آن بخشي كه به داخل خ شود،يك ملت تحت ستم مربوط مي همه ملت كرد به مثابه
  ) ، ترجمه از متن كردي22، ص 1362بهمن ماه  3، 5، شماره ي »وپيشره«( ».گرددفرداي رهائي بر مي

  
و  له روشن بوده استأمساز جمله آقاي عليزاده، له، بنابراين، حداقل از نظر رهبري وقت كومه

بخش بر جنبش رهائي» طلبيخودمختاري«گيرند و حتي اطلاق نام انتقادهائي كه ايشان بر اين طرح مي
تصميم كاملاٌ پس از آن بود كه منصور حكمت بعدها  ، همان طور كه قبلاٌ هم اشاره كردم،كردستان
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اين مفاهيم و حتي . بردبرا به كار  كرد اين اصطلاحاتخلق جنبش و تخطئه گرفت در ادامه بدنام كردن 
  . اخذ شده استله هاي شاخته شده گذشته كومهجز ديدگاهديگري بهار سرچشمه تماماٌ آن لوژي ترمينو

از و اما تا آن جا كه به گنجاندن هردوي اين موضوعات، يعني طرح و يا مطالبه خودمختاري 
مردم در كردستان از طرف  دموكراتيكيت له براي حاكماز يك طرف و برنامه كومهحكومت مركزي 

بينم كه نمي گردد، من شخصاً ايراد چندان زيادي همديگر، در يك مجلد و تحت يك عنوان بر مي
له براي برنامه كومه«له ملي، يعني فصل دوم أتحت شرائط خاصي برنامه ما براي رفع ستم ملي و حل مس

، با مضمون اجتماعي حاكميت مورد نظر ما، كه در تحت نام مباني خودمختاري» خودمختاري كردستان
برنامه مذكور در فصل سوم يعني حكومت خودمختار در كردستان آمده است، در يك مجلد با هم چاپ 
شدند، به ويژه كه در آن مقطع احتمال اين كه اين خودمختاري از طرف دولت جمهوري اسلامي مورد 

بار جنبه اجرائي و عملي فوري پيدا كند، خيلي كم شده بود و اعتنا و مذاكره قرار بگيرد و به اين اعت
بنابراين جنبه آموزشي و ترويجي اين سند بر جنبه ديپلوماتيك و سياسي و اجرائي آن برتري داشت و لذا 

ها هيچ همه اين ااما ب. با هم آوردن اين دو موضوع يا دو سوژه در يك مجلد چندان بيراه هم نبود
يح و به جا نبوده و به هر صح »با هم آوردن«توانم بپذيرم كه اين موضوع ندارم و مي اصراري هم بر اين

م كه اين آوردن هر دو گيري. اي خلق كرده استساز بوده و يا دست كم اشكال ناخواستهلهحال مسأ
در داخلي مردم در كردستان حاكميت  مضمونديگري  خودمختاري وو مطالبه طرح يكي موضوع، 

آليزه ق خودمختاري، دريك مجلد و تحت يك عنوان مناسب نبوده است، اما اين را ايدهشرائط تحق
  . كردن خودمختاري ناميدن و از آن دستاويزي ساختن ديگر ناموجه و غيرواقعي است

  
 اختيارات محدود براي كردستان : خودمختاري: د

  ؟و باز گذاشتن دست دولت مركزي در ستم و سركوب و تبعيض
  

امور «كه بر طبق آن » مباني خودمختاري«اهيم عليزاده پس از ذكر يك ماده از فصل ابرآقاي 
هاي متمركز اقتصادي هاي خارجي، دفاع در برابر تجاوز خارجي و برنامه و سياستمربوط به سياست

  : نويسد، مي»باشدلي كشور در اختيار دولت مركزي ميسراسري و سيستم پو
  

هاي اصلي قدرت و اعمال ستم و تبعيض طبق مباني خودمختاري، اهرم بينيم برهمان طوري كه مي«
شامل كليه نيروهاي مسلح از آن (ارتش سراسري . و سركوب كماكان در دست دولت مركزي است



59 
 

ها و توانند پادگانبه بهانه دفاع از مرزها همواره مي...) جمله پاسداران، بسيج، نيروهاي اطلاعات و 
هاي دولت با در انحصار داشتن سياست. ارد و كردستان را كاملاً ميليتاريزه كندمراكز خود را برپا د

اين كه معمولاً . (هاي سراسري و تبعيض آميز خود را ادامه دهدتواند نقشهمتمركز اقتصادي و پولي مي
اش ماندگي تاريخيشود كه به كردستان به خاطر عقبهاي مختلف گنجانده مياين عبارت در طرح

تواند هرگونه تلاشي براي جلب دولت مركزي مي.) ستي توجه بيشتري بكنند، يك تعارف بيش نيستباي
و با استناد » دخالت ديگران در امور داخلي«المللي را از ملت تحت ستم كرد، تحت عنوان پشتيباني بين

تان، اختلاف بر سر ابراهيم عليزاده، استراتژي ما در كردس(».، بلوكه كند»سياست خارجي متمركز«به اصل 
   )20، ص »چيست؟

  
كسي . اين ديگر استدلال سياسي صادقانه و از روي اعتقاد نيست، بلكه يك سفسطه سياسي است

بند باشد قد و پايداند، اگر واقعاً و صادقانه به اين استدلال خود معتخودمختاري را ناكافي و ناچيز مي كه
ي اصلي قدرت و اعمال ستم و تبعيض و سركوب را هااهرم«كه عيب خودمختاري در اين است كه 

، در اين صورت بايد خواهان برقراري مكانيسمي يا »گذاردكماكان در دست دولت مركزي باقي مي
هاي اعمال قدرت و ستم و تبعيض را هرچه بيشتر از طرح ديگري براي رفع ستم ملي باشد كه اين اهرم
سپارد، يعني بايد طرحي فراگيرتر، وسيع محلي ميدست دولت مركزي درآورده و به قدرت مردم 

الاختيارتر، شامل حقوق و اختيارات بيشتر را مطرح كند، نه اين كه نتيجه بگيرد كه هيچ طرحي و هيچ 
حقوقي مردم كردستان دل كند كه به حال كمميآقاي ابراهيم عليزاده وانمود . نوع مكانيسمي لازم نيست

هائي كه حقوق خلق كرد را تضمين كند شكوه دارد، در حالي كه در نيسماند و  از فقدان مكازسومي
حي براي تضمين اين داند و هر نوع برنامه اثباتي و هر نوع طرواقع همين مقدار حقوق را هم زائد مي

  . گيردكند و ناديده ميحقوق را رد مي
محدود نمي شود، بلكه ابراهيم عليزاده با روح يك بحث علمي به همين » استدلال«ناهمخواني 

خواهيد يك اگر ميدر تحليل به روش علمي . روش بحث وي از لحاظ منطقي داراي اشكال جدي است
بگيريد تا بتوانيد فرض متغير و تاثيرات آن را بررسي كنيد، بايد ساير شرائط را موقتاً هم شده ثابت 

هيد عاملي مانند خودمختاري و مفيد خوادر اين مورد مشخص اگر مي. اي صحيح به دست بياوريدمقايسه
و مصلحت بودن و يا برعكس نابه جا و زيان بار بودن آن را در نظر بگيريد، بايد ساير عوامل و از جمله 
عامل نظام سياسي را ثابت بگيريد و گرنه هيچ وقت شرائط مقايسه علمي و منصفانه بين فوائد و مضار 

بايد دولت و ماهيت آن را ثابت و معين فرض كرد و . اهم كنيدتوانيد فربودن يا نبودن يك طرح را نمي
از هر ) و غيره مسليو يا هر طرح ديگر از جمله فدرا(ديد كه در يك شرائط معين و ثابت، خودمختاري 
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شود موقعي كه نمي. لحاظ، و از جمله براي تضمين حقوق مردم تحت ستم كردستان، بهتر است يا خير
شود، به طور دلبخواه دولت حاكم بر و يا هر طرح ديگري مطرح مي مسليفدراله خودمختاري و يا أمس

ها، در نظر بگيريد و از جمله وجود كشيها و حقاد و جنايترا جمهوري اسلامي، با همه استبد ايران
ها را به عنوان ابزارهاي تداوم سركوب و و استفاده از آن» يروهاي اطلاعاتارتش، پاسداران، بسيج و ن«
كند، از هر نوع تلاشي براي بعيض فرض بگيريد، رژيمي را در نظر بگيريد كه كردستان را ميليتاريزه ميت

ولي وقتي هنگامي كه . هاآورد و نظائر اينالمللي براي كردها جلوگيري به عمل ميكسب پشتيباني بين
آزار و انسان و بيرسد، يك دولت دموكراتيك نوبت به اجراي حقوق شهروندي مورد نظر خودتان مي

اين يك سفسطه سياسي است كه تمام بحث ابراهيم عليزاده را از ارزش علمي . دوست را مبنا قرار دهيد
  . اندازدمي

ابراهيم آقاي اگر فرض را بر تداوم حاكميت جمهوري اسلامي بگيريم، آن طور كه در بحث خود 
در شود، صحبت مي» اران، اطلاعات و بسيجپاسد«هاي دخالتچرا كه در آن از ، شودميمطرح عليزاده 

پاسداران، بسيج و «اين صورت و بر اين مبنا بايد پرسيد آيا اگر خودمختاري در ميان نباشد، واقعاً دست 
شود؟ و يا اين كه با تمام تر ميدر كردستان بسته» اعمال قدرت و ستم و تبعيض«در » نيروهاي اطلاعات

 هاي ديكتاتورمنشانهمكانيسمي در جهت ممانعت از اين دخالتري خره خودمختاناقص بودن آن بالأ
كنم كند؟ فكر ميدشوارتر مي» پاسداران، بسيج و نيروهاي اطلاعات«است و كار را بر دخالت خودسرانه 

ابراهيم عليزاده در مخالفت با آقاي ها پاسخ درست بدهد، اما تواند به اين پرسشهر كودكي نيز مي
قعيتي انداخته است كه حتي به اين له ملي خود را به موأبراي رفع ستم ملي و حل مس هاي اثباتيطرح

  . دهددو دو تا چهار تا پاسخ اشتباه ميسؤال 
ا نظام سياسي گيريم، آيا يك چنين رژيم يعلاوه، اگر مبنا را بر تداوم حاكميت جهوري اسلامي ببه

به مورد اجرا بگذارد؟ چطور است  كه اين رژيم را » حقوق شهروندي«حاضر خواهد بود با قلب گشاده 
وقتي پاي خودمختاري و يا اختيارات محلي در ميان است، از هيچ اعمال نفوذ و ستم و تبعيضي 

حاضر در عوض اما بندد، گيرد و ميكند و ميفرستد و سركوب ميميو سپاه ارتش كند، خودداري نمي
ارشكني براي همه ايرانيان به رسميت بشناسد و به مورد اي را بدون كشود حقوق شهروندي گستردهمي

به اين بام و دو هواي ابراهيم عليزاده و همفكران وي را آقاي  ،اجرا بگذارد؟ پافشاري بر موضع نادرست
  . از درك اين منطق ساده محروم كرده استغيرمنطقي سوق داده و 

ك نظام دموكراتيك و مردمي در نظر نظام سياسي حاكم بر ايران را ي ،و اما اگر در حالت دوم
كند، در اين صورت اين رژيم هاي شهروندان را به بهترين وجه پاسداري ميبگيريم كه حقوق و آزادي
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و يا هر شكل ديگر،  مسليت خودمختاري و يا فدراأاي مردم كردستان را، در هيچرا بايد حاكميت منطقه
گر را به منظور تبعيض و ستم روهاي سركوبني پاسدارن ومرتباً پامال نموده، كردستان را ميليتاريزه كرده و 
ابراهيم عليزاده فاقد پايه آقاي بينيم كه در اين حالت نيز بحث و اعمال قدرت عليه آن به كار اندازد؟ مي

  . و منطق اصولي است
هاي آن ناكافي است و دست چهارچوبه اختيارات خودمختاري كم و ناقص و ضمانتكه در اين 

بندد، شكي نيست، اما مادام كه انسان هر نميكافي و به اندازه خوبي ولت مركزي ديكتاتورمنش را بهد
ا، را ههاي تحت ستم، و در اين مورد مشخص كردمليتمين حقوق ملي أنوع طرح و مكانيسمي براي ت

اين وظيفه را بهتر كلي رد نكرده است، بايد به همين دليل از طرح ديگري و مكانيسم ديگري كه بتواند به
از نقد خودمختاري تحت اين عنوان كه اين طرح يا روش به اندازه وقتي اما . به انجام برساند دفاع كند

 اين جا سراز ند ولي نهايتاً نكگيرد، شروع ميكافي جلوي اعمال نفوذ و تخطي حكومت مركزي را نمي
نوع مكانيسمي را براي ممانعت از اين هر د كه هر طرحي را براي حل و رفع ستم ملي و نآوريم در

گيرد د، آن گاه انسان نتيجه مينشومتوسل مي» حقوق شهروندي«حداكثر به  ناديده گرفتها هاندازيدست
   . غرض ديگري در پس اين استدلال وجود داردكه 

  
  
  
  
  

  هايادداشت
، امـا از  )امروزه چهارده پانزده ساله( اي است چهار پنج سالهها مسبوق به سابقهطور كه اشاره شد اين بحثهمان -1

اي كه در جريان مباحث درون حزبي ما نبوده است تازگي دارد، لذا اشاره به تاريخچه كوتـاهي از  آنجا كه براي خواننده
  . مناسبت نخواهد بودآن در ابتداي بحث بي
. ، برگـزار شـد  )نون سيزده سال قبلاك( ، يعني كمي كمتر از پنج سال قبل1374له در تيرماه سال كنگره هشتم كومه

ابراهيم عليزاده تهيه و تنظيم شد، از دو بخش گـزارش سياسـي و    ايقآله، كه از طرف گزارش كميته مركزي وقت كومه
بحث من روي اجزاء معيني از گـزارش سياسـي بـود    . گزارش تشكيلاتي مورد بحث من نبود. تشكيلاتي تشكيل شده بود
بندي و بيان شده است، مبتني بر ديدگاه نادرسـتي اسـت و اشـكالاتي در مواضـع و     مناسبي فرمولكه معتقد بودم به نحو نا

شد بنابراين براي اولين بار، در حدي كه در يك كنگره مي. آوردمسائل جنبش كردستان پيش ميهاي ما در قبال سياست
م و ايرادات و ملاحظات انتقاديم را اظهار راجع به اين مسأله صحبت كرد، در خود كنگره هشتم در اين باره صحبت كرد

  . داشتم
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اي كـه  با توجه به اين كه خود سند به عنوان يك گزارش داخلي كميتـه مركـزي تهيـه شـده بـود و حالـت قطعنامـه       
ي گذاشته شد و براي انتشار خارجي هـم  أفقط در كليات به ر هاي ما را تعيين كند نداشت، و در كنگره نيز نهايتاٌسياست

دقتـي فراتـر بـوده و طرفـداران     كـردم ايـن اشـكالات از حـد يـك بـي      د، و با توجه به اين كه در آن مقطع گمان نمـي نبو
هاي من كوتاه و ناقص بود كه نتوانست شايد هم بحث. پروپاقرصي داشته باشد، از حد ذكر ملاحظات انتقادي فراتر نرفتم

به هررو، كليات گزارش كميته . ت سند گزارش سياسي جلب كندكننده  را به اشكالابه اندازه كافي توجه رفقاي شركت
هاي آن موقـع مـن   بحث فعلي من، ولو مشروح تر و با استدلال بيشتر، در اساس خود با صحبت. مركزي به تصويب رسيد

  .) پژوهشگر حزبي با مراجعه به نوارهاي آن كنگره اين واقعيت را ملاحظه خواهد كرد. (فرقي نكرده است
برگزار شد ايـن بحـث    76كه در تابستان  كمونيست ايران وم، با تفصيل و دقت بيشتري، در كنگره ششم حزببار د

هاي انتقـادي مـن بـه عمـل آمـد و بـه       اي از بحثبا آن كه در آن مقطع پشتيباني سياسي تقريبا همه جانبه. را مطرح كردم
بـا  مـن  عملـي بـود، امـا     را اصلاح كند كـاملاٌ عليزاده هيم ابراآقاي » ...گزارش«اي كه اشتباهات تصويب رساندن قطعنامه

اي بتوانم بحثي را در اين ها و با اين اميد كه قبل از صدور هر مصوبهاعتقاد به تقدم ديالوگ سياسي كافي بر قرار و مصوبه
د بـه يـك بحـث و جـدل     كننده آن گزارش و يا احياناً ديگراني را كه داراي همان نظر بودنمورد دامن بزنم و رفقاي تهيه

در آن  آقـاي عليـزاده  به ويژه كه خود . نظر كردمسياسي دعوت كنم، از به رأي گذاشتن قرار خاصي در اين مورد صرف
و نشـان دادن ايـن حسـن نيـت و      در مقابل بحث هـاي خـود نديـدم    سياسي هيچ واكنشمتأسفاته . كنگره حضور نداشت

  . شكيبائي هم برايم گران تمام شد
در كردستان طي سميناري نظرات خودم را بـراي اعضـاي تشـكيلات توضـيح     ) 1378سال (تابستان گذشته  بار سوم
آخرين تلاش من براي طرح اين مسأله در درون حزب تـا  . ها و ملاحظات انتقادي پاسخ گفتماي از پرسشدادم و به پاره

) 2000ان، برگزار شده در مـاه فوريـه سـال    كنگره هفتم حزب كمونيست اير(قبل از نوشته حاضر در كنگره اخير حزب 
در اين رابطه تهيه و براي ارائه به كنگره آماده كرده بودم و در نظر داشتم كه در دفـاع  نيز اي من قطعنامه. صورت گرفت

ع ها است، كنگره هفتم نتوانست به هـيچ نـو  متاسفانه، به دلائلي كه خارج از اين بحث. از آن توضيحات لازم را نيز بدهم
   .مسائل سياسي بپردازد و بنابراين قطعنامه و بحث پيرامون آن نيز مجال طرح نيافت

م من، به ويژه بحـث هـايم در كنگـره شش ـ   كنم در واقع بر اساس بحث هاي پيشين آنچه اكنون به انتشار آن اقدام مي
هـايم در  مان طور كـه طـي بحـث   ه. ، قرار دارد)78شهريورماه (و سمينار كردستان ) 76تابستان (كمونيست ايران حزب 
ام، و با مطالعه جزوه كنوني نيز روشن خواهد شد، هدف من اعاده و تحكيم آن مبـاني  ها و سمينارهاي حزبي گفتهكنگره

ها و اي ناخالصيكرده و كنار زدن پارهريزيپايه) اكنون سي سال(له در عرض بيست سال فكري و سياسي است كه كومه
حتي در خود گزارش سياسي كه مورد انتقـاد مـن اسـت    . كه در مقطع معيني به آن وارد شده است تجديد نظرهائي است

دهـد كـه   هست و در واقع بخشي از ديـدگاه درسـتي را تشـكيل مـي     نيزنيز بسياري نكات وجود دارد كه مورد توافق من 
  . امشيدهها پيش داشته و خود من در تدوين در ترويجشان سهم داشته و كوله از سالكومه

يك چنين تأخيري به هيج وجـه ناشـي از اعتقـاد بـه     . ي نيز در مورد تأخير در انتشار اين نظرات لازم استاما توضيح
به ويژه كه اين بحث با . هاي سياسي و نظري، به چهارچوبه تشكيلات نيستمحدود كردن اين بحث، و به طور كلي بحث

معني و حتي نقض دن آن به ابعاد درون تشكيلاتي بيرد و محدود كرسرنوشت يك جنبش اجتماعي و سياسي سروكار دا
ام كه با طرح صريح و علني مباحث سياسي و از جمله انتقادها و اختلافـات  به علاوه خود من از كساني بوده. غرض است
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و عمـلاً نيـز   موافقت كامل داشته، براي تبديل آن به فرهنگ سياسي غالب تلاش كرده ايران سياسي در حزب كمونيست 
   .دهماست كه ذيلاٌ توضيح ميخير در جاي ديگري أعلت ت. امشايد بيش از هر كسي در اين راه قدم برداشته

هاي حزب كمونيست ايران را ها و روشها، سياستبا اينكه من از چندين سال پيش ضرورت بازبيني انتقادي ديدگاه
اي كه براي كار خـود در ايـن رابطـه در    ام، اما در برنامهته و نوشتههاي مختلف گفضروري دانسته و اين نظر را درفرصت

اي موضوعات ديگـر  تر از پارهارائه آن سادهتهيه و نظر گرفته بودم اولويت را به تدوين و انتشار بحث فعلي ندادم، گرچه 
تري آغاز كرد و همين كـار را  ميكه در اين وارسي همه جانبه بايد از مسائل عمومن معتقد بودم . بردبود و كمتر كار مي

هايمان در جنبش كردستان را مـورد اصـلاح قـرار دهـيم، و بـه      بر اين عقيده بودم كه ما پيش از آن كه سياست. نيز كردم
طور كلي پيش از آن كه با مسائل سياسي و تاكتيكي دست و پنجه نرم كنيم، بايد بـدواً ديـدگاه هـاي عمـومي و نگـرش      

مـان را  ايهـاي اصـولي و برنامـه   ئل اساسي سوسياليسـم معاصـر روشـن كـرده و بـه اصـطلاح ديـدگاه       خود را در قبال مسا
كـار بـر روي   . خود را مجدداً باز شناخته و تثبيت كـرده باشـيم  نظري و سياسي سروساماني داده باشيم و هويت و جايگاه 

حال ثمربخش بود، در همين راستا صـورت   اي طولاني و در عين، كه براي خود من پروسه»بيانيه حزب كمونيست ايران«
هـا و  هاي قلمي من در دوره گذشته كه هر كدام به نوبه خود وارسي انتقادي ديدگاههمين طور است ساير فعاليت. گرفت
ها، در حالي كه از بنابراين تأخير در انتشار اين بحث. هاي گوناگون مد نظر داشته استهاي گذشته ما را در زمينهسياست

هاي حزبي مطرح شده بود، گذشـته از هـر دليـل فنـي و شخصـي ديگـر، بـه ايـن         ها قبل به طور شفاهي و در نشستتمد
زنم و اميـدوارم كـه ايـن بـار     مي» افق سوسياليسم«ها در باري، اكنون دست به انتشار اين بحث. گرددگذاري بر ميالويت

  . ندها بتواند ديالوگ ثمربخشي را دامن بزانتشار خارجي آن
، اثـر لنـين، كليـات آثـار بـه      »كاريكاتوري از ماركسيسم و اكونوميسم وامپرياليستي«براي نمونه مراجعه كنيد به  -2

   23زبان انگليسي، جلد 
، يعنـي  1360كـه در مـرداد مـاه    » له و مسـأله ملـي در كردسـتان   كومه«اي است به نام يكي ديگر از اسناد مقاله  _3

نويسنده اين مقاله كه در دومين شماره دوره اول . نوشته شده است ،قبل )بيست و هفت سالاكنون (نزديك به نوزده سال 
، بـه چـاپ رسـيده عبـداالله مهتـدي اسـت، امـا        )لهكومه(، ارگان سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران »پيشرو«نشريه 

، مركب از شعيب زكريـائي،  »پيشرو«وقع مضمون مقاله، همان طور كه در خود مقاله آمده است، نظر هيأت تحريريه آن م
شـود كـه ايـن مقالـه مبنـاي      كند و در همان جا از طرف هيأت تحريريه پيشـنهاد مـي  را منعكس مي ابراهيم عليزاده و من،

هـاي ناصـحيح كنگـره دوم    بنـدي اي از فرمـول اي براي تدوين سياست ما در قبال جنبش كردستان، از جمله پـاره قطعنامه
، 1360لـه، برگـزار شـده در شـهريور مـاه      شود يعنـي در كنفـرانس ششـم كومـه    ر گيرد و همين طور هم ميله، قراكومه

لـه  اي از اشـتباهات نظـري كنگـره دوم كومـه    شـود كـه در آن پـاره   اي با الهام از اين مباحث تهيه و تصـويب مـي  قطعنامه
-در واقـع خـود جمـع   » ه و مسأله ملي در كردستانلكومه«به اين ترتيب مقاله . شودنيز تصحيح مي) 1360فروردين مان (

  . گيردگذاري آن قرار ميله بوده و در عين حال مبنائي براي سياستبندي نظرات رهبري وقت كومه
هـاي خـود، و حتـي در    ، اگر نه در همه عبـارات آن امـا در اسـاس ديـدگاه    »له و مسأله ملي در كردستانكومه«مقاله 

كنم خوانائي داشته و در يك راسـتا قـرار دارد و مـن همـين     ، با آن چه امروز از آن دفاع ميهاي مشخصبسياري از زمينه
دانـم كـه   گذشـته مـي  ) اكنون سي سال(له در قبال مسأله ملي در عرض بيست سال ديدگاه را خط صحيح و اصولي كومه



64 
 

-له را تشكيل مـي سمي و عمومي كومهتنها از طرف من نيز ابراز نشده و نويسندگان و مروجان ديگري نيز داشته و خط ر

  . داده است
ام اين است كـه مـن بـه    هاي انتقادي خودم از رفيق ابراهيم عليزاده شنيدهتنها پاسخي كه تاكنون در جواب بحث -4

  . امتوجه نكرده و لذا معناي بحث وي را تحريف كرده» صرفاً«واژه 
  : عبارتند ازتأييد شده از طرف آقاي عليزاده دداٌ ها مواضع مورد بحث مجمورد نظر كه در آن مطالب  _5

استراتژي ما در كردستان، اختلاف بر سر چيست؟ پاسخي به رفيق عبداالله مهتدي، خرداد ماه «ابراهيم عليزاده،  _الف
من در مقاله حاضر . ز اين جزوه به حملات شخصي و نيش و كنايه به من اختصاص داده شده استا يبخش» 1379
  . ها خواهم پرداختها نخواهم كرد و صرفاً به جنبه سياسي و مضموني بحثبه آن اياشاره
له كرد در كردستان ايران، اسناد و مصوبات كنگره نهم كومه له، أوس سياست و برنامه عمل ما در قبال مسئر« _ب

  » ، از انتشارات سازمان كردستان حزب كمونيست ايران41-38، ص 1379مرداد ماه 
  » 1379، مهرماه 46ال، نشريه جهان امروز، شماره ي پاسخ به يك سؤ«م عليزاده، ابراهي _ج
   15، ص «استراتژي ما در كردستان، اختلاف بر سر چيست؟«ابراهيم عليزاده،  -6
   1379، مهرماه 46شماره » جهان امروز«، »الؤپاسخي به يك س«جزوه ي فوق ونيز  _7
نيز اين موضوع مورد اشاره قرار گرفته است، به اين صورت » ملي در كردستان لهأله و مسكومه«از جمله در مقاله  _8

له  در دفاع از ها در تعيين سرنوشت و به دنبال آن پس از ذكر موضع كومهكه پس از توضيح و دفاع از حق ملت
هاي لق كرد با خلقحال كه ما از زندگي مشترك خ«: شودها در ايران، گفته ميهمزيستي دموكراتيك و برادرانه خلق

و به دنبال آن خودمختاري را به عنوان » .له ملي مطرح كنيمأاي هم براي حل مسكنيم، بايد برنامهديگر ايران پشتيباني مي
  . كندبرنامه مشخص ما در آن مقطع مطرح مي

، 1374دي ماه »  مهتدياستراتژي ما در كردستان، اختلاف بر سر چيست؟ پاسخي به رفيق عبداالله«ابراهيم عليزاده،   _9
   لهانتشارات مركزي كومه

  له ملي در كردستان، و غيره أله و مسله براي خودمختاري كردستان، كومهبرنامه كومه -10
، ضمن اشاره به موارد »2000اوت  _1379له، مرداد ماه اسناد و مصوبات كنگره نهم كومه«از جمله در  _11

ها و مطالبات مشترك در رابطه با ارائه پلاتفرم«: دارديران، اين طور اظهار ميهمكاري با حزب دموكرات كردستان ا
  » .دولت مركزي جهت رفع ستم ملي از مردم كردستان

ها به خودي خود هيچ اشكالي ندارد، كما اين كه خود ما خواستار تغيير و تغيير و تعويض مواضع و سياست -12
م عليزاده هستيم و اين را صراحتاً اعلام كرده و بر سر آن بحث و مجادله ابراهي» اخير هاي سالجهت گيري«تعويض 

شود كه ايشان سعي دارد وا نمود اشكال از آن جا آغاز مي. ايم و مقاله حاضر در همين راستا قرار داردنظري راه انداخته
اظهار » هاي اخيرسال«نچه وي در ها ناظر است تغييري نكرده و آها و كل نگرشي كه بر آنكند كه اين مواضع و سياست

 يما بر عكس بر اين باوريم كه يك تفاوت و تمايز جدي و اساس. هاي قبلي استدارد، ادامه و تكميل همان سياستمي
هاي سالهاي گيريجهت«كند و له ملي را از هم جدا ميأاين دو نگرش و دو نوع خط مشي در قبال جنبش كردستان و مس

ثر از خط كمونيسم كارگري أله و متهاي اصولي كومهمعناي دست شستن از نگرش و مواضع و سياست ايشان را به» اخير
  . دانيممي


